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زن جوانی که در خیابان موستاکر" زندگی منی‌کرد کوتاه زمانی 
پس از ازدواج شوهرش را در یک سانحه از دست داده بود و اکنون 
بیچاره و مهجور در اتاق محقر خود نشسته و اننظار کودکی را می‌کشید 
که برحسب تقدیر می‌بایست بی‌پدر باشد+ بخاطر بی‌کسی بی‌حد و حصر 
اقکار او لاینقطم به کودک مورد انتظارش معطوف بود و از هم آنچه 
که در دنیا موجب رشق و حسد می‌شود و زیا و باشکوه است چیزی 
نبود که او برای این موجود کوچک تدارک ندیده, طلب نکرده و پا در 
عالم خیال آرزو نکرده باشده خان تقریباً مناسب برای این کودک از 
نظر مادر» خانه‌ای سنگی پا پنجره‌های شیشه‌ای کلفت و براق و فواره‌ای 
داخل باغچه بود, درضم از ننلر تفلی» ابن کودک می‌پایست یک 
پرفسور و ب یک پادشاه می‌شد؛ 
در همسایگی فروالیزابت" بیچاره یک مرد مسن کوچک‌ندام سپید 
مو زندگی می‌کرد که پندرت برآی قدم‌زدن از خانه بیرون می‌رفت؛ و اگر 
می‌رفت یک لاه عنگوله‌دار برسر می‌گذاشت و یک چتر از مدافتاده 
سبزرنگ که میله‌هایش از استخوان لهنگ بود بدست می‌گرفت » بچه‌ها 
از او می‌ترسیدند و بزرگ‌ها به همدیگر می‌گفتند که بعید نیست او برای 
این زندگی انزوا آلودةٌ خویش دلیل موجهی داشته باشد» غالبا مدتی 
طولانی کسی او را با شخص دیگری نمی‌دید ولی هرازگاه. شب هنگام 


1. Mostacker 2.- Frau Elizabeth خانه الئیزابت‎ 


نوعی موسیقی لطیف از خالة مخروبة محقرش به بیرون می‌ترآوید۰ در 
این اوقات کودکائی که از آنجا می‌گذشتند از مادرشان می‌پزسیدند که 
کساأنی که در این خانه آواز می‌خوانند فرشتگانند با پریان» اما مادرها 
در این خصوص چبزی نمی‌دانستند و می‌گفتند: «نه, نه بايد جعیة آواز 
تاشف 1 + 

این مرد کوچک‌ندام که همسایه‌ها او را به‌نام آقای بینس‌سوانگر" 
می‌شناختند نوعی دوستی, غریب با فروالیزابت داشت» واغعیتش را 
بخواهید آنها هرگز باهم حرف نمی‌زدند اما هرگاه که آقای بینس‌سوانگر 
پیر از کنار پنجره زن می‌گذشت. به‌گوئه‌ای بسیار دوستانه خم می‌شذ و 
البزابت‌هم با سپاسگزاری با علامت سر پاسخ می‌داد و از سوانگرخوشش 
می‌آمد. و هردو در این خیال که:«اگر روزی اوضاع وافعاً سرناسازگاری 
با هن داشنته باشد بدون‌شک برای کمک به خانهٌ همسایه خواهم رفت » 
وقنی سک تاریکی, سر ميز سید و فروالبزابت تنها کبار ينجر ه می سنت 
و برای معشوق از دست‌رفته‌اشی غصه می‌خورد و یا به‌فکر بچۀ کوچکش 
می‌افتاد و یا در عالم رژّیا فرو می‌رفت» آنوقت آقای بینس سوانگر آرام 
پنجرة اتاقش را باز. می‌کرد و از درون اتاق تاریک موسیقی آرامبخش 
نرم و نقرمگون چون نور ماه از درون پاره‌های اپر» جاری می‌شد. 
فروالیزابت نیز به‌ئوبةً خود از چند گل شمعدائی پیر که روی پنجره‌پشتی 
اتاق آن مرد بود. پذیراگی می‌کرد» همیشه آب‌دادن به آنها را فراموش 


می‌کرد ولی آنها هميشه. سبز و پراز شکوفه بودند و حتی یک برگ . 


پلاسیده‌هم نداشتند زیرا فروالیزابت هرصبح زود به آنها می‌رسید 

و آنگاه یک غروب طوفانی و سرد و نمناک پائیزی که احدی 
از , آحاد. مردم بیرون از خانه و در خیابان موستاکر دیده نمی‌شد. زن 
بیچاره دریافت که وقت موعود فرارسیده و از اينکه نتهای‌تنها بوداحساس 
وحشت کرد اما با رسیدن شب پیرزنی فانوس‌بدست پای پیاده از راه 
آمد» وارد خانه شد, آپ جوشاند. ملافه بیرون گذاشت و هرکاری را 


که برای بدنیا آمدن یک کودکت لازم است انجام داد فروالیزاپت‌سکوت 


۳1 م1 


کرد و خود را بدست مراقبت او سپرد و تنها وقتی که کوک پدغیا آمده 
در قنداق نرم تازه پیچیده شد و اولین خواب خود را در دنیا آغاز کرد 
از پیرزن پرسید از کجا آمده است: 

پیرزن جواب داد: «آقای بینی‌وانگر مرا فرستاده است» و با 
شنیدن این حرف مادر بخواب رفت و وقتی که صبح از خواب بیدار شد 
شیر جوشیده برایش آماده شده و همه اثائة خانه تمیز و مرتب بود و 
پسر کوچکش که از گرسنگی جبغ می‌کشید در کنارش دراز کشیده 
بوده اما از پیرزن آثری دیده نمی‌شد» فروالیزابت خودک را به سینه‌اش 
انداخت و از اینکه او اینقدر زیبا و قوی است دلش غنج می‌زد» بفکر 
یدر مردماش افتاد» پدری‌که او را ندیده مرده بود واشگ در چشه‌هایش 
جمم شدء اما بچه کوچک ینیم را در آغوش قشرد» یکبار دیگر لبخند 
زد و دوباره بهمراه کومکش بخواب رفت۰ وقتی بیدار شد بازهم شیر 
آماده؛ سوپ بخته و ودک در ماافه‌های تمبز ببچیده شنه دول + 

طولی نکشید که مادر سلامتی و قسرت خود را بازیافت و توانست 
از خویشتن و از آگوستوس کوچک مراقبت کند+ در این موقع متوجه 
شد که پسرش را باید غسل تعمید دهد در حالیکه پدر خوانده‌ای ننارد» 
از این‌رو نزدیکی‌های غروب وقتی که نور شفق زده بود و موسیقی 
لذت‌بخش از خان کوچک مهمسایه به بیرون طنین‌انداز بود مادر به خان 
آقای بینس‌سوانگر رفت؛ با ترس و لرز در زد و صدای مهربان به او 
۱ خوش آمد گفت: «یفرماشد تو!» موسیقی ناگهان قطم شد در اتاق یک 
میز کهنةً کوچک دیده می‌شد که یک کتاب و یک چراغ روی آن قرار 
داشت و همه‌چیز همانطور که می‌بایست طيعی و عادی بود 

قرو البز ادت گفت: ( آمدهام تا از شما بمخاطر فرستادن آن زن‌نازنین 
تشکر کنم + دلم می‌خواهد که به‌محض‌شروع مجدد کار و کسب و درآمدی 
دستمزد او را تقدیم کنم» اما اکنون مشکل دیگری دارم پسر کوچکم 
باید سل تعمید شده و بنام پدرش اگوستوس نامیده شود اما ته کسی 
را می‌شناسم و نه برایش پدرخوانده‌ای دارم۰» 

هسایه. درحالیکه به ریش سفیدش دست می‌کشید گفت: «بله؛ 


فکر ابن, ا هم کردهام» جه خوب شی شد اگر چسین کسی شخص رو تمند 
مهربانی باشد که بتواند در صورت پدشدن اوضاع برای شما از آو مراقبت 
نماید» اما من‌هم تنها و پیرم و دوستان اندکی دارم. بنابراین احتمال 
نمی‌توانم شخص دیگری را بجز خودم» اگر شما بپذیرید, معرفی کنم+» 

این گفته مادر بیچاره را خوشحال کرد و ضمن تشکر از مرد 
کوچک‌اندام با اشتیاق موافشت نمود+ یکشنبه بعد کودک را به کلیسا 
کودک یک سکه آلمانی هدیة کرده وقتی فروالیزابت از پذیرش آن 
سر باز زد پیرزن گفت: «نه» قبول‌کن» من پیرم و به‌ائدازة احتیاج خود 
دارم + شاد اين گك برای آو خو شبحتی شاو رد + از اين ک٣‏ ده افاج 
بینس‌سوانگر تکمر ترد کمک کردم خو شحالم ۰ ما لوست قدیمی مسق 
سيم + ) 

باهم به اتاق فروالیزابت برگشتند و او برای مهمانانش قهوه درست 
کرد+ آقای بینس‌سوانگر با خود یک کیک آورده بود و بدین ترتیب 
جلسه به یک جشن غسل تعمید واقعی تبدیل گردید» پس از آنکه نوشیدن 
و خوردن تمام شد و کودک بخواب رفت پیرمرد با لحنی مردد گفت: 
اکنون که من پدرخواندة آگوستوس کوچولو می‌باشم مایلم یک قصر 
سلطنتی و یک کیسه پراز سکه‌های طلا به او هدیه کنم اما این چیزها 
را ندارم» تنها می‌توانم یک سکة دیگر به آنکه همسابه‌مان داده است 
اضافه کنم» به‌مرحال آنچه که می‌توانم برایش انجام دهم انجام خواهد 
شدء فروالیزابت بطور حتم تو برای پسر کوچکت آرزوی هماً چیزهای 
خوب و زییا را داری» حالا با دقت فکر کن که چه چیزی بهترین آرزوی 
تو برای او است من مراقب خوامم بود که این آرزو به‌حقیقت پیوندد. 
برای این جوان یک آرزو داری؛ این آرزوی مورد علاقه هرچه که باشد؛ 
بههرحال یکی است۰ خوب بررسی کن و امشب وقتی که به‌صدای جعي 
اواز کوچک من کوش می‌دهی این آرزو را در گوش چپ کودک زمزمه 
ڪن : بر آورده شو ا هد شب + 

در ایتها با عجله محل را نرک کرده و رن همسایه را هم با خوت برد 


ا 


و فروالیزابت را متحیر و مبهوت باقی گذاشت. به‌گونه‌ای که اگر سکه را 
در کهواره و کیک را روی میز نمی‌دید خیال می‌کرد که همه‌اش ریا 
بوده است » کنار گهواره نشست و درحالیکه به آرزوهای زییا می‌اندیشید 
کودکش را تکان می‌داد» اول نقشه‌اش این بود که او را ثروتمند کند. 
بعد زیبا» سپس‌فوق‌العاده توی و آنگاه زیرک و باهوش» آمابرسر هرانتخاپ 
قدری تردید داشت» و عاقبت چنین نتیجه‌گیری کرد که کل مطلب درواقع 
فقا یک شوخی از طرف مرد پیر کوچک‌اندام بوده است ؛ 

دیگر هوا تار یک شده و کم مانده بود که الیزایت کار گهواره 
بدخواب رود زیر از کار میزبانی» از ناراحتی‌ها و از فکر دربارة آرزو 
تای بسیار خسته شده ہودء که ناگهان یک موسیقی آرام» عالی» زیباتر 
و دئیفتر از آنچه که تا آن زمان از جعبةٌ آواز شنیده بود از اتاق همسایه 
چاری شد با شنیدن دای موسیقی فروالیزابت یکه خورد و بیدار 
شد جیار دیگر به عسایه‌اش آفای پیس‌وانگر و هدیه‌اش در مقام 
درو اندي اعتقاد پیدا جرد» ولی هرئدر بیشتر فکر کرد و هرقدر 
پیشتر خواست ارزز کند ذحنش بیشتر مشوش گردید, به‌گونه‌ای که 
به هیچ تصمیمی رید سخت پرپشان بود و اشگ در چشم‌هایش حلقه 
زد» پس صدای موسیقی آرام‌تر و ضعیف‌ثر شد و چنین تشخیص داد 
که اکر در همان تحئله آرزوتی نکند دیگر کار از کار خواهد گذشت؛ 

آهی بنند کشید» برروی پسرش خم شد و در گوش چپش چنبن 
زمزمه کرد: «پسر کوچکم آرزو می‌کنم -- آرزو می‌کنم -» و درحالیکه 
موسیقی دلنشیین ضعیف‌تر و ضعیف‌ثر می‌شد دچار هراس شد و پاسرعت 
گنت: «آرزو می‌کنم که مصوب همه باشی ۰» 

تمامی فشارها اکنون ازمیان رفته و سکوتی.مرکبار در اتاق تاریک 
حکمترما شده بود» پرروی کهواره خم شد» گریه کرد و هراس و 
اضطراب وجودش را گرفت و فریاد زد: «آه, اکنون برایت بهنرین چیزی 
را که می‌دانستم آرزو کردم اما چه‌سا که چیز صحیحی نباشده و اگر 
همه مردم و نانک اقراد ترا دوست داشته باشند بازهم کسی بید: 
نخواهد شد که به‌اندازة مادرت ترا دوست داشته باشد +4 . 


۱+ 


آگوستوس رشد کرد و پسری بلوند و زیبا با چشماني درخشان 
و با روح شد که مادرش او را لوس و ثثر بار آورد و الحق هم م‌حبوب 
همگان گردید۰ فروالیزابت فوراً متوجه‌شد که آرزوی روز تعمید فرزندش 
به تحقق می‌پیوندد» زیرا این طفل کوچک هنوز به‌سنی نرسیده بود که 
بتواند در خیابان قدم بزند که تمامی کسانی که به او برمی‌خوردند متوجه 
زیبائی» نیز هوشی و ذکاوتش می‌شدند و دستش را نوازش می‌کردند و 
علا سا دة شش می‌نمو دند + مادر ار ن حوان به‌رویش لبخند می‌زدند» پبرژن‌ها 
به او سیب تعارف می‌کردندو اگر روزی روزگاری دست به شیطنت می‌زد» 
هیچکس باورش نمی‌شد که آن اشتباه از او سر زده باشد و اگر مشخص 
می شد که کار او بو دج أ ست مر دم شانه‌هایشان ر ۱ دالا می‌اند اخنند 3 
می‌گفتند «واقعاً نمی شو د دتو د اجازه داد که جب ی در علیك این هو جوت 
عزیز کوجچک گت 4۰ 
مردمی که متوجه پسرک زیبا شده بودند بدیدن مادرش ید 
و او که روری آنچنان تنها بود و کارهای خیاطی اندکی داشت اکنون 
در مقام مادر آگوستوس بیش از آنچه که می‌خواست مشتری پیدا کرده 
بوده اوضاع هم برای مادر و هع برای چوان بروفق مراد بود» و هروقت 
که بر ای فد مز دن بأ تم رو می‌رفتتد همسانه‌ها يندز نان دك ئها 
تعظبم می‌کردند و پس ! ز رد شدان از کنار ها برمی‌گشتند و از پشت‌سر 
پسرک خو شخت و زگاه سي کر دند + 
بهترین اتفاقات برای آگوسنوس درخانة بغلی که خان پدر خوانده‌اش 
نو ن اتفاق می‌افناد + آقای بینس‌سوانگر هراز گاه در تاریکی شب و قتی که 
تنها روشنی اتاق اندک آتش سرخ درون سوراخ تاریک بخاری بود 
او را به‌خانة خود فرا می‌خواند+ پیرمرد پسرک را کنار خود برروی 
تخته پوسنی بر کف اتاق می‌نشاند و درحالیکه هردو به زدانه‌های ساکت 
آتش خیر ه می‌شدند برای او قص‌های طو لانی می‌کشت + گاه که قصهای 
طولانی نزدیک به‌آتمام بود و پسرک با چشمان نیهه‌باز خواب‌آلود در 
سکوت به آتش خیره می‌شد آنوقت موسیقی شیرین متنوع از درون 
تاریکی سیلان‌پیدا می‌کرد وزمانی که هردوی‌آنها مدتی‌طولانی درسکوت 
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به‌آن گوش می‌دادند غالبا برحسب اتفاق همه اتاق یکمرتبه پر از فرشتگان 
بالداری می‌شد که دایره‌وار با پرهای طلائی براق خویش به‌پرواز درمی 
آمدند و آرام‌آرام جفت‌جفت در گردهم می‌رقصیدند و هم‌زهان آواز سر 
می‌دادند۰ تمامی اتأق با صدها آهنگ جلومگاه شادمانی و زیباگی آرام 
می‌شد؛ این شیرین‌ترین تجرباً آگوستوس بود و وقتی که بعدها به 
کودکی‌اش می‌اندیشید» همان اتاق تاریک ساکت پدرخواندة پیر و 
شعله‌های آتش بخاری و موسیقی و پرواز سنحرآمیز طلاگونةً شادی‌بخش 
مو جو دات قر شته‌سان ذهنش را لبر نز می‌کر د ۲ دلتنگش می‌نمو د + 
با بالا رفتن سن پسر بعضی اوقات مادرش غمگین می‌شد و با لاجبار 
به‌یاد گذشته و شب غسل تعمید می‌افتاده آگوستوس شاد و خوشحال 
در خیابان‌های نزدیک می‌گشت و همهجا مقدمش را گرامی می‌داشتند « 
مردم به او آجیل و گلابی» شیرینیو اسیاب‌بازی و خوردنی‌ها و نوشیدنی- 
های خوب می‌دادند» او را روی زانویشان می‌نشاندند, به او اجازه 
می‌دادند که از باغ‌هایشان گل بچیند و گاهگاه که شب دير به خانه 
می‌رسید آشی را که مادرش درست کرده بود با عصبانیت به‌کناری‌می‌زد» 
اگر مادر غصه‌دار می‌شد و گریه میکر د او سل می‌شد و ده حالت 
قهر به رختخوابش می‌رفت» و یا اگر احیاناً او را سرزنش و تنبیه می‌کرد 
پسر جبغ می‌کشید و شکایت می‌کرد که همه و همه بجز مادرش با او 
خوب و مهربان بوده‌اند» در این زمان‌های بحرانی مادر غالباً از دست 
پسرش عصبائی می‌شد. اما بعداً وقتی سر بربالش می‌گذاشت و نور 
شمم برصورث معصوم و کودجانه‌اش سوسو میز د» ممة خشو نت ا 
از دلش بیرون می‌رفت و او را با احتیاط به‌گونه‌ای که پیدار تشود 
می‌بوسید « بلهء این اشتباه آو بود که آگوستوس را همه دوست داشتند 
و گامگاهی با اندوه و تقریباً ترس به خود می‌گفت که شاید بهتر این بود 
که مرگز چنین آرزوئی برای فرزندش نکرده بوده 
زمانی اتفاقاً عنار پنجرة گل شمعدانی آقاي بینس‌وانگر ایستتاده 
بود و با قیچی باغبانی کوچکی برگهای پلاسیده را از گلها جدا میکرد 
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ببیند آگوستوس کجا است و دید که به دیوار تکیه داده نگاهی‌مفرورانه 
برچهرة زیبایش نقش بسته و دختری بلندقدتر از خودش در مقابل او 
قرار گرفته و با لحنی اغواکننده می‌گوید: «بیا دیگه» ہیا پسر خوبی باش 
و منو بیوس ۰ » 

آگوستوس دار حالیکه دستهایش را در جیب‌هایش فرو می‌کرد 
گفت: «نمی‌خوام۰» 

دختر مجدداً گفت: «آه» خواهش می‌کنم» یه‌چیز خوب بهت 
مىلىع ۰ © 

پسر پرسید: «چه‌چیزی میدی؟» 

دختر با ترس و لرز گفت: «دوتا سیب»» 

پسر با تحقیر گفت: «سیب نمی‌خوام» و عازم رفتن شد؛ 

اما دختر بازویش را گرفت و تشویق‌کنان گفت: «صبرکن» یک 
انگشتر قشنگ‌هم دارم ۰» ۱ 

آگوستوس گفت: «یبینم !» 

او انکشتر را به پسر نشان داد و آگوستوس با دقت به آن نگاه 
کرد» دختر آن را از انگشت خود بیرون آورد و په انگشت !و کرد» 
او انگشتر را جلو نور گرفت و با تکان‌دادن سر اعلام قبول نمود؛ 

پسرک با بی‌قیدی گفت: «پسیار خوب» یک پوس بهت میدم ۰» 
و آنوقت از سر وظیفه بوسه‌ای عجولائه از لبهای دخترک گرفت: 

درحالیکه بازوی پسر را گرفته بود با اطمینان خاطر گفت: «حالا 
می‌آئّی با من بازی کنی نه؟» 

ولی‌او دختر را به کناری زد و جسورانه فریاد کرد: «چر! نمیگذاری 
راحت باشم؟ من با کسان دیگر بازی می‌کنم ۰» دختر به‌گریه افتاد و از 
حياط خانه بیرون رفت» آگوستوس با حالشی ملامت‌بار و خشمگین 
پشت‌سرش را نگاه کرد. سپس انگشتر را در انگشتش چرخاند و امتحان . 
نمود» شروع به سوت‌زدن کرد و آرام‌آرام دور شد: 

مادرش قیچی‌بدست و شوحه شده از خشونت و تحقیری که در 
معامله با عشق دیگری از پسرش دیده بود بی‌حرکت ایستاد پشتش را 
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رك گلها گرد سرش را تکان داد و چندبار به خود حفت: (عجب آدم 
ددی است؛ اصاا دل در سه ندارد+» 

پس از مدتی کوناه که آگوستوس به خائه بازگشت مادر او را 
سرزنش نمود اما آگوستوس با چشمهای آبی‌اش خنده‌کنان به او نگاه 
کرد بدون آنکه اثری از گناه در او باشده بعد شروع به آوازخواندن کرد 
و با مادر چنان مهربان. چنان شوخ و جذاب و نرم شد که مادر بی‌اختیار 
خندید و به این نتیجه رسید که لازم نیست همه کارهای مربوط به بچهها 
را حدی بگیرد۰» 

اما کار بد این جوان کاملا بی‌کیغر هم نماند» تقها شخص تقریا 
مورد احترام آگوستوس پدرخواندهاش پینس‌وانگر بود و شب‌هنگام وقتی 
که آگوستوس بدیدن او رفت پدرخوانده گفت: «امروز در بخاری آتش 
روشن نیست» صدای موسیقی بگوش نمی‌رسد و فرشتگان کوچک 
غمگینند زیرا تو عمل بدی انجام داده‌ای« و پسرک ساکت و آرام به خانه 
رفت» خود را روی تخت انداخت و گریست و از آن ببعد چندین روز 
تالاش کرد تا خوب و مهربان باشده 

با این وجود زبانة آتش بخاری فروکش کرد و دیگر گریه و زاری 
و دست به سر و گوش پدرخوانده کشیدن فایده‌ای نکرد آگوستوس 
به سن ۱۲ رسید و پرواز فرشتگان در اثاق پدرخوانده دیگر به رویائی 
دور بدل گردید و اگر اتفاقاً شب‌ها خواب واقعی آنها را می‌دید روز بعد 
دوچندان وحشی و خشن می‌شد و مانند یک فرماندة نظامی دوستانش. 
را به این‌سو و آنسو فرمان می‌داد ۰ 

مادر از بس از این و آن درمورد جذبه و خوبی پسرش درگذشته 
حرف می‌شنید خسته شده بوده درواقم او چبزی جز ناراحتی برای 
مادرش نداشت» و وقتی معلم او پیش مادر آمد و گفت که کسی را 
می‌شناسد که حاضر است او را به مدرسه‌ای دوردست تفرستد مادر 
نزد حمسایه بغلی رفت» موضوع را با او درمیان گذاشت۰ پس از آن 
جریان یک صبح بهاری کالسکه‌ای توقف کرد و آگوستوس با لیاسی 
قشنگ داخل آن شد. از مادر» پدر خوانده و تمامی هسایه‌ها خداحاقظی 


۱۳ 


کرد زیرا برای تحصیل به پاینخت سفر می‌کرد؛ مادر که موهایش را 
خوب شافه زده و فرق باز کرده بود او را دعا کرد و آنوقت اسبها دور 
شدند و آگوستوس را با خود به دنبای بزرگ پردند۰ 

سال‌ها بعد آگوستوس داتشجو سبیل برصورت و کاڑهی قسرمز 
برسر مجددا با کالسکه روانة زادگاهش شد زیرا پدربزرگ برایش 
نوشته بود که مادر مریض است و چهبسا که عمری طولائی نداشته‌باشد: 
جوان شب به خانه رسید و مردم از دیدن او که از عالسکه پیاده می‌شد 
و کالسکه‌چی بدنبال سرش چمدان چرمی بزرگی را به خانه حمل می‌کرد 
شگفتزده شدند» فروالیزابت در اتاق قدیمی که سقفی کوتاه داشت ‏ 
به‌حالت احتضار دراز کشیده بود و وقتی که دانشجوی زیا صورت 
رنگپریدةٌ مادر را که برروی بالش سفید پژمرده بود دید و دید که 
فقط با نگاههای آرامش به او خوش‌آمد می‌گوید کنار رختخواب فروافتاد 
و گریه را آغاز کرد» دستهای سرد مادر را بوسید و تدامی شب را کنار 
او زانو زد تا اپنکه حرارت از دستان و رمق از چشمان مادر رفت: 

پس از به‌خاک‌سپاری مادر پدرخواندة آو» پینس‌وانگر» بازویش را 
گرفت و او را به‌خانة کوچک برک خانه‌ای که به‌نظر مرد جوان آزگذشندجم 
مخروبه‌تر و تاریکترآمه و پس از آنکه مدتی طولانی در تاریکی, در عالیکه 
تھا چیزی که نور ضمیفی از آن برمی‌خاست پنجرةٌ کوچک بودء‌نش ند 
پیرمرد کوچک‌اندام با انگشتان باریک خود دستی به ریش سنیدش 
کشید و به آگوستوس گفت: «من بخاری را روشن می‌کنم که دیگر به 
چراغ نیاز نداشته باشیم ‏ میدانم شماباید فردا بروید» و اکنون که مادرتان 
مرحوم شده است دیگر به این‌زودی برثمی‌گردیده» ۱ 

با گفتن این حرف آتش کمی در بخاری روشن کرد صندلی‌اش را 

کنار آن کشید و ترتیبی داد که صندنی آگوستوس نزدیک صندنی 
خودش باشد» بدین ترتیب مدتی طولانی‌ثر باهم نشسننه و به ذغالسنگ 
افروخته چشم دوختند نا آنکه جرقه‌های درحال پرواز بتدریج روبه‌کاهشس 
و فنتند ۲ آنگاه پر هزد آرام ده آگو ستو س گفت: «خداحافط کو ستو س 


برابت ارژوی نیک‌یختی می‌کنم. تو مادر خوبی داشتی که در حق تو 
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بیش از آنچه که تو آگاه باشی خدمت کرده اگر می‌توانستم بازهم برایت 
آهنگ بسازم و آن کوچولوهای متبرک را بتو نشان دهم خوشحال 
می‌شدم اما میدانی که دیگر چنین امکانی وجود ندارد+ البته تو نباید 
آنها را فراموش کنی و بخاطر داشته باش که آنها همیشه آواز خواهند 
خواند و شاید بتوأنی یک‌بار دیگرهم صدای آنها را بشنوی و این یک‌بار 
زمانی است که تو با دلی مشتاق و درمانده آرزویش را داشته باشی . 
اکنون پسرم دستت را بمل بده. من پیرم و باید بروم و بخوایع +» 
آگوستوس با او دست داد اما قادر به حرف‌زدن نبود» با حالتی 
افسرده به خاناً محقر متروکه رفت و برای آخرین‌بار در آن دراز کشید تا 
به‌خواب رود اما قبل از به‌خواب رفتن دوباره در عالسم خیال صدای 
موسیقی دلنشین دوران کودی‌اش از راه دور و با لحنی ضعیف در 
شش طنین‌آفکن شد» روز بعد خائة قدیمی را ثرک کرد و مدتهای 
مدید در زادگاهش میچکس از او خبری نداشت؛ 
آگوستوس پدرخوانده و فرشتگان را نیز بزودی بهفراه‌وشی 
سپرده زندگی‌ای همراه با تجمل و خوشگذرانی در پیش گرفت و از 
آن لذت می‌برد» زندگی‌اش بی‌نظیر بوده وقتی سواره از خیابان عبور 
می‌کرد به دخترهای دوست‌داشتنی دست تکان میداد و زیرچشمی 
ریشخندشان می‌کرد۰ هیچکس نمی‌توانست چنین شنگول و ظریف سوار 
کالسکةً چهاراسبه شوده هبچ‌کس از خمار میگساری یک شب تابستان 
در باغ و بستان این همه غوفا بپا نمی‌کرد و گزافه نمی‌بافت» زن بیوه‌ای 
که عاشق او بود پول» لباس؛ اسب و هرچه را که می‌خواست در اختیارش 
می‌گذاشت ۰ با آو به پاریس‌و رم سغر می‌کرد و او با لباسهای ایریشمی‌اش 
می‌خواپید ۰ این معشوقة بلوند و لطیف‌اندام دختر یک شهروند آزاده 
بود» آگوستوس در باغ پدرش با پی‌اعتنائی با او برخورد کرده و زمانی 
که در خارج بود برایش امه‌های شوق‌آمیز و عریض و طویل می‌نوشت ۰ 
ولی زمانی فرارسید که پرنگشت؛ در پاریس دوستائی پیدا کرده 
و از آنجا که معشوقه‌اش کمکم او را دلزده نموده بود و تحصیل‌هم از 
مدتها قبل برایش دردشری شده بود در خارج ماند و بهزندگی‌اشرافی 
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خویش ادامه داد براي خود سگ اسب و چندین رن داشت ۰ بول 
نفله می‌کرد و چنگ‌چنگ طلا بدست می‌آورد» همه‌جا مردم به دثبالش 
بودند و اسیر او و خدمتگزارش» او لبخندزتان هة اپنها را می‌پذیرفت؛ 
همانطور که سالها قبل انگشتر آن دختر کوچک را پذیرفته بوده جادوی 
آرزوی مادر در گوش و در لبهایش بود زن‌ها با ظرافت تمام او را 
می‌پختند دوستانش دور و بر او جنجال به‌راه می‌انداختند و هیچکس 
نمی‌دائست ہ حثی خودش‌هم دندرت می‌فهمید -- که قلبش تھی و آزمند 
گردیده و روهش بیمار و دردناک شده است» گاهی اوقات از اینگونه 
محبوب‌بودن ہ از جائب هرکس که می‌خواست باشد ‏ خسته می‌شد 
و در لباس مبدل به شهری دیگر می‌رفت, اما در همه‌جا مردم را اله 
می‌پافت و غلبه کردن برآنها را چون آب خوردن آسان» در همه‌جا چنین 
عشقی را که با چنین شور و آشنیافی در تعقیبش بود سرزنش می‌نمود 
و کمتر چیزی او را راضی می‌کرد» غانباً از زنان و مردان به‌خاطر آنکه 
" دارای غرور پیشتری نبودند تفر داشت و تمامی روزها را تنها با سگ 
هایش در شکارگاجهای زیبا در کوهها می‌گذراند« تعقیب و شکار یک 
گوزن از پیروزی بریک زن معلوم‌العال بیشتر به او لذت می‌بخشید؛ 
آنگاه در طول یگ سفر دریاگی اثفاثاً به همسر یک سفیر برخورد 
نمود؛ خانمی باریک‌اندام و خوددار که از نجبای شمال بود و درمیان تعداد 
زیادی زنان شیک و مردان دل‌ستةً دنیا کاملا برجسته و ممتاز بوده 
زنی ساکت و مغرور که نظیر نداشت» و وقتی که آگوستوس او را دید 
و اوهم نظری تند و بی‌تغازت بر آگوستوس انداخت انگار که تازه و برای 
اولین‌بار آگوستوس عشق را تجربه کرد و مصمم شد که قلب او را 
تسخیر نماید» از آن یس در هرساعتی از روز نزدیک او و در مقابل او 
می‌نشست و از آنجا که دور و برش را حميشه تعدادی گرفته»تحسینش 
می‌نمودند و محضرش را خواستار بودند او و آن زن زیبای بی‌احساس 
هميشه هستةٌ مجالست مسافران بودنده حتی شوهر این خانم بلوند نیز 
همانند شاهز اده‌ای با شاهژاده خانمی» با آگوستوس رفتاری تسلیم‌آمیز 
داشت و برای آنکه او را راضی نمایه زحمت زیادی را متحمل می‌شد* 


۱۷ 


صرکز بر ای آگوستوس امجان ۳1 ماندن با او" ن غریه زدیا نبو ۵ ؛ تا انکه 


1 و ر ۳ 1 1 + li‏ 4 تب ۳ اه 7 
در دنر جنوب تعامی مسافرین برای حردشی چندساعته در شهری‌خارجی 


.هد 
كت 


3 ی کش | تشتن اند E‏ ۹ 5 کشتی را ترت گر دده کو ستو ی 
از حناو معشبو ی سنو ل تکان نو و ف و در همان حال» در فرج و ترج و 
شلوفی یک بازار روز توفیق یافت که او را به حرف بگیرد+ از این میدان 
چند کوچهُ بسیار تاریک نشب می‌شد و او زن را به یکی از این 
کو جه‌ها ! کشباندء 8E‏ یا lial‏ اا ر آو را مر آهی رده اا وقتی‌ناگهان 
خوت را ۳ اگوستوین ‏ توا 3 ارات ەشاب دف اطر في ناه سر د تا مر 
او 0 و دستهای تاراضی او ۱ شر ۳ گر فت و ملته‌سانه از او 
خو أ ست ۳ کشنی را درگ ند ۳ ۴ او رار نماید + 

ژن وا ونگه از هب و لش بر دد و نگا هش را از ز مین بر تداشت» 
به‌آوامی گفت: «اين مردانگی نست, بگذار آنچه را که صماکنون بفزدان 
آوردی فز امش عنم + 

آکوستوس شر باه ژد: لاهن یک شو اله دیسته » هن غا شقم ۳ شاش 
هبچچیز بەجز معشوق خود نمی‌شناسد و در 5 هیي‌چیز جز بودن 
دا زو دیسست) + ای بائوي زاي من با من قر ار کن» ما خو شسخت خوآهیه 
سل و 

- 1 2-۱۳ 11 ۳ ۳ ۱ ۳ په کسر 

زن با چشمان شفاف آبی خویش نگاهی موثرانه و سرزتشآمیز 
به ام کرد و با حالنی غمکین و نسواکنان کفت: «از عجا دانستی که من 
ترا دوست دارم؟ من اش را انکار نمی‌کنم» من ترا دوست دارم و غالبا 
ESE ۷‏ ار دام کال ا کاش و شر 5 ,دور ثا زرا دو اوبن کسی هستی 
که من از ندنل شب لا فا هام + ایب اسالا د کد کس بسچ شەر اهی‌صا کید ه 
هی شو دا ن هر گز خبای نوی کے ر دش کا بر ای هن ایب امکان و سکع ف دا ننه 
باشد که مر دی و که هبو ده و تا نسدیة بات ده دس داك ياشع + و لبی ص 
دادن با ا : شرم ۴ کد مجند او û‏ به آو عازاقه من سم ۴ شوالده‌ای امت 
دارای مردانگی و شرافت» دعنی همان صفاتی که برای تو ناآشنا می‌باشند: 
هزار تابر 3 ردو نز حیسح سح شی ٹم + و کنو ن دنر نر کلمه‌ای بر ز ا ن تیاور ۴ مرا 


4 


به کشتی بازگردان» درغیر اینصورت فریاد خواهم زد و از این مردم 
بیگانه برعلبه کستاخی تو تقاضای حمایت خواهم نمود + » 

و هرقدر عجز و لابه کرد و سروصدا برآه انداخت زن از او حناره 
گرفت و اگر آگوستوس ساکت و آرام بدنبالش راه یفتاده و او را تا 
کشتی همراهی نکرده بود تھا راهی جاده می‌شد» آنجا آگوستوس 
مجبور شد چمداتش را به ساحل منتقل نماید» بدون آنکه با احسدی 
خداحافتلی نك + 

از آن پس سزنوشت این آدم بسیار محبنوب دگرگون شد: 
پرهیزکاری و شرافت برایش تنفرآور شدہ آنها را زیرپا گذاشت و با 
به انحراف کشاندن زنان عفیف از طریق حیله‌های جادوگرانه و يه 
استثمار کشاندن مردان خوش‌گهان که سریعاً آنها را دوست خود می‌کرد 
و سپس با. تحشر دورشان می‌انداخت. خود را به بیراهه. کشاند« آو 
زن‌ها و دخترها را به‌فثر می‌کنساند وآناً از آن‌ها دلمی‌کند۰ جوانان‌را از 
خانه‌های بانجابت بیرون می‌کشید وبه‌گمراهی وفساد سوق می‌داد۰ هیچ 
نذتی نبود که او در آن آفراط نکند و به‌سیم آخر ئزند و هبچ شرارتی 
نبود که او مروجش نباشد و سیس رهایش نکنده اما دیگر شادی و 
سروری در دل نداشت و در پاسخ به عشتی که روزگاری در همه‌جا به 
او خوش‌آمد می‌گفت میچ پژواکی از روحش برنمی‌خاست۰ 

عبوس و کج‌خلق در یک خانة باشکره روستائی در ساحل دریا 
اقامت می‌کرد و زان و مردانی را که در آنجا به دیدنش می‌آمدند با 
بی‌مالاحظه‌ترین کینه‌توزی‌ها و بوالعوسی‌جا شکنجه می‌داده از خفت دادن 
مردم و تحقیر کامل آنها لذت می‌برد» از عشق‌هاتی که مستحقشان نبود؛ 
بدنبالشان نرفته بود و حتی آنها را نمی‌خواست اما دور و برش را گرفته 
دودند فرت بیدا کرده و اشباع شداه بوده+ بی‌ارزش‌ودن زندگی هدر رفته 
و بی‌ثخله‌اش را که در آن همیشه.گیرنده و ه‌بخشنده بود احساس می-. 
کرد« گاهی اوقات مدنها گرسنه می‌ماند تا بلکه دتواند اشتیائی وافعی 
دیاید وا خواسته‌ای را ارشاه نمایده 


خبر بیماری‌اش و اینکه نيار مه آرامش و تنهاتی دارد به نوستانش 


1۵4 


رسیت برایش امه می‌نوشتند اما او حرگز آنها را نمی‌خواند» و مردم 
. نگران در مورد سلامتی‌اش از نوکرانش سوال می‌کردنده ولی او تنها 
می‌نشست و در سالن خانة کذار دریایش به انديشه فرو می‌رفت»زندگی‌ای 
پشت‌سر گذاشته بود خالی و متروک و چون دریای خاکستری‌رنگ 

نمکی مواج زیرپایش بی‌حاصل و تھی از عشق بود ۰ روزی‌که‌درصندلی‌اش 
کثار آن پنجرة بلند کز کرده بود و با خود بهحساب و کتاب اعمالش هی.-. 
رسید» چهرهاش را وحشت فرا گرفت + با پرواز مرغان دریائی در مسیر 
باد ساحل او با دیدگانی خالی از شادی و غمخواری به تعقیب آنها 
پرداخت و آنگاه که از تفکر باز ایستاه و خدمتکارش را نحضار کرد 
تنها لبهایش با لبخندی شرارت‌بار و خشونت‌آمیز به‌حزکت درآمدند, ۱ 
دستور داد تا تمامی دوستانش را در روز معینی به ضیاأفتی دعوت کنند. 
اما هنفتن از این دعوت آن بود که آنها هنگام ورود با خانةً خالی و حسد 
مردةّ او روبرو شوند و به آین صورت آنها را وحشت‌زده و ریشخنه 
نماك + 

شب قبل آز ضیافت موعود تمامی خدمتکارانش را از خانه بیرون 
فرستاد و آتاقهای وسیع همه در سکوت کامل فرو رفنند به اتاق خوایش 
رفت» زعری قوی در گیلاسی از شراب قبرسی ریخت و آن را به لبهایش 
نزدیک کرده ) 

اما در همان لحظه‌ای که می‌خواست آن را نوشد ضرهه‌ای به‌در 
خورد و چون پاسخ نداد در باز شد و مردی پیر و کوچک‌اندام وارد 
شدء مستقیم بالای سر آگوستوس رفت» جام پر را از دستش گرفت 
و با صداتی شنا گفت: «عصر بضر آگو ستو س»› اوضاع درچه حال 
است ؟ ٩‏ 

آگوستوس متحیر؛ خشمناک و شرمنده با حالتی استهزاءآمیز 
لبخندی بملب آورد و گفت: «آقای بینس‌وانگر شما هنوز زنده هستید؛ 
از آن وقت‌ها مدت مدیدی می‌گذرد و بنظر نمی‌رسد که شما اصلا تغییری 
کرده باشید» اما دوست عزیز من در این لحظه مرا پریشان کردید+ 
من خسته‌ام و درنظر داشتم جرعه‌ای شربت خواب‌آور بنوشم۰» 


۳۲۰ 


پدرخوانده آرام جواپ داد: «بله. صی‌فهمم می‌خواستی شربت 
خواب‌آور بنوشی و خق‌هم داری, این آخرین شربتی است که می‌تواند 
بتو کمک کند اما پسرم قبل از آن بدنیست باهم گپی بزنیم و چون من 
راہ درازی را درپیشس دارم اگر برایت اشکالی نداره قدری از این شربت 
بیاشامم تا رفع خستگی کنم+» ۱ 

و با گفتن این جمله جام را گرفت و آن را به لبهایش برد و قبل 
از آنکه آگوستوس مانعش شود آن را به دهانش سرازیر کرد و لاجرعه 
سر کشنید ۰ ۱ 

رنگ از چهرة آگوستوس پرید و باعجله بظرف پدرخوانده رفت؛ 
شانه‌هایش را تکان داد و بلند فریاد زد: «پیرمرد می‌دانی چه‌چیزی را 
سرکشیدی ؟» ۱ 

آقای بینس وانگر سرش را که موهای سپید داشت به‌علامت‌تصنیق 
تکان داد و لبخند زد: «بله می‌دانم» این شراب قبرسی است؛ بنظر 
نمی‌رسث که تو به آن احتیاج داشته باشی» اما من وقت چندانی ندارم. 
اگر فقط بمن گوش کنی وقت تو راهم زیاد نمی‌گیرم۰» 

آگوستوس مبهوت و مشوش با هراس در چشم‌های شفاف 

پدر خوانده خبره شد و در این انتتلار بود که هر حظه به زمین‌قر و افتد+ 

اما آقای بینس‌وانگر صاف و ساده» راحت و آرام در صندلی 
نشست و با مهربالی و «لاطفت په دوست جواتش با سر اشاره کرد ۰ 

«آیا نگرانی که مبادا این حرعة شراب بمن آسیب برساند؟ راحت 
باش» از این که نگران من هستی ممنونم» من هرگز چنین انتظاری را 
نداشبتم+ اما بیا چون گذشته بازهم باهم قدری حرف بزتیم« به‌نظر من 
تو از زندگی بی‌معنی و بیهوده اشباع شده‌ای» من این را می‌فهمم و وفتی 
که رفتم می‌توانی دوباره جامت را پرکنی و آثرا سریکشی؛ اما قبل 
از آن بايد یەتو چیزی بگویم » ۱ 

آگوستوس به دیوار تکیه داد و به صدای قشنگ و مهربان پیرمرد. 
به‌صدائی که از کودکی با آن آشنا بود و در روحش پژواکی از گذشته 
بهمراه داشت» گوش داده و وقتی به گذشته نگریست و به جوانی 


۳۹۱ 


همراه با معصومیت خویش نظر کرد شرم و اندوه براو چیره شد 

پیرمرد: چنین ادامه داد: «من زخر تو را سرکشیدم» زیرا من 
مسئول بیچارگی. تو حستم» به‌هنگام سل تعمید تو مادرت برای تو 
آرزوثی خواست و من آنرا برآوردم» بگذریم که آرزوئی ابلهانه بوده 
لازم ليست بتو بگویم که این آرزوء که به نفرینی بدل شد» چه بون زیرا 
تو. خود متوجه آن شده‌ای» از اينکه به چنین چیزی مبدل شد منأسفم 
و شکی نیست که اگر می‌توانستم زنده بمائم و ترا ببینم که باردیخرکنار 
من» در خانه, در جلو بخاری نشسته‌ای و به آواز فرشتگان کوچک 
گوش می‌دهی بیشتر خوشحال می‌شدم» این کار آسانی نیست و در این 
لحئله شاید این مطلب که قلب تو دوباره سلامت خود را بازیابد و پاک 
و شادمان گرددء برای تو غهرممکن بنذثر آید» ولی برای من این آمکان 
وجود داردکه از تو خواهش‌کنم که در این باره تلاش نمائی +آگوستوس» 
آرزوی مادر بیچاره‌ات زياد مناسب تو نبوده حالا به من اجازه بده 
آززوتی را برایت برآورده نمایم» هرآرزوتی که می‌خواهد باشد؛ احتمال 
پول و ملک و قدرت و پا عش زن‌ها که تو په‌اندازة کافی از آنها 
پرخوردار بوده‌ای مورد نظر تو نیست+ خوب فکر کن و اگر معتقدی که 
طلسمی سراغ داری که بتواند زندگی تباه‌شده‌ات را بهتر و مطلوب‌تر 
نماید. و یک‌بار دیگر تو را خوشبخت نماید» آنرا برای خود آرزونما+» 

آگوستوس نشست و سخت درفگر فرورفت و سکوت کرد اما 
۰ بی‌حد خسته و ناامید شد. از این‌رو پس, از مدتی کوتاه گفت: «پدرخوانده 
بینس‌وانگر از تو سنپاسگزارم ادا خیال می‌کنم دستی که گره این کلاف 
سردرگم مرا آزهم بگشاید وجود ندارده برای من بهتر همان است که 
ب‌کاری که قبل از آمدن شما می‌خواستم انجام دهم بپردازم» اما در 
هرحال از آمدن شما سپاسگزارم +» 

پبرمرد متفر آنه کشت : ( یلهد تیدا نم اه اين بر ای تو آسان يست + 
اما یک‌بار دیگرهم به‌آن فکر کن شاید بتوانی درک کنی که کمبود 
اصلی درکجا است, شایدهم بتوانی آن روزگارانی را که مادرت هنوز 
زننه بود و تو شبها هرازگاه به دیدن هن می‌آمدی به‌یاد پیاوری» باهمةٌ 


۳ 


احوال دش او یاث خو ان دو دج باستو وم تست ٩‏ 4 


یر ۳ 
که دوبن ر حالیکه ا نان رثا دوم اند دناد یسرد شنت + دآن 


۶ ر 
روزها باه» ولی آن روزها بازگشتنی, نیستنده من دیگر نمی‌توالم آرزوی . 
کودک شدن را داشته داشم + راستی چه دلیلی دارد که این روزها از سر 
نو آغا: کر دژد» 

دح با تو است» این بي معنا است ء اما یک‌بار دیگر راحم به زمانی 
که د خانه ا مع تیا بو یی و راحم نله آن داش بیچار دای گك و فنی ار 


r‏ سر 


وان ره بو دی مها دار داع يدر شش a‏ را ۳ ا خمحی ن دردارة زا 


انم مر نو ر ژیناتی دگل دار کش و در بر دا برش ۳ او هتشر بو دی : 
و راجع ف وة حاتي .> که سو تسحال د eas:‏ کی 5 لد تی بر أیث حل ٹب E‏ 


ا در 3 تات ا ب ۰ فر کن؛ شید رای دیص دپ ۹ چدچیزهانی 


1 ب ۰۰ ۳ ۱ 1 ِ + ٣‏ 1 ۳ اد ۳ 
| ل ی تمس ا کار وا دا ت0۳ ر کسی - L1‏ 
سے اس 1 + 

اکو ستو شیم جشي‌ایشی وا س ت 3 ا ن 1 ہے چ دش از دا لائی تا 

و بت ۳۹ ۲ ۳ دی ی بتک چ 

EAD‏ زو دی در شا EEE‏ ژر اه چم و ی شاه خ شا بر له دای رث 1 مادا داش 
۱ 4 1 

جک چگونه آنچه که تاو زار دی قر ار یات کار شرب ا ۳۹ ئِ 

۱ 4 4 ۱ + 
ر لس بود سپس تاریک و تاریکتر گر دیش و که وی کر سیاهی محص قرو 
e . ۰ ۱ + ۱‏ بډ 1 بل ۷ + ا ا 
رخته و دیصر هیچ چبز درایش شادی‌بخشی نیست و هرجه بیشتر به‌طگذشته 


۳ ۳۲ ۱ ۱ ۲ . 
اذفيشید ان نور شاور صوچی را زیبانسر دو ست‌داشتی‌تر و 


باتش 


pau r ۳ ۳ 4 2‏ ۳۳ 
دلو ادر ثانا ۳ عاشیت: اثر ا نا سد و فل و ت اگ از چشمانشی سراء بر 
۵ 


شش بل ت ریگب کشت ا iS‏ خو اجه در شاج سان ۵ جک r EES‏ 
ب پال ی تش + ر ودی لر ی 


نیو ده ات از E:‏ بر و ٹر غوس بدن کو امات بش ت نا ردح را دنه لنٹ 
دا شنه باشع۱» 
f ۶ - ۳ ۹ ۲‏ + ۳ د ي ]+ ۰ + 
در حألیکه 3 یک الايد دور تاد زز E TEL LÈ‏ تدیمیاشی زاو 7 ف 9 کي 
تار همان لحنله شرو اقتا دشر دریای او اس ساس ج کرد ۹ لکش او دت 
به این پیر هرد دروئش آتشی بریا کرده و سعی دارد که با کلمات 


غاز هې ۹ از سر ش فر امه ش , شیم این دعللدب ر شاج ن نهاید «+یدرخوانده 


۲۳ 


اوء این مرد ریزاندام او را بلند کرد و بقل نمود» به رختخواپ برد او 
را در رختخواپ خواباند و موها و پیشاتی تبدارش را نوازش رده 
ده آرآمی ده او کشت : «عالی است: عالی اسبت پسرم؛ هعتچیز 
al)‏ خو أ ها ید ) ۱ 
در این من شم آکو ستو س متوحه شد که خستکی‌ای خر دکننده راھ 
چېر د شه ا ست : کو تی .که در یک لحخضله نه اندز ی فرن‌ها پیر شنه است و 
بهخوابی عمیق فرورفت و پیرمرد آرام از خان خالی خارج شد؛ 

حار و حنجالی شدیدکه در تمامی خائه طنین انداخته بودآگوستوس 
را از خواب پیدار کرد و وفتی که بیدار شد و در اتاق خوابش را باز 
کر د ممه اثاتها و سالن را غرق در حمعیتی از دوستان دید که به‌محلس 
می آمده E‏ خانه را مر و کل بافنه ف دادث » عصبانی ۴ مایوس ا E‏ 
وقتی که او طسق معمولی ده‌دلر ف آنها رفت تا با لبخندی : يا مز احیی آنها ر 
تحت تآثبر قرار دهد یکمرتبه متوجه شد که قدرت این کار از او سلب 
گردیده است» هنوز سروکله او پیدا نامده بود که همگی برسرش فریات 
کش دند + او از رو ناچاری لسخندی برثب آورد و دستهايی ملتمس خود 

را نه علامت دفاع از خویش بسوي آني درا ز کرد اما آئها عصانی 
E‏ خاک بر سرش ر دخننلن + 

هرد قر یات زد: «حقهبان ء. بااله پولی را که بمن بدهکاری نده+» 
۳ دیگری کشت شت : كت اسپی کد ۷ و گر فس دادم + » ۴ یک رن خشمکین 
ر یبا می‌گفت : «جهه از رر 5 دیگر اہ درد دا¿ زرا تو هر جا کا ی 
گذاشته‌ای از من حرف زده‌ای+ آه 3 جقلر از تو متنظر مء از توی‌هیه لا!» 
و مرد جوانی که چذبمهانی تھی داشت و صورتش از فرط نفرت از شکل 

در کشننه دود قر داد می‌زد: تخودت میدانی که چه بلائی بسر من آورده‌ای؛ 
ای دیوء اي دذفادکشانندة حوانی!» 

و وضع همینتلور اداه پافت و مرس وهینی و فحشی بار ۱ 
کرد ب همه خود را موجه می‌داستتد ب سیاری او را کتک زدند و ده 
هنگام ترک خانه آینه‌ما را شکستند و اشماء بلارزشی را با خود بردند» 
آگوستوس کتک‌خورده و تحقیرشده از زمین برخاست» وقتی وارد اتاق 


۳۳ 


خوابش شد و به‌هنگام شستشو به چهرغٌ خود نگاه کرد صورتش‌پرچین 
و چروک بود و چشمها سرخ و آب‌ریز و آز پیشانی‌اش خون می‌چکید: 

همانطور که خون را از صورتش پاک می‌کرد بخود گفت: «اين 
یر اعمال من است+» 

و هنوز فرصت آندیشیدن نیافته بود که جاروجنجال دوباره در خانه 
شروع شد و از دحام جمعیت که از بله‌ها بالا می‌آمدند شنیده شد کسائی 
که در مقابل پول خانه را به‌گرو برداشته بودند. یک شوهر که زنش را 
او اغفال گرده نود پدرانی که او فرزندانشان را ده شرارت و اسشصال 
کشانده بود, جلفت‌ها و نوکرانی که اخراج شده بودند. افراد پلیس و 
وکلای دعاوی+ یک ساعت بعد دست‌بند بدست در یک واگن گشت 
نشست و روانة زندان شد؛ پشت‌سرش جمعیت فریاد مپزد و آوازهای 
ریشخندآمیز می‌خواندند. و یک ولگرد خیابان از درون پنجره مشتی 
کثافت به چهر زندانی پوتاب کرد ۱ 

آنگاه انمکاس اعمال شرم‌آور این مرد که بسیاری او را می‌شناختند 
و دوستش داشتند شهر را پر کرده عمطی نبود که او به آن متهم نباشد 
با خود منکر آن شود افرادی که او سالها فرآموششان کرده بود در 
مقاپل قاضی قرار گرفتند و او را به کارهاتی که سالها قبل از او سر زده 
نون متهم نمودند: نوکرانی که پاداش گرفته بودند و هم‌آنهاتی که دزدی 
کرده نودند شرارت‌های مخفی او را برملا نمودند و همه چهره‌ها از نفرت 
و انزجار لبریز بوده هیچکس پیدا نشد که در دفاع» تحسین و ثبری !و 
صحبت کند و کوچکترین عمل خوبی را از آو بخاطر بیاورده 

او برعلیه هبچپک از این‌ها سخن نگفت فقط خود را در اختیار 
گذاشت تا به‌داخل سلول برده و آورنه شود و در مقأبل قضبات و شهادت._ 
دهندگان قرار گیرد با چشمان بیمار خویش به‌همة چهره‌های شریرء 
خشمناک و پراز نفرت باحیرت و اندوه می‌نگریست و در همه این چهره‌ها 
و در زیر نفرت و بدشکلی جنابیتی پنهانی و جرقه‌ای از مهربانی و لطف 
می‌دید۰ روزگاری همة این مردم او را دوست داشتند و او هیچکس را 
دوست نداشت» اکنون او تقاضای بخشویگی داشت و بدئبال این بود 


۳ 


۹۹ از هر کدام آلا عملي نیک دید د آورده 


۱ عات EE‏ زلدان راد رش و هيوک م تاو ت اقات û‏ او را 
ا سم 
ا | لشت + | اد دار رو اهاي تاو سا ف ۴ مادر ء معشه شه تسین 3 
+ ۱ ۱ ۳-۹۱ ۳ + تم 1 ۹ ۳ 0 9 جر ط 
دایدر یا زم ااي مص مھ اه د ګر و ر ا نیم ال شمال د در : ۽ داتشه 


Fa 


دود نحن ات و وفتی ,کل مسر از خت اب پرداشت و دم ۳ مطر ود ذا 


1 


مبان روزهای و جشتناک رطا تیف سیر نة در دای اششباش ۳ ۾ انز 


7ے 


گردید. بك تیاو در شم ااانا دسلا کر د اشتیاتی ك دوا لیت ۳ م1 -۔ 


از یر ا ان دد غ تیه ف و 
بر ۰ 
از اد شد دبمار و مر نود و دیگر هیچتکس از 


وثنی کد از ز ند 2 چد چا ۳ از 


را نمي‌شداخت :+ ۳ لیا و ۹ dal.‏ یداد « هر شخ سا چا اسکه عا ھی 
ها لزر ۱ ایا او ار یی .هش ۳ مور ادا ۳۹ E‏ جج لي کر 9 گل 9 


تم ت استاب‌دا چ که 3 زور اه , رای . گر وش تبرت سب می‌شد ۳ کسیی بر ای 


تبص ۴ آگو سوه دی مر 19 E‏ ي گر داند» وا ل ژن‌های شاي حکهز مایی 
غ ۲ ۲ 31 سم ۰ اب 
در .حال و هرای موی و شاموایندر اغوش ار بودند آکنون در کالسکه. 
+ ۱ ۳ ت ر سوب ۱ نت 
هاي سک ا ۴ کم را ۳ ھی دان دشان زا الف 2 یار واه را بر 1 9 جر 
م ۱ ۳ ۰ ۳ 4 . 
اتسیو 4 تھی یش ۳ 


سس 


۱ ۱ 8 ا“ 3 EH ۲ 4 e‏ ر ا = î‏ ۳ 1-4 
ولی ار م َ سور له ال کی از آن چا دج ٣‏ اء ِ سکب وا تة ا 
ری او 1 مد یت ار ْ شار نوو دة 13 ۳ دسم 


نمی ,حور ره وئتی دار یادا دک سز در ورودی مک می‌کرد تا لحئله‌ايی 


رت كت ۳ + r‏ "۳ 
4 ز رای اک لا 0 ت آ ورد ًِ ا دی در سا صا تا خانه‌ای از ساکن 
۳ ِ بت + و لد ۰ 5 


ثهری مردم + ۳ ریتار می‌کنند : مات و «بهبوت می‌شد + و اینها ,همان مردمی 


تاج 


9 ۰ + 5 دش لس 
د نل ت دار گذشته .بك د رش‌دای اسر د و اسر رانك ۳ ۴۳ دسپاست رز آری ۳ 
م“ + = . 0 Fr‏ 
۾ تتم 3 ۰ . 1 + ۳ ۳ + 1 ۰ 
نحاصهاتی که شادی در انوا برت می‌زد پاسخ میدادند» پا این وود 


تي 


از دیدن جمه. و ان و ۳ انگخته 8 هسدان زد هید + عاشق‌بچه‌هامی 


ی ۷۱۲۸ 


ده با ا ت 1 E‏ ۳ ده ۳ ی اماز لدا می, د ااا ۵ دیر مردانی, ۳ 1 
و 1+ وکت ا از ج2 ي کو سار ای نیش ۳ شا ای 
a‏ 


5 ۰« ۲ سیر 
می‌کردند دوست داشت» اگر جوانی 


د می‌دید که با نگاه‌های آرزومندانه دختری را تعقیب می‌کند ویا کارگری 
را که شر شا دما دغ شان ع 9 بچه‌هایش را غل کر ده 3 ا لتر 


کو ث یدد هوان کو فر ,ا ا را که سات اما ۴ تعحیل از کننارش 
۳ 
هی درک ها زر دیک و ا فز ا یوار انش را دار ده ك ا و تی کد SE‏ هرز 


بدلباسی زا می‌دید که زیر تیر چراغ برق انتتلاز می‌کشد و حاضر و آماده 
است که بد مرکش»؛ حت اوء این متاع مطروده بعنی عشقش را صدیه 
نلا ید اتيك را بر ادر از ' کو اهران شین ك دی فا سامت 4 بر چھرة عة آنا 
تقش یک مادر ممبوب و با یکه نسبت عالی‌تر و یا علامت رمز یک 
سرتوشت والاتر و شرافتندانتر مي‌زد» و تکتک آنها در چشمش 
3 رای و شتش كص نة تلك ج که ر کی برای تیه ری 4 دار او چنین 


ى - ی + 


E “+‏ ۲ 
| هه که و مدع ای لاد ۳ 3 ت ف ای و مجو شا ثلا ت + 


r 
ک‎ 
اس‎ 


آگوستو درم EEN‏ گر غوت س ذا را بگر دد E‏ بدنبال نی باشد 


a= + 0 + ++‏ سے و 1 
کف نو اند ده در بش ای ی شش چ عازخهمندی بح لا را له انیا نان ل شل + 
۳۹ ۳ اس ا“ a o E rn‏ د کے ملاس اه دگ ا خوشحالی 
ا اچ ak‏ باب - re‏ . سس ah‏ ار اب ۳ لے ۳ + تس ٩ ٩‏ ۱ ۱ 


+ ۰ ۱ aim و ا‎ f Î 
کسی تست و نه‌هایش فرورفته و کفشی و لباسش چون کفش و لباس‎ 
اس‎ ۱ ۳۹ ۲ 
گدایان است و سشي در صدا و طلرژ راعرفتنش هم دیگر آثری از آن‎ 
a س . َ4 ا‎ ۰ ۰ ۳ 
ر فا ا و نشو تل و «عو شحالی میور د باقی نماننه پا‎ 
نها شخای ر یٹ م بیش ترش او آو مرف یدنت و أف اد خوث 1ا‎ 
کے ۳ سل‎ as 3 ی ی ی لے 3 با ۳ ط‎ r+ ۳ "ي + ۳ یج‎ |+ 
۳ در ب‎ ۳ r i 
او ۱ او و سیم نو ار و ری دنر تنل ز درا یبال دی کر دند گر د بخاکی و الو ده‎ 


+ ر 


غذاٹی از دهان آنا داشت از انن‌رو ابی اعتمادش نمی‌دانستند «و به‌همین 
یی در رای ES‏ تردن مر دم ك ۳ دار آسانی , لوك + اما آثرا آمو خث ۳ 
نا شت هیی‌چیز راعش ثاراتیانت ۳ شود + مناز بەپسر بچه‌ای کد بر ای 
دار سر دن جتت در ماز ه‌ای دست دراز می‌خرد و دستش ده آن نمی‌ر سید 
مت ھی کرد ۳ دا ۳۹ بهجنگا گذشتن از امان ده آدم‌هاتی پىچا رەتر 
از خو ك مئل دیک کو شا تج را شر باری. میداد و و قدری آنها + خو شحال 


1 ۱ ی 
تهی لت شا + و 8 شم ل 


از رگ دج ۱ ge‏ 2 رثمیآمد ۴ علیب خاطر دست کار 


بخشش ها کو چگ و اندر نمی شاد + تگاخی دلگ هیده 3 وحدآمین 


۷ 


سلامی برآدرانه» نگاهی حاکی از درک و مخواری و ۰۰۰ از این سیر و 
سیاحت آموخت که از حالات مردم تحو انتظارات آنها را از خود بداند 
و بداند که چه چیزی به آنها لذت می‌بخشد» که برای یکی یک سلام‌غرای 
شاد است و برای دیگری نگاهی آرام و برای شخص ثالثی که طالب 
تنهائی است بهم‌نزدن تنهائی‌اش» هرروزه از این تعجب می‌کرد که در 
دنیا چقدر بدبختی وجود دارد و با این وجود چقدر مردم راضی هستند؛ 
و برای او هميشه جالب و دلگرم‌کننده بود که دریابد که. هرخنده‌ای را 
غمی درپی.انست و در کنار حرمرگی صدای ناله کودکی بلند است و در 
کنار هرولع و پستی یک عمل خاشعانه, یک شوخی, یک کلمة آرامش 
بخش و یک لبخند وجود دارد: 

به‌نظر او زندگی انسان به‌گونه‌ای حیرت‌آور دارای نخلم و ترتیب 
بود» اگر سریک پیچ ظاهر می‌شد و گروهی از پسریچه‌های مدرسه را 
می‌دید که جست‌وخیزکنان بسوی او می‌آیند, آنوقت می‌توانست شهامت 
و شادی محسم و یبای جوائی را که در چشمانشان می‌درخشید ببیند 
و اگر آنها سربسرش می‌گذاشتنه یا قدری آذیتش می‌کردند خیلی بدش 
نمی‌آمد» حتی مطلب برایش قابل حضم بود. 

" وقتی در شیشة ویترین مفازه‌ای و یا آب چشمه‌ای یکمرتبة چشمش 

به قیافةٌ خود می‌افتاد متوجه سر و وضع ژولیده و چین و چروک صورت 
خود می‌شد؛ نهء دیگر برای او راضی‌کردن مردم یا اعمال قدرت‌مسگه‌ای " 
نبود او از این چیزها زياد دیده بود وقتی میدید که مردم در مسیری 
" صحیح گام پرمی‌دارند و درحال پیشرفت و ترقی می‌باشند و باچه شور و 
علاقه‌ای امداف خود را با ثوانندی و غرور و شادی دنبال می‌کنند 
"برایش قوت قلب بود و آثرا چون درامی حیرت‌آور میدید 

انگاه بآ شپری شدن یک زمستان و فرارسیدن تاپستانی دیگر 
آگوستوس بیمار شد و در یک بیمارستان خیریه بستری گردید و اینجا 
ساکت و آرام و سپاسگزارانه شالس روبرو شدن با مردم بیچاره‌ای که 
سفت و محکم به زندگی چسبیده و برمرگ چپره شده بودند نصیبش 
کر دید» مشاهده شکیبیاتی در چهرة افراد نسار بیمار و شادی یکدست و 


A 


فزاینده در دیدگان کسانی که دورة نقاهت را می‌گذر اندند شگفت‌آور 
بود و در چهره‌های موقر و آرام مردگان نیز زیبائی دیده می‌شد و زیباتر ‏ 
از همه اینها عشق و شکیباتی پرستاران زیبای پاک و منزه بوده اما این 
دورء هم سرآمد؛ باد پاگیزی وزیدن آغاز کرد و آگوستوس علیرغم‌فصل 
زمستان ره تسر و سیاحت خود ایام داد +9 اکنون که هی ل ند پیشرفنش 
تاچه‌حد 9 انداژه کند ات ناشکساتی جيني و حو دش ۳ قرا گرفت» 
زیر هنوز دلگی می‌خوانت که جاهای مختلف را فییتت و نگاهش ۳ ره 
تگاه بسیار بسیار کسان درآمیزده موهایش به سفیدی می‌گرائید و 
جشمهایش از يشت پلک حای ملتهب سرخ كد خند‌مایی ضعیف شر خود 
دنیائی را به‌جز دنیای آن روز هرگز ندیده بود اما از آن رضایت داشت 
و رویهمرفته برایش عالی و شایسته عشق دود ۱ 
اواثّل زمستان به‌شهری رسید برف در خیابان‌های تاریک رویهم جمع 

می‌شد؛ چند بچة رذل دیر از راه رسیده به‌مرد آواره گلوله برف پرتاپ 
کر دند؛ ایا تجزڙ این تشر وصدا سکوت غروب نر همه جز افتاده دق ت + 
آگوستوس پس از گذشتن از یک خیابان باریک و رسیدن به یک 
خیابان دیگر احساس خستگی بسیار کرده بله. خودش پودء او در 
مقابل خانةٌ مادر و پینس‌وانگر ایستاده بود» هردو خانهٌ کوچک ومخروبه 
در زیر برف سردی که بررویشان می‌ریخت برجای آپستاده بودند اما 
از یک پنجرة خان پدرخوانده سوسوی ور سرخ روشنی که در شب 
زمستان حالتی مهربان داشت بەچشم می‌خورد« 

گوستوس داخل خانه شد و در آتاق نشبیمن را زد» پبرمردکؤ چک 
اندام به استقبالش آمد در آرامش و سکوت او را به داخل اتاق راهنماگی 
کرت + اتاق گرم و ساکت بود و آتش درخشان مختصری در بخاری میب 
سو خت ۰ 

پدر خو انده در یدش : «گر سنه‌ای ؟ 4 

آگوسنوس گرسنه نبود, فقط لبخند زد و سرش را به علامت نفی 
تکان دان + 


۳۹ 


تشر کو آنده لد سل الیکه تختهیو ست گنه ده ی ۴ کف اتاو یهن 
مي‌کرد گفت: «ادا بايد بخسته داشی +» و هردو تنگاشنگ هم نشستند و 
به آتش بخاری خیره شدنده ٠.‏ 
پدربزرگ گفت: «از راه ذوری آمدهلی «» 
0 چشقدر زیا . بوده الان فقط خستهام: اجاژه مي‌دهید انح 
بخوابم ؟ قر دا هیر وم + 4 
«استه که اجار تمي کشت + ام E‏ کو ا هی ر قسن قر شنگان را | تکار 
۱ دیگر تبسن »٩‏ 
«فرشتگان ِ آه» .دنه ادن جبز یی است که زل والعا ده بت دارهم : 
چه می‌شد که باز هم بهدوران ګکودکې بار دی شم !» 
" پدرخوانده ادامه داد: «مدتها است همدیگر را ندیثه‌ایم+ ٿو چشدر 
جذاپ شده‌ای چشمهایت همان آرامش و مهرباثی زان زنده‌بودن مادرت 
وا پید! کر تھ است + دار بو نب عر دی گے ده کیل ص آمدی +6 
شرف آواره دار لباننهای ټاو در آراه کار ده مت شدیمی‌آاشی 
تست ٿا آن زمان هیجگاه چنین څسته نشده بودء گرمای مطبوع 
و زبانة آتش. سرش را به دور ان انداخت طوری که دیگر مان آن روز 
E‏ روزگاران گذشته فرقی نمی ذادد + 
او گفت: پدرخوانده بینس‌وانگر من بازهم شیطنت کردم و دادر 
ار خانه فریادش در آمگاد « ییا رادد و او ص حت کنیل 8 ده َو بگو کید 


کف دص از این سین می کو ا هم شا ر څولې دایم د بسار حوب ؟ 


پدازر بز رگ کیت : يسار خو بت اما نگران 4 نباشی» او ثرا ده ست 
شا رت + ) 
۰ 3 9 ا E‏ 


ی آن با چشمانی زلزده و پر آز خراب» همانند روزهای کودکی» 

به آن خیره نگاه می‌کرده پدر بزرگ سرش را روی زالویش گذاشت. 
موسیقی سحرآمیز و وهم‌آور با نرمش و افسونگری در اتاق تاریک 
چاری شد و مزاران جفت روح نورائی شاد و مسرور در دور و بر هم 
به حالت رقص باله‌وار بسرروی یک پا در هوا به‌چرخش درآمدنده 


۳۰ 


Ea ۰ ۳‏ ا + ۳۹ 1 
هو ستو س تساه هیر د لسو ندرم تیش د 4 لتاقي خن انار م که 


4+ سب 


بے 
۳3 


کو نش ر E‏ ادن اه داز ا داز و ده نو ۵ + 


+ 


کی که وی شا امت کے مامت یش م دیل اما شمه اي 
مدر لدت شتا ی انز ام ۹ عادر س قدا تر یز نا | ما فو ی ال داد 
ا 1 | و ۱ 

2F +¬ ۰‏ ۳ ره ۳ ۲ 1 1 
خستته و کو هته ود باهر ای فد ده هي قول دادم بود که با و 
a ۳‏ و کے بش شا دی بل شم اوه ات ۷ ۰ 
هة لب و 1 و شي 0 فا لاا عا یل : O La"‏ لي ل ا زي ا ۷ گرد 
۲ ۲ ۳ سم : سم ۳ ۲ ۳ 
و شست و نه قلب ارام گرفتهاش کوش داد تا اینکه نا 


۳۹ 


این داستان را دربار؛ یک شاعر چینی بنام هن‌فسوک" نقل کرده‌اند 
که از عنفوان جوانی مبل شدید به پانگیری نام و تمام هنر شاعری و 
به کمال رساندن خویش در آنچه که به این جنر مربوط می‌شد او را 
تحریک و تشجیع کرده بود در آن روزها او عنوزهم در موطن‌خویش 
کنار رودخانةً زرد زندگی می‌کرد و - با مبل خود و کمک والدینش که 
به‌گو نه‌ای دلسوزاثه او را دوست داشتند ‏ دختری را از یک خانوادة 
شایسته برایش نامزد کردنده فرار براین شد که روز عروسی را برای 
یک روز خوش‌یهن بعدا تعیین کننده در این زمان هن‌فوک حدود ۲۰ 
سال داشت و مرد جوان زیبای محجوبی بود با رفتاری پسندیده و 
تحصیلاتی در زمینه علوم او علیرغم جوانی‌اش در همان سالها هم 
در میان ادیاء بخش خود و در مبان بسیاری شعرای برجسته فردی 
شناخته‌شده بوده با آنکه خبلی گروئمند نود ولی انتظار وسال ر 
را داشت» وساتلی که با رسیدن حهبزیه عروین افزایش بیدا می‌کرد. 
و از آنجا که عروس هم بسیار زیبا و پرهیزکار بود دیگر به‌نظرنمیر سید 
که برای خوشبخت شدن ابن جوان کم و کسری وجود داشته باشد: 
معهذا صد درصد راضی نبود زیرا قلبش از آرزوی رسیدن نه مقام 
کامل شاعری لبریز بود. 

دست برقضا شبی که در کنار رودخانه مراسم جشن فانوس 
جریان داشت. هن‌فوک در آنسوی رودخاثه به گشت و گذار مشغول 
بو د + دك نله درخث خم‌شده‌ای برروی آي تنکیه داد و بناگاه متو حد 
انعکاس مزارها چراغ شناور و لرزان در آب گردیده متوجه مردان و 


اا وير ر ۳[ 


1 Han Fuk 
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زان و بختران جوائی شد که بننوار برقایق‌ها و کرجی‌ها به‌یکدیگر, سلام 
می‌گفنند و در لباسهای مخصوص جشن چون‌گلهائی زیبا می‌درخشیدند» 
صدای دنختران آوازه‌خوان و صدای زمزمه‌مانند سنتور و صداي شبرین 
نوازئدة فلوت را می‌شنید و برفراز هم اینها شب کبود فام را که چون 
. گنبد یک معبد قوس برداشته بود می‌دید» با جذب این همه زیبائی» 
ثلپ.جوان» جوانی که مشاهده‌گری تنها درپی پافتن آرزوی خویش 
بود» نی تند پافت + اما هرقدر دلش پیشبتر هوای عبور از رودخانه و 
شرکت:در جشن و بودن در کنار عروس آینده و دوستتن را می‌کرد» در . 
مقام شاهدی مدرک آرزوی تحلیل و جذب و آفرینش مجدد آنچه. که 
می‌دید» در ثالب شعری تمام‌عیار» در وجودش ژرف‌تر مي‌شد. شعری 
در وصف شب کبود فام و رقص نور در آب و شادی مهمانان و اشتیاق 
تماشاچیان ارام که به تنه درختان ساحل رودخانه تکیه. داه بودند » 
دریافت که در هیچ جشنی, با همه شادی‌های روی زمین او آرامش, :3 
راحتی واثمی دل را به تمام معنا حس نخواهد کرد و حتی در دل این 
زندگی تنها خواهد بود و » تا حدودی» ثماشاچی و بیگانه. احسایین کرد 
که روحش برخلاف ارواح دیگر به‌گونه‌ای ساخته شده که بايد ها 
بماند» با هم زیبائی زمين و هم اشتیاق‌های پنهانی یک بیگانه را تجربه 
کند + از انرو غمگین شد و در این اندیشه فرورفت و چنین نتیجه گرفت 
که زمائی به خوشیختی واقعی و رضایت‌خاطر عمبق مي‌رسد که در 
صورت لزوم بتواند دنبا را به‌گونه‌ای کامل در اشعارش تصویر, کند 
آنچنان که در این تصاویر واژگون حقیقٹ دنياء حقیقت پاکو منزه را 
که جاودان خوآهد. شد به تصاحبتب خود در آورد : ۱ 
.هن فو که . هنوز - ثمی‌دانست که خواب است یا سدار ۳ دا 
خش‌خشی. بگو شش آمد و غریبه‌ای زا دید که کنار تنه درخت ایستاده ‏ 
است» مردی بود مسن پا سپفائی قابل احنرام که رداگی. بنفش.برتن ‏ 
داشت + هن‌فوک از زمین. بلند شد و با !حترامی که شایسته پیوان. و 
متشخصان انت به غریبه سلام گت + غریبه فقط لبخند زد.و همة آنچه 
را که چوان احساس کرده بود چنان کامل و زیبا و دقبق و .مطابق اوزان 


۳ 


عروضی شاغران بزرگ بیان نمود که قلب جوان از بهت و حیرت از 
حرکت بازایستاد: 

تعظیمی غر! کرد و ریاد زد: «آهء شما کی هستید؟ شمانی 
که روح مرا خواندید و اشعاری را قرانت عردید که از هیچ معلمی 
شنیده بودم!» 

غریبه لبخندی دیگر برلب آورد لبخندی چون لیخند انسانهای 
به‌کمال رسیده و گفت: «اگر نما می‌خواهید شاعر شوید پیش من 
ببائید» کلبة من کنار سرچشمةً رودخانة زرد در کوههای شمال غریی 
است » نام من «استاد کالم عامل» است 4*۰ 

با گفتن این حرفه پیرمرد به‌ساية باریک درخت گام نهاد و 
یکمرتبه نأیدید شد» و هن‌فوک مدتی بیهوده بدنبال او کشت و وقتی 
کوچکترین آثری از آو نیافت سرانجام چنین نتیجه گرفت که همه‌اش 
خواب و خیال ناشی از خستگی بوده است» با شتاب از قایق‌ها گذشت 
و خود را به جشن رساند آما در بینایین گفتگوها و صدای فلوت» صدای 
سحرآمیز غریبه را بازهم می‌شنید و به‌نظر می‌رسید که روح او با 
پیرمرد به دوردست‌ها رفنه باشد» زیر با چشمانی, غرق در رژیا» دور 
از مردم و در میان مردم» مردم شادی که آو را بخاطر عاشق بودن باب 
ریشخند گرفته بودند» نشستته بوده 

چند روز بعد پدر هن‌فوک مقدمات کار را برای دعوت از دوستان 
و فامیل و به‌منظور معین کردن روز عروسی فراهم نموده داماد لپ به 
اعتراض گشود و گفت: «از اینکه علی‌الظاهر من از وظطیفه‌ای که یک 
فرزند نسبت به پدر دارد تخطی می‌کنم پوزش می‌خواهم۰ اما از میزان 
اشتیاق من در کسب اشتهار در هنر شعر آگاهید و با وجود آنکه بعضی 
از دوستان اشعار مرا تحسین می‌کنند ولی خود خوب می‌دانم که هنور 
یک میتدی بوده و تازه در اولین منزلگاه این سفر می‌باشم» از این‌رو از 
شما خواهش می‌کنم اجازه دهید مدتی در تنهائی سر کرده و خود را 
وقف مطالعات خویش نمایم» زیرا بنظرم چنین می‌رسد که داشتن زن 
۰ و خانه و ادارة آنها مرا از ابن امور باز خواهد داشت + من هنوزجوانم 


۶ 


و مسئولیت‌های دیگر ندارم و دلم می‌خواهد مدتی از وقتم را صرف 
شعر کنم. چیزی که امیدوارم شهرت و شادی ثصییم کنده» 

این گفتار پدر را در بهثی عظیم فرو برد و گفت: «باید این هنر 
برای تو از هسرچیز دیگر عزیزتر باشد» در غیراینصورت به‌خاطر آن 
عروسیات را به تعویق نمی‌انداختی شاید هم بین تو و عروس‌خانم 
پگومگوئی شده باشد؟ اگر چنین است بمن بگو ا بشما کمک کنم و 
آشتی‌اتان دهم پا دختر دیگری را برایت نامزد کنم۰» 

اما پسر سوگند یاد کرد که عروس آینده‌اش ممانقدر برایش عزیز 
است که روز قبل بوده و همیشنه خواهد بود و کوچکترین علامت عدم 
توافقی در میان آتها ظاهر نشده است؛ سپس به پدرش گفت که در 
روز جشن فانوس استادی را در رویا دیده و شناخته و با گرمی و 
حرارتی خاص که در هیچیک از لذات دنبا پیدا نمی‌شود اشتیاق تلمد 
در حضور او را بیدا کرده است؛ 

پدار گفت: «سییار خوب» یکسال به‌تو فرصت می‌دهم ه تو در آین 
فرصت می‌توانی بدنبال روژیای خود که احتمالا از جانب خدائی برایت 
فر ستاده شنده: بروی 4۰ 

هن‌قوک با حالتی تر دید آمیز گفت «حتی ممکن انیت ۲ سال طول 
بکشد» چه کسی می‌توائد بگوید ؟» 5 

بنابراین پدر به او رخصت رفتن داد» ولی به تشویش دچار شد, 
جوان درهرحال به همسر ایند خود نامه‌ای نوشت. از او وداع کرد و 
راصی شد ۰ ۱ 

پس از سرگردانی بسیارء بد سرچشمة رودخانه رسید و کلبه‌ای 
از خیزران را در انزوای کامل یافت. و در جلو علبه برروی یک حصیر 
پیرمردی را که کنار درخت در ساحل رودخانه دیده بوده او نشسته 
و عود می‌نواخت و وقتی. چشمش به میهمان افتاد که با احترام به او 
نز دیک می‌شد نه ازجا بلند شد و نه به او سالام کرد لکه فقط لبخندی 


۳۲ 


زد و انگشتان ظریفش: را برنروی تارهای عود به حرکت درآورد و ثوعی 
موسیقی جادوئی چون ابری. نقره‌گون. در میان دارهء روان شد بطوری 
که .جوان مات و مبهوت ایستاد و در این بهت شیرین همه چبز را از 
باد برد تا اینکه استاب کلام کامل عود کوچکش را کنار گذاشت و داخل 
کلیه شده. آنگاه من‌فوک با استرام به‌دنبال او رفت و پیش او مائد و 
خدمتکار و شاگر دش شده ۱ 

با گذشت یک ماه آموخث که همه اشعاری را که تا آن زمان 
سروده بود حقیر بشمرد و آنها را از صفحً ضمیرش زائل نماید» و پس 
از چند ماه دیگر تفامی آوازهائی که از معلمش در زادگاه خویش 
آموخته بود به‌همین سرنوشت دچار شدنده استاد به‌ندرت با او حرف 
می‌زد» هار زدن عود را بدون حرف و کلام به او می‌آموخت. تا جاتی 
که وجود شاگرد تماما از موسیقی لبریز گردید» یکبار هن‌فوک شعر 
کوتاهی در وصف پرواز دو پرنده در آنسمان پائیزی سرود و خود از 
این کارش راضي بود» اما جر آت نکر د آن را ده استاد شا دهد« یک 
روز غروب که بیرون از کله آن را با آواز می‌خواند» استاد با دقت 
به آن گوش کرد به‌مرحال سخنی برزبان نیاورد» فقط آرام آرام در 
عود خود نواخت+ در همان حال هوا سرد شد و ناگهان شفق ۳ راه 
رسید و با آنکه نیمه‌های تابسثان بود بادی تند وزیدن آغاز کرد و در دل 
آسمان» آسمانی که به رنگ خاکستری گراتیده بود دو ماهیخوار که در 
راه مهاجرثی باشکوه بودند» بهپرواز درآمدند و همه چیز چنان زییاتی و 
کمالی یافت که از ابیات شاگرد سبقت گرفت و غم و سکوت براو چیره 
شد و احساس بی‌ارزشی و پوچی سرآسر وجودش را گرفت» و هربار 
که موقعیتی پیش می‌آمد این پیر سالخورده چنین کاری می‌کرد» پس از 
گذشت یک سال شاگرد نواختن عود را.کاملا آموخت» ولی چنین بهنظر 
می‌رسید که گوثی منر شعر از هرچیزی مشکلتر و والاتر بوده 

پس از گذشت دو سال دلتنگی بی‌تاب‌کننده‌ای برای خانواده: 
زادگاه و همسر آینده متآثرش سناخت و از استاد خواست تا به او اجازة 


۸ 


5 رکشت دب + ۱ و 
۱ استاد لبخندی زد و در حالیکه سرش ر تکان میداد گفت: «تو 
1 زادیء و اجازه داري هرجا که می‌خواهی بروی؛ می‌توانی, برگردي» 
می‌توانی همآنجا بمانی؛ هرکار که فراخور حال خود میدانی انجام بده + 4 
۱ آنگاه شاگرد راهی سفر شد و بی‌وقفه طی طریق نمود تا آنکه یک 
روز ضیح ذر هوای نیمه روشن سحرگاه به ساحل رودخانه زادگاهش 
رسیدو از روی پل‌قوسی‌شکل بەشهر موطن خویش‌چشم دوخت۰ مخفیائه 
و دزدانه وارد باغ نڅ پدر شد و از پنجره م اتاق خواب به صدای نفش‌کشیدن 
آپدر که در خواب دود دا کوش دات؛ آنگاه د باغ ميود 5 کنار خاناً عروس 
آینده خزید؛ آز تک درخت کلایی بالا رفت و از آنجا عروس را دید که 
در اتاق ایستاده و موهایش را شانه می‌کنده و وقنی که همه آنچه را 
کة می‌دید با آنچه را که در مخیله‌اش به‌هنگام غردت تصنور گر ده بود 
مقایسه نمود برایش روشن شد که شاعر شدن در طألغ محتوم او 
است و رژیای شاعر زیباثی و افسونی دارد که جستن آن در امور 
دثیاتی کازی عبت است+ اژ در خت بات ن آمد و از باغ فرار کرد و از 
روی پل گذشت و از موطن خویش خارج شد و بهدرة کوه مر قح ر سید « 
آنجاء مانب سابق» استاد چلو کلبه برروی حضیر کوچک خود نشسته 
بود با انگشتان خویش به عود می‌نواخت و بجای سلام گفتن دو بیت 
شعر در توصیف برکات هنر قرائت نمود که .ژرفا و آهنگ آن اشگ 
به دیهان جونان آورد ۳ a.‏ ۱ 
یکبار دیگر من‌فوک پیش اتاب کلام کامل که پس از تعام کردن 
درش عود آکنون به او تعلیم منتور می‌داد ماند و ماهها چون برفی در 
برابر . آفتاب تفوز آب .شدند و سپری گشتنده دوبار دیگر هم دچار 
دلتتگی اشد .در یک مورد مخشیانه به‌منگام شب گریخت, ولی هنوز په 
آخرین پیج درة نرسیده بود کد باد ب‌سنتوری که روی در آویزان بود 
وزید .و نت‌های موسیقی به‌صدا درآمدند و او را به نازگشت دعوت 
کردند» به‌نحوی که تاب مقاومت پیاورده ولی در مورد دوم خواب دید 
که در باغ خودش به‌فرس درختی مشفول است و زن و بچه‌هایش دوز 


۳۹ 


هم جمع‌اند و بچه‌ها با آب و شیر درخت را آبیاری می‌کنند». وقتي از 
خوآب پربد» ماه به داخل اتاق تاییده بود؛ آزجا برخاست؛ پریشان‌خیال 
بود و در اتاق کتاری استاد را دید که خوابیده و ریش سفیدش آرام. 
تکان می‌خورد: آنگاه نفرتی تلخ از این مرد» مردی که زندگی‌اش را 
تباه گرده و در مورد آینده فریبتس داده بود بروجودش ستولی شد 
کم مانده بود که خودش را روی او بیندازد و مرتکپ قتلی شود که پیر 
سالخورده چشه‌هایش را گشود و با شیریتی و آرامشی غم‌آلود» که 
شاگرد را ختع‌سارح نمودء شروع به خندیین کرده 

پیرمرد به‌آرامی گفت: «یادت باشد جن‌فوک» تو آزادی که مطابق 
دلخواه خود عمل کنیء می‌تواتی به زادگاهت بروی و درخت بکاری. 
می‌توانی از من نفرت داشته باشی و به قتلم برسانی» در هرصورت تفاوت 
چندانی برای من نمی‌کند+» 

شاعر که سخت به‌هیجان آمده بود فریاد زد: «آه» چطورمی‌توانم 
از تو متتفر باشم. این مثل آن است که من از بهشت متنفر باشم»» 

و او پیش استاد ماند: تا نواختن سنتور را آمو خت و یعدهم قلوت» 
و آنگاه تحت رهبری استاد سرودن شعر را آغاز کرد و کم‌کم فنون 
محهول آنر! فرا گرفت این اشعار بذظاهر ساده و بی‌تصنم بودند اما 
روح هرشنونده‌ای را همانند. بادی که برسطح آب می‌خورد به‌طلرزه میب 
انداخت» اشعار او در وصث طلوع خورشید بود و آبنکه چگونه بسرلبة 
کوهها به‌حالتی تردیدآمیز درنگ می‌کند و نیز در مورد حرکت تندماهی‌ها 
که چون ساید به‌زیر آب فرار می‌کنند و این‌سو و آنسو شدن درختان 
غان جوان در باد بهاری» و وقتی کمی به آنها گوش میداد تتها صحبت 
از خورشید و بازی ماهی‌ها و زمزمه درخت غان نبود بلکه با مربارگوش 
دادن به آنها گوئی زمین و آسمان در یک لحظه در هماهنگی کامل به 
آواز درمی‌آمدند و هر شنونده‌اي وادار می‌شد تا با غم و شادی دربارة 
آنچه که مورد تلفر پا علاقه‌اش بود بیاندیشد» جوانان در انديشةً معشوق 


a > ۰] ol - ۲‏ 
فرو می‌رفتند و پیران در اندیشڈ مرگ و پسربچه‌ها در انديشةً ورزش ۰ 


f+ 


من‌فوک دیگر شمارش سالهائی را که در کنار استاد و سرچشمة 
رود بزرگ گذرانده بود از یاد برد غالباً چنین بنظرش می‌آمد که همین 
دیروز غروب وارد این دره شده و مورد استقبال پیر سالخورده که در 
ساز زهی‌اش می‌نواخته قرار گرفته و غالب اوقات هم چنین بنظرش‌میب 
رسید که گوئی تمامی قرون و اعصار مربوط به اغسان پشت‌سر او یست 
و نابود شده و به چیزی غیرواقعی بدل گردیده است: 

و آنگاه در پگاه یک روز از خواب بیدار شد و خود را تنها پافت؛ 
و با اینکه همهحاً را جستجو کرد و فریاد کرد اثری از استاد نیافت: 
گوئی یک‌شبه پائیز شد. بادی خشن به‌جان کلب پیر افتاد» و از برآمدگی 
کوهها پرواز عظیم پرندگان مهاجر با آنکه هنوز فصل آن نبود آغاز 


انب 


آنوقت من‌فوک عود کوچک را برداشت و به‌سوی سرزمین بومی 
خود از جوهها سرازیر شد؛ و وقتی به جمع مردم وارد شد مردم با 
احترآمی که شایسته پیر ا 
و وقتی به موطن خود وارد شد دریافت که پدر» عروس و بستگان 
مرده‌اند ولی: جشن فانوس در کنار رودخانه برپا بود و هن‌فوک مار 
در کنارة دور تاریکتر ساحل رودخانه بهتتهٌ درخت پیر تکیه داد و 
ایستاد+ و زمائی که در عود خود نواخت زن‌ها ای آه کشیدن را 
گذاشتد و چشم در چشم شب دوختند و مردان جوان افسون شده و 
سرازپا نشناخته عود زن را که پیدایش نمی‌کردند صدا می‌زدند و با 
تعجب می‌گفتند که هر گر چنین آهنگ عودی را نشنیده نودند+ اما 
هن‌فوک فقط لبخند برلب داشت» به‌درون رودخانه جاځی که تصاویر 
واژگون مزاران چراغ رقصان بود نگاه می‌کرده و از آلجا که دیگر 
نمی‌توانست میان تصاویر منعکس شده و واقعیت تمایزی قائل شود 
بنابراین در روح خود نیز میان این جشن و جشن اولی» یعنی آن روز 
که در جوائی آنجا ایستاده و به کلمات استاد عجیب خود گوش داده 
دج ف : دنگر تقاوتی نجی‌دید. . 


۳1 


رویای فلوت 


پدرم در حالیکه فلوت عاجی کوچکی را به‌دستم می‌داد گفت: «بیا» آين 
را بگیر و هروقت که در سرزمین‌های بیگانه با نواختن آن باعث نشاط 
خاطر مردم شدی از پدر پیر خود یاد کن ۰ اکنون دیگر وقت آن رسیده 
که دنیا را سیاحت کرده و دانشی پیاندوزی۰ من این فلوت را برایت 
تهبه کردم چراکه تو به‌چیزی جز آوازمخوانی علاقه‌مند نمی‌باشی۰ فقط 
بخاطر داشته باش که هميشه آوازهای شاد و نشاطانگیز بخوانی؛ در 
غبر اینصورت قدر موهبتی را که خدا بتو ارزانی داشته نشناخته‌ای۰» 

پدر عزیز من از حوسیقی زياد سررشته نداشت. او دانشمند بوده 
او خیال می‌کرد که نها کاری که من باید بکنم این است که در قلوت 
زیبای کوچک خود بدممء همین و همین+ من مایل نبودم او را قريب 
دهم و از این‌رو از او تشکر کردم فلوت را در جیب گذاشتم و راهی 
سقر شدمء ۱ 
من این وادی را فقط تا آسیاب بزرگ مزرعه می‌شناختم و از آین‌رو 
دنیا از پس آن برای من آغاز می‌شد و نیز بس دلنشین می‌آمد» زنبوری 
که از پرواز به اطراف خسته شده بود برروی آستین من فرود آمد» من 
آن را با خود بردم تا در اولین منزلگاه پیامآوری برای فرستادن درودهای 
خویش به‌خانه آماده داشته باشم + 

بیشه‌ها و چمن‌زارها با من همراه بودند و رودخانه با شادی و 
شعف در کنارم جربان داشت ؛ می‌دیدم که جچقدر دنا با خانه‌مان فرق 
دارده درختان و گلهاء خوشه‌های ذرت و درختچه‌های فندق با من حرف 
می‌زدنده من با آنها مم‌آواز شدم و آنها زبان مرا مانند اهل خانواده‌ام 
می‌فهمیدند؛ صدای آواز زنبورم را بیدار کرد آرام روی شانه‌هایم خزید. 


۳۳ 


به‌پرواز درآمد و با صدای وزوز بم و شیرینش دوبار دور من چرخید» 
آنگاه مائند پیکانی راست و مستقیع راه بازگشت به خانه را درپیش 
گرفت ۰ 
در همان حال دختر جوانی سبد بردوش و کلاه حصیری لبه‌پهنی 

پرسر از درون بیشه قدم‌زنان خارج شد؛ 

به او کفتم «سلام! کجا می‌روید؟ » 

او در حائیکه کنارمن قدم برمی‌داشت گشت:«دارم برای دروچین‌ها 
تاهار می‌برم» شما امروز عازم کجا هستید؟» . . 

«پدر مرا ده سیاحت دنبا فرستاده است+ او فکر می‌کند که من 
باید کنسرت فلوت راه بیاندازم» ولی راستش نمی‌دانم چطور. اول از 
" همه پاید یاد بگیرم۰» ۱ 

«بسیار خوب» حالا واقعاً چه‌کاری بلدی» هرکس به‌هرحال باید 
یک کاری بداند+» ۱ 

« چیز بخصومنی بلد نیستم» می‌توانم آواز بخوانم.» 

اجه نوع آواز ماگی می‌خوانی ؟ » ۱ 

«چه میدانم» همه نوع» آوازهاتی در وصف صیمح؛ آوازهاتی در 
وصف غروب. آوازهاتی برای درختان» حبوانات» و گلهاه مثلا همین 
الان می‌توانم دنر وصف دختر جوائی که از بيشه بپرون می‌آید و برای 
دروچین‌ها ناهار میرد آوازی بخوانم + » 

«راستی راستی می‌توانی؛ پس باالله شروع کن!» 

« لك آما اسع شماً چیست ؟ » 

در دز بت + 

آنگاه در وصف بریژیت زیبا با کلاه حصیری‌اش و آنچه که در 
سبد داشت و اینکه چگونه گلها به او خیره نگاه می‌کردند و نیلوفرهای 
صحراگی حاشیة باغ می‌خواستند خود را به او برسانند و هم ریزه‌کاری-. 
های دیگر» آوازی خواندم+ او دقبقاً گوش داد و آثرا پسندیده و وقتی 
به او گفتم که گرسنهام» او در سبدش را باز کرد و یک که نان از آن 
بیرون آورد در حالیکه تند قدم می‌زدم به ان گاز زدم» و او گفت: 


۴۵ 


لگ ی 


«آدم وقتی دارد چیز .می‌خورد نباید بدود» و روي علف‌ها نشسشم» 
من نانم را خوردم و او دستهای قهوه‌ای‌رنگش را به زانوهایش چفت 
کرد و نگاهش را بمن دوخت؛ 

وقتی خوردن نان تمام شد از من پرسید: «ببینم» یک آواز دیگر 
برایم می‌خوانی؟» ۱ 

«البته که می‌خوانم. اما چه آوازی؟» ‏ ۱ 

«اوازی در وصف دختری که معشوقش گریخته و دختر غمگین 
است + 5 

«نه» نمی‌توائم۰ نمیدانم چنین آوازی چگونه باید باشد» از طرفی 
آدم نباید اینقدر غمگین باشده من فقط باید آوازهای بانشاط و شاد 
بخو نم » پدر هم این ۳ گفته اسبث + دز برادت آوازی دار وصف پر نده‌ای 

سپس دختر پرسید: «پس تو دربارة عشق هیچ چبز:. نمی‌دانی ؟» 

«دربارة عشش؟ آه, بله. می‌دانم « عشق زیباترین چیزها است*«» 

یکمرتبه شروع کردم و در وصف تيغ افتاب که عاشق غنچه‌های 
گل قرمزرنگ خشخاش شده است و چگونگی بازی‌کره‌نش با آنها و 
آکنده دو دش اژ شادی رك اواز خواندن پر داخته + آنگاه دار و صبکب سهر 2 
هأده به‌حنگامی که منتظر سهره ٿر است و وقتی که سهره نر می یذ . 
پروازکنان از او دور می‌شود و چنین وانمود می‌کند که ترسینده است + 
و باژهم در وصف دختری آواز خواندم که چشنمان قهوه‌ای دارد و در 
و صف جوانی که از راه می‌رسد و آواز می خو اند و نک تکه ان پا داش 
می‌گیرد؛ ولی اکنون دیگر به نان یاز ندارد و از دختر طلب نوازش 
دارد و می‌خواهد در چشمهای نهوه‌اي او خیره شود و به خواندن 
ادامه دهد تا اینکه دختر به‌خنده افتد و با بوْسه‌ای لبهای آوازه‌خوان را 
۳ آورد + ۱ ۱ 5۹ 
آنگاه برپژیت مرا نوازش کرد: چشمهایش را بست و مجدناً 
آنها را ازهم گشود و من در این سداره‌های درشت قهوه‌ای طلاشی 
نگریستم و ڇهرة خو ف و انفکاس چند گل علفی را در آن مشا جيل 


۳۶ 


گر دم + 
٠‏ گفتم: «دنیا خیلی زیبا است؛ پدرم حق داشت+ اکنون من به 
شما کمک مي‌کنم و سید را باهم برای ڪارگر'نتان میریم + ١‏ 
سبدش را اند کردم و بفراه .فتادیم کامهای او با کامهای من 
عا نگ بوث و شادماني او با شادماتی من و جنگل ۴ آرامش و مالژیمت 
از آرتفاعات کوه نجوا می‌کرد+ هرگز سرگردانی با اینهمه شادی ندیده 
بودم + به آواژمخوانی شادماناً خویش مدتی ادامه دادم تا اینکه مجبور 
شدم تنها به‌خاطر فراوانی آوازمای دیگر آوازخواندن خود را متوقف 
کنم» این آوازهای فراوان از دره» از کوه» از علف» از درختان» از 
رودخانه و از زیر بوته‌هاً برمی‌خاستند و همه آنها زمزمه‌ها و داستائهاتی 
داشتند + ۱ 
آنگاه در اندیشه فرو رفتم: اگر می‌توانستم همزمان همه این آواززها 
را بغهمم و بخوانم بله» حم این هزارها آوازی را که در دنیا هست» همه 
آوازهاگی که در وصف گل و هردم و ابر و چیزهای دیگر و جنگلهای 
پرشاخ و برگ: جنگلهای سروء تمامی حیوانات و همچنین در وصف 
دریاما و کوههای دور دست و ستاره‌ها و ماخ وجود دازد» و اگر طوری 
می‌شد که.پژواک این صداها و آوازما همه با هم در درون من طنین‌انداز 
می‌شدند آنوقت من خدای:اکبر مي‌شدم و مرآواز تازه‌ای در مقام یک 
ستاره» در آسمان» برای خود جائی پید! می‌کرد» 
: : .اا در همان هنگام که من در کمال سکوتث درونی در این انديشه 
بودم و از آنجا که در گذشته هرگز چنین چیزی به ذهنم خطور نکرده 
بود آکنده از بهت و حیزت» بریژیت با کشیدن دسنةً سبد مرا از حرکت 
ارادا شت ه.. ۰ . ۱ 
او گفت: «حالا من باید از این راه بروم» دروچین‌ها آنجا در 
مززعه هسشند» اما توء تو کجا میروی؟ با دن میاتی ؟» 
«نه نمی‌توائم با تو بیایم» فن پاید در دنبا به سباحت بپردازم + 
از انی که بمن دادی و نوازشی که از من کردی سپاسگزارم» بیاد تو 
و هم نو د + ۱ 


تسد تاهارش را گرفت و دوباره از ورای آن چشههایش را که 
در سالد‌ايی 3 ه‌ای‌ر نگ گرار داشتند دمن دوخت و قدری داه نوازش س 
پرداخت نوازش‌هایش آنقدر شیرین و دلنشین بود که من تقریباً از 
خوشی محض دچار اندوه شدم آنگاه با عجله خداحافظی کردم و با 
سرعتب روبه پائین جاده از او فاصله گرفتم 
دختر آرام‌آرام از دامن کوه بالا رفت و در زیر شاخ‌وبرگ معلق 
درخنان آلشی در کناره جنکل الستاد و فو رشن مرا تماشاً کرد» و 
آنگاه که من با تکان دادن کلاهم بربالای سر خود به او علامت دادم 
یک‌بار با علامت سر بمن جواب داد و در ساید‌های درختان آلش, بد 
من بههرحال غرق در افکار خویش به راهم ادامه دادم تا آنکه جاده . 
بهد یک پیج رسید » ۱ 
۱ در آنجا آسیایی بود و کنار آسیاب زورقی در آب که در آن مردی 
تنبها نشسته بود و گوتی فقط انتظار مرا می‌کشید» زیرا به‌محضی آنکه 
دستم را برای او به کلاهم بردم و در زورق نشستم» زورق فوراً به‌رژه 
افتاد ۴ بطر ف پاشن رو دخانه رفت + من لاو و سب فایق دو دم ۴ آو . در تم 
قایق روی اهرم سکان و وفتی که من از او سیر حرحت را پرسیدم سرش 
را بلند کرد و با چشمان خاکستری‌رنگ نقایدارش به من خیره نگاه 
کرد + 
3 دای یم کت : «پاشن رو دخانه زت دأ خضل تر ناء با ده شهر های 
ر رگ انثخاب با شما است» تمامی این‌ها به من تعلق دارند۰» 
«همهٌ اینها به شما تعلق دارند؟ پس شما بادشاه هستید؟» 
او کگفت: «شاید و بهنظر می‌رسد که شما شاعر باشید» پس در 
خودم را جمع و جور کردم بدلیل وجود این مرد پرصلابت‌سپیدموی 
و بهخاطر خرکت سریم و ساڪٽ قایق به طرف پائین رودخانه وحشت 
وجودم را گرفت» شروع به خواندن آواز کردم» آوازی در وصف رودخانه 
که قادق‌ها ۴ ا خود می‌ترد و خور شید را در کون منعکس_مي‌کند ۴ 
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سواحل سنگی را به الثهاب تمام وامی‌دارد و پس از پایان هم این 
سر گشتگی‌ها غرق در شادی و نشاط می‌شود ‏ ۱ 

صورت مرد بی‌تفاوت باقی مائده بود و وقتی که من از خواندن 
متوقف شدم به آرامی آدمی که خواب می‌بیند با اشاره سر به من 
علامت داد» و آن وقت یکمرتبه و اگهانی و در کمال تعجب من خود آو 
شروع نژ آواز خو اندن کرده تراه آوهم در وصف رودخانه و سافرت 
بر روی آن و از میان دره‌ها بوده آوازش زیباتر و پرقدرت‌تر از آواز 
من بود ونی هرچه که در آن بود مخهومی متغاوت با ترانهٌ من داشت 

رودی که او وصف می‌کرد رودی بود چون یک خرابکار عیاش 
که از کومها سرازیر می‌شد و با دندان‌های به‌هم فشرده در مقابل 
فشارهای آسیاب‌ها و پل‌های قوسی‌شکل به نزاع برمی‌خاست؛ از قایق-. 
هاشی که در آن بودند نفرت داشت و امواج آن و خزه‌حای آیی بلندش 
لیخندزنان اجساد پریده‌رنگ فرق شدخانش را در آغوش می‌گرفت + 

۱ من از این ترانه اصلا خوشم یامد ولی با این وجود صدای مرد 

چنان زیبا و سحرامیز بود که من سراپا گيج و مبهوت با اندوه خویش 
به سکوت رو آوردم» ۱ 

اگر آنچه که این مرد غریب هوشیار و پیر آوازه‌خوان و شاعر با 
صدای بغ خویش می‌خواند درنست بود پس همه ترائه‌های من بوچ و 
بی‌معنی بوده و بازی احمقانه و کو دکانه‌اي بیش نودنده پس اعماق دنیا 
چون قلب خود خداوند روشن و پاک نبود. بلکه تاریک بود و بی‌امید 
و شرارت‌بار و غم‌الگیزء و صدای خش‌خش جنکل ئه از سر خوشی 
بلکه از غم و اندوه پودء ۱ 

ما به سغر آدامه دادیم و سایه‌ها درازتر شد» و هربار که من‌شروع 
به آوازخواندن کردم صدایم ضعیف‌تر شده و از اطمینان خاطر کمتری 
برخوردار بود» و هربار که آوازه‌خوان غریب با ترانه‌ای بمن پاسخ میداد 
دنیا رمزآلودتر و غمناکتر می‌شد و من ملول‌تر و اندوهگین‌تر می‌شدم+ 

روحم به‌دره آمد و از این متأسف بودم که چرا در ساحل با گلها 
و بریژیت زیبا نمانده بودم و برای آنکه خود را در تیرگی فزابندة شفق 
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دلداری دهم با صداتی بلند شروع به خواندن نمودم و در دازةٌ سرخ 
غروب ترانة بریژیت و نوازش‌هایش را سر دادم« 

آنگاه هوا گرگ‌و ميش شد و من ساکت شدم و مردی که روی 
سکان بود آواز را شروع کرد. و اوهم در وصف عشق و لذات آن و 
چشمهای قهوه‌ای و آبی و لبهای سرخ مرطوب آواز خواند. و آواز پرشور 
او بر روی سیلابی که رو به تاریکی می‌گذاشت زیبا و میجان‌انگیز پودء 
اما ترانة عشق او نیز به تاریکی و وحشت رو کرد و به رازی کشنده 
و هراستاک بدل شد. رازی که مردان دیواندوار و خوئریز درمیانة 
بدبختی کورمال کورمال در جستجوی آنته و آنرا دست‌آويزی برای 
شکنحه و کشتار یکدیگر قرار داده‌اند ۱ 

گوش دادم و بقدری دلگیر و خسته شدم که گوئی سالها است 
در راهم و همه راہ را بااندوه و بیچارگی عمسقر بوده‌ام» احساس کردم 
که جریان اپیدای سرد و پیوسته‌ای از غم و دلتنگی از سوی غریبه 
ب‌سوی من می‌آید و در قلبم تغوذ می‌کند؛ 

بالاخره با تلخی فریاد زدم: «که اپنطور پس زندگی والاترین 
و بهترین ئست. اما مرگ هست, در اینصورت؛ ای پادشاه غمگین» 
برایم تراه در وصف مرگ بخوان!» ۱ 

و اکنون مردی که روی سکان نشسته بود در مورد مرگ آواز 
خواند و این آواز از همه آوازهایش زیباتر بود» زیباتر از هرچه که 
شنیده پودم: اما مرگ هم والاترین و بهترین نبود حتی در مرگ‌حم 
آسایش و راحت وحود نداشت» مرگ زندگی ود و زندگی مرگ« 
این دو در یک کشمکش مدام ميان عشق و جنگ بهم پیوسته بودند و 
این کلام آخر و معنای دنبا بود» و از آنجا درخششی برمی‌خاست که 
قادر بود تمأمی بدبختی‌ها را شکوه و جلال بخشد, و حمچنین سایه‌ای 
که قادر بود تمامی خوشی‌ها و زیبانی را آشفته کند و در تاریکی 
بپوشاند» اما در ورای این تاریکی» شادی با صمیمیت و زیبانی بیشتر 
مشتعل بود و عشق در دل این شب کدازه‌ای ژرف‌تر داشت + 

گوش می‌دادم و سراپا بی‌حرکت بودم؛ دیگر میلی بدجز آنچه که 


در وحود این غر ديه بو ف تدا شن + نگاه کو تاهش ا آر امش E‏ مر بانی 
غمگنانة خاص خود برمن افتاد؛ و چشمان خاکستری‌رنگش آکنده از . 
ادوه و زیباگی دنیا بوده به من لبخند زد و من جرآت پیدا کردم و در 
عین بیچارگی از او تقاضا کردم: «با شما حستم» بیائید تغییر مسیر 
بدهیم! من در این تاریکی می‌ترسم» می‌خواهم برگردم و به‌جائی بروم 
که بتوانم بریژیت را پیدا کنم» یا خانه‌مان را و یا پیش پدرم بروم۰» 

هرد ایستاد و به شب آشاره کرد و نور فائوسی روشن برصورت 
۱ بار یک و مصممشی افتاد + مو قر انه 3 آرام‌گفت: وراه دررکشتی و جوا ندآر ك + ۱ 
اگر طالب درک دنا باشیم باید دائم ب‌جلو برویم, و تابه‌حال هم تو از 
دست آن دختر چشم قهوه‌ای بهترین و عالی‌ترین چیز را دریافث‌کرده‌ای 
3 هر قدار از او دورتر باشی بهتر است؛ مانعی ندارد» هرجا که می 
خواعی برو؛ من جای روی سکان را در اختیار تو می‌گذارم!» 

من به پأسی مرگبار دچار بودم؛ مع‌هذا می‌دانستم که حق با او 
است ۰ در اشتیاق تمام به بریژیت و خائه و به همه آموری که تا این اواخر 
آن همه نزدیک و روشن بودند و به خودم و آنچه که اکنون از دست 
داده بودم می‌آندیشیدم اما اکنون باید جای غریبه و سکاندار را میب 
گرفتم چا ر هأ ی نبول + 

بنابراین به آرامی ازجا برخاستم و قدم‌زثان به‌سوی صندای هداپت 
مدع فایق بار اه افتادم E‏ آن هر د ا کت 9 خامو ش ب‌یو یی من آمد ۳ 
وقتی که از کنار هم می‌گذشتيم نگاهش را ثابت برچهرة من دوخت و 
قانو س و ئاد سیم داد + 

و وقتی که سکان ثایق را در دست گرفته و فانوس را کنارم 
گذاشتم خود را در فایق تیا یلم + در حالیکه شد‌یدا مر تعش شده 
نو دم دریافتم که درد ناید‌ید شده است؛ و با این وجود تعجب نکر دم » اين 
اخطار قبلی برای نزدیک شدن خطر را از قبل دریافت کرده بودم» بنظرم 
رسید که این روز زیبای سرگشتگی و بریژیت و پدر و زادگاه, همه و همه 
رویا بوده است و من پیر و افسرده شده و تا بخود بيانه مسافر داتمی 


و همیشگی این رود شبگرد شده بودم؛ 
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می‌دانستم که نباید مرد را صدا بزنم» و بازشناسی حقیقت چون 
اخساس سرما در وحودم تقو کرد + ۱ 

برای حصول اطمینان از آنچه که از قبل مورد سوءظتم قرار " 
گرفته بود روی آن, خم شدم و فانوس را بلند کردم» از میان آینة آبی 
سیاه سیمای کسی مرا پرائداز می‌کرد» سیمائی با جزئیات موقر و 
چشمان خاکستری» سیمای پیری آگاه» و این من بودم» ۱ 

و از آنجا که راهی برای بازگشت وجود نداشت روبه‌پیش» برروی 
آب‌های ثاریک و از درون ژرفای بیشتر شب به سفر خویش ادامه دادم ۰ 


or 


خبرهای عجیب از ستاره‌ای دیگر 


بکی از مناطق حنو بی ستارد دو ست‌دا شتتنیی ما دچار محصسیت بزرگی شله 
بوده زمین‌لرزه‌ای ممراه با توفان و شل و رعدا و برقی میب سه 
دهکده را با معا مزارع و باغ‌هاء زمین‌های کشاورزی و جتگل‌هایشان 
نک‌ها تأیو ٹف گر ده بو د+ مرذم و حبو انات بی‌شماری کش تسده بو دنب 
3 از هم اندو صناک‌تر کمیو د نافد گل درا لاء افا کر دن حلقه‌هانی 
به‌منظور آرایش آرامگاه ابدی آنها بود 

البته آنچه که عملی بود به فوریت انجام شده پس از آن ساعت 
" وحشتناک پیام‌آورانی که حامل درخواستی فوری بنام خیرخواهی 
بودند با عجله از دهکدةٍ نزدیک راهی شدند و از همه برح‌های منطفه 
آیات «سرود روحانی خطاب به الهه شفقت» که به‌هیحان‌آورندة عمق 
جان شنو ندگان بود و قدرتی مافوق تدرت هم انسان‌ ها داشت از دهان 
سرایندگان و آوازمخوانان جاری شد و در همدجا طنین افکنده 
عمخو:رآن 8 کمک دهندگان لاك ثل ۳ همه شهر ها آمدند و نز سر 
افرآد بی‌پناه موج دعوت‌های ضمیمانه از طرف بستگان: دو ستان» و حنی 
غریبه‌ها برای بردن آنها بهخانه‌هایشان باریدن گرفت۰ از هرگوشه 
غذا و پوشاک» اسب و واکن, ابزار» سنگ» چوب و بسیاری موارد 
دیگر به محل آورده شد و در عین حال که دستهای مهربان پیرمردان 
و زان و ونان را از آنحا تی نر دند ؛ آنا را آرام هبی-. 
کردند و بد مواظبتشان می‌پرداختند و در حالیکه زخم آسیب‌دیده‌ها را 
با علافه‌مندی شستشو دادم و باد مېد و در بين خر أده ها حس‌جهو: 
برای یافتن مرده‌ها ادامه داشت» افراد دیگری هم بودند که سقف‌های 
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آماده بازسازی سریع می‌شدند: ایتدا بوی وحشت در هوا مائده بود و 
مرده‌ها یادآور تسف و تنبیه و سکوتی احترام‌آمیز بودنده اما به‌زودی 
در چهره‌ها و صداها حالتی آميخته با سرور و نوعی شادی آرامءظاهر 
شد» زیرا کوشش‌های عمومی در این تکنیف اضطراری و زیبانی خود 
عمل و سزآوار سپاس بودنش به دل‌ها طمینان خاطر می‌بخشید از هرجا 
که کارگران نجات کار خود را در ونحشت و سکوت آغاز می‌کردند 
بزودی صدای شادی که آواز ملایم همراه با کار دسته‌جسی بود در 
اینحا و آنجا در گوش‌ها طنین انداخت» آنگونه که انتظار می‌رفت» 
در تمامي آواز ها دو فة قدیمی رایچ‌تر از بقیه آنها بود: «چه نعمتی 
پالاتر از این که اسان به اشخاص میت ده کمک برسانده فلب‌چنین 
آدمی همانسان که باغ تفتیده‌ای آب باران را سراپا نوش می‌کند و 
بصورت گل و شیاس پاسخ می‌دهد: از مهربانی سيراب خواهد شد+»: 
«عملی که با مشارکت عموم صورت گیرد» آرامش و صفای خداوندی ر 
بهمر اه می‌آورد + » ۱ 

اما لکتون با کمبود مصبیت‌بار گل روبرو بودند» راستش را 
بخواهید. اجسادی را که اپتدا پیدا کردندبا گلها و شکوفه‌های جمع‌آوری 
شده از باغهای مخروبه تزیین نمودنده سپس مردم هم گلهای موجود 
شهر های اطراف را آوردند اما مصیبت بزرگ این بود که سه محل از 
اماکن خراب شده جاهائی بودند که بزرگترین و زیباترین باغهای گل 
آن فصل سال را داشتند مردم برای دیدن گلهای نرگس و زعفران 
هرساله به این شهر می‌آمدند» چراکه در هیچ جای دیگر نه گل به 
این فراوانی یافت می‌شد و نه اینکه رنگها این همه تنوع و گوناگونی و 
شگفتی همراه داشت اما ڇه سود که هم آئها اکنون از ميان رفته 
و مردم در حالثی بهت‌زده مانده بودند و نمی‌دانستند که این رسم معمول 
را چگونه برای این همه کشته عملی کنند: براساس این سنت باید 
هرانسان پا حیوانی را پس از مرگ به گل فصل آراست» و هرقدر که 
نحوةٌ مردن غمبارتر و ناگهانی‌تر باشن مراسم به‌خاک‌سپاری باشکوه‌تر 


۳ ۱ 
پر اب تاب‌تر | لست + 


واه 


پیر منطقه که با اولین وسیلةٌ نظلیه آمده بود به‌زودی زیر باران 
سوالات» درخواست‌ها و شکایات قرار گرفت؛ بطورنکه حف گشاده 
روگی همراه با آرامش برایش آسان نبود ولی با تلاش و زحمت‌آرامش 
درون و برق شادی و صمیمیت را در چشمان خویش حفظ نمو د« صدایش 
لحنی صریح و مهربان داشت و از لبهای پنهان در زیر محاسن سفید او 
یک لحظه لبخند تسلی‌بخشی مشفقانه‌ای که شايستة انسائی عاقل و 
مشاوری چون او بود» دور نمی‌شد 

خطاب به مردم کُفت: «دوستان من خواست خدا بوده است که 
برای آزمون ما بلاتی بر ما ازل کنده ما می‌توانیم آنچه را که در این 
مکان تخریب شده بازسازی نموده و به برادران خود برگردانیم» و من 
خدای را سپاس می‌گویم که توانستهام با وجود کبرسن شاهد باشم که 
چگونه شما امور خود را رها کرده و برای کمک به برادرانمان روانه 
این مکان شده‌اید» اما به چه ریق می‌توان جهت برگزاری مراسم‌انتقال 
و تزیین شاپسته و مناسب این اجساد گلهای لازم را فراهم آورد؛ زیر 
تا وقتی ما حی و حاضر مستیم تباید بگذاريم که حنی یکی از این 
زائران خسته بدون نثار «دیةٌ شایسته‌ای از گل به خاک سپرده شود 
من شکی ندارم که همه شما با من موافقید + » 

همه فریاد زدند: «بلف. عشدة ماهم همین است +4 ۱ 

پیر با صدای پدر انه‌اش حفت: «می‌دانستم» اکنون. دوستان‌من» 
بشما می‌گویم که چه باید بکنیم « باید تعامی این خسته‌گانی را که امروز 
نمی‌توانیم به جاک بسپاریم به دعید بزرگ مرتفع بالای کوه که نوز هم 
برف دارد دنتقل کنیمه در آنجا آنها سالم و بدون تغبیر خواهند ماند 
تا آنکه گلهایشان را تهیه نمائیم اما نها فرذی که می‌توانه در این 
موقع سال تمامی گلهای مورد نیاز را برآیمان فراهم کند.شخص‌پاد‌شاه 
است و بس» از این‌رو یکی از ما باید پیش او رفته و طلب پاری نماید؛ » 

و یکبار دیگر هم آنھا با علامت سر آو را تأیید کردند و فریاد 
ژدند: «صحیح است صحیح است: پیش بسوی پاد‌شاه!» 


پیر کشت - ابس راه کار همین است 4 : و همه از دیدن لخد شاد 


oF 


پیر در زیر محاسن سفیدش خوشحال شدند, «اما چه کسی را پیش 
شاه بفرستیم؟ از انحا که سفر ملولائی است فرستادهٌ ما باید جوان و 
پرقدرت بوده و دارای بهترین اسب باشد همچنین باید قیافه‌ای جذاب 
و ثلبی مهربان داشته و برق نگاهش به‌گونه‌ای باشد که شاه در مقابلش 
تاب مقاومت نبآورد+ "و نیاز به حرافی زیاد ندارد» این چشمهای او است 
که پاید نحوةٌ سخن گفتن را بداند» شکی نیست که بهترین کار آن 
است که کودکی را به این مأموریت بفرستیم. کودکی که در جمع ما 
خوش‌قیافه‌ترین پسر باشده ولی از چنین آده‌ی چگونه چنین‌سافرتی 
برمی‌آید؟ دوستان من شما باید به من کمک کنید» اگر در بین شما کسی 
هست که این مستولیت را برعهده گیرد با کسی صست کد شخص 
مناسیی را سراغ دارد خواهش مي‌کنم. صدایش را پلنه کند م» 

پیر ساکت شد با چشمان درخشنده‌اش دور و بر را نگریست» 
اما هیچ کس قدم پیش نگذاشت و از هبچکسی جدائی برنخاست 

وقتی ستوالش را برای دومین‌بار و سومین‌بار ثکرار کرد‌ناگهان 
حوانی ۱۶ ساله که تازه از مرز کودکی کذشته بود از ميان حمعیت 


سر کم تفا 

پیر به او نگا» کرد و بی‌درنگ دریافت که پرای این کار مناسب 
است» اما لیخندی بر لب آورد و گفت: «اینکه می‌خواهی پیامیر ما دشو ی 
عالی است؛ اما چطور شد کد از این همه جمعیت تو یک نفر داوطلب 
اشد 5 6 ۱ 

آنگاه جوان سرش را بلند کرد و به پیر سالخورده نظر کرد و 
گفت: «اگر هیچکس دیگر در اینجا نیست که مابل به رفتن باشد» پس 
بگذارید من بروم+» 

اما مردی از میان جمعیت فریاد زد: «پیر» بگذارید بروده ما او را 
می‌شناسیم۰ او اهل این ده است و زلزله باغ گلش را منهدم کرده 
است+ در شهر ما هیچ بای به زیباتی آین باغ نبوده»  .‏ 

پیر نگاهی شفقت‌آمیز در چشههای پسرک انداخت و پر سید: 


وت 


«آیا بخاطر گلهایت خیلی غمگین هستی؟» 

پسر به آرامی جواپ داد: «غمگین هستم: آما داوطلب شدئم به 
این علت نیست» دوست بسیار عزیزی داشتم و کره‌اسبی محبوب و زیبا» 
هردو در زلزله از بین رفتند و آنها اکنون در سالن خانة ما افتاده‌اند و 
برای به‌خاک‌نپردنشان نیاز به گل داریم ۰» 

پیر با گذاشتن دست‌ها روی سر جوان او را تبرک کرد فور 
بهثرین اسب را برایش آنتخاب کردند و او بی‌معطلی برگرده اسب‌پرید» 
گردنش را نوازش کرد و با تکان دادن سر خداحافظی نمود و چهارنعل 
از دهکده خارج و با گذشتن از مزارع مرطوپ و مخروبه از محل 
دور شد + ۱ 

جوان هم روز را اسب رانده برای آنکه هرچه زودتر به پایتخت 
و پادشاه برسد راه کوهستانی را انتخاپ کرد و هنگام غروب که هوا روبه 
تاریکی‌می‌رفت»دعنة توسن‌خود رامی‌کشید و او را از گذرگاهی‌سرآشیب 
در میان جنگل و صخره‌ها به بالا هدایت می‌کرد؛ 

یک پرندة بسیار بزرگ که نظیرش را هرگز ندیده بود در جلوش 
پرواز کرد و آو پرنده را دلبال کرد تا برروی بام معبد کوچکی فرود آمد؛ 
چو بي نشت ۴ واره این محان امن 9 آسایش بش + 

در داخل معید به یک سنگ صاف برخورد. سنگی که نظبرش 
در آن دور و بر تيده نمي‌شد» این ستگ برستونی از سنگ سياه قرار 
گرفته بود و بر روی آن سمبل عجیب و غریب یک رب‌النوع دیده 
می‌شد که برای پسامبر ناشناخته می‌آمد؛ آین سمبل قلبی را در حال بلعیده 
شدن به‌وسیلةٌ پرنده‌ايی شکاری نشان می‌داد؛ 

برای شان دادن احترام خود به آین رب‌النوع یک گل استکانی 
که از انين کو ه ده و در جاد‌خمه‌ایش فرو کر ده نو + نتار او تمو ن + 
در همینجا در گوشه‌ای دراز کشید» و چون خسته پود ميل به‌خوابیدن 
کرد + 

اما از خواب هرشب که به‌محض درازکشیدن در رختخواب 


انتظارش را می‌کشید خبری نبود عطر نافذ عجیب و مضطرب‌کننده‌ای 
از گل | ستعانی روی تخته سنگ ۴ شناید هم از خود آن سنگ باه ده 
هوا برمی‌خاسث و سمبل عجیب رب‌النوع در سالن تاریک با تاپش روح 
مانند ټی در خر سکښنیاا و بر روک بام پرنده شب دریگ دود و هر از گاه کف 
بال‌های هتلیمشی ۴ بهم میز د از درخثان دای خش شی شسد امدن 

ثا لسا در فص دار تیم هی شب حوان بر خاست 3 او نمست برون 
رفت و به پرنده نگاه کرد + ر شلات بال جادشن و م ژد و به حو ان خبر ه 
نگاه کرد + 

پرنده پرسید: «چرا تخواییدی ؟ » 

حوان کت : («نمی‌دا ند ء شاید نك ادن دلبل a‏ عم را می شنا سم + » 

«جهدنوع غمی ؟» 

«دوست من و اسب میم هر دور تایه ذ دنك + 6 

پر نده به‌گو نهای تحبر آمیز پرسید: «پس عردن اینقدر ید است ؟ » 

«آم له برندة بزرگ؛ اینقدرها هم بد نیست» مردن فقط یک 
وداع است؛ اما غمکین‌بودن مین بخاطر این يسنت » آنه ک4 ده است این 
است که ما به‌علت نداشتن کل می‌نوانيم دوست و اسب مرا دفن کنیه۰» 
پر له کشت ؛ (جبزهايی بلاتر اژ ان دع خسنت + »4 ور تە گو تدای 
ناشعیا بال‌هایش را بهم مالید 

۰ + + ۱ ۰ بو + أ 4 يب 0 

ازنك¿ در نلت » مطمئنا هتم جز لخافر ا این بىا + به‌خاک‌سیاری 
اجساد بدون نثار هدید گل مائع تولد دوبارة آنها براساس میل قلبی‌آشان 
می‌شود« و هرکس که مرده‌اش را بدون برپا کردن مراسم جشن کل 
دفن کد سبا یه شخ رفثه به‌خو اش می‌آید « ھی نیدی چه وسعی است + 
حتی همین الان هم من نمی‌توانم بخوابم زیرا رفتگان من جنوز بدون گل 
می‌دا شند + ۱ 

پرنده از میان منقار قلاب‌گونه‌اش صدای بلند گوشخراشی به‌هوا 
لند کُرد: «جوان؛ اگر بیش از این چیزی نیاموخته‌ای از غم اطلاعی 
نداری« آیا هیچ وقت گفته‌های مردم را در مورد مصائب بزرگ چون 


۵4 


نهر ت؛ شنار ۳ سا کت شنیده‌آی ؟ ٩‏ 
x ۳۷ £ 1 5 2 +‏ بر ۳-1 
جوا ۴ ۱ شین این حرف‌ها تا عانم رویاتی کرو ر شا * آنگاه 
r ۰‏ + جر ۲ ۳-9 r‏ ۲ ۰ 
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۱ 1 ۰ + ۳ ۱ 
ی یز ما ادعت 1 
1 1 اه خان تیب مد , است ےک ت وه با هدام خش دا شم بش 
پر لتد اران اھ پت رادشه درت ي ر یخس دار حوس 
کشت «جخون. . ته مسا یم ارو جر یایشا 3 
نك يسر کشت - لحي ب 2 سے نچ ا فیح | شي در بادشا ه تر 9 + شنت 
میخواهد که من راه را به تو نشان بدسم ؟» 
جوان ا خوشعالی فریاه زد: «عچي تو زاء را تنم طهء اگر 
مایلی الفا این کار ۳ بكر + ٤‏ 
اس ت 2 2 و« ۲ o ۳ , o‏ + ۳ ۱ 
| نشا د پر دات شی فك اراي لاەر ل ەنە + د دوز سر و Î‏ 
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و دلایمت پرواز یک جفه بهپرواز درآمدند و تنها چیزی که در گوش 
+ تج 0 1 + پک “ ت 
امسر متل ر یگ صدا بی ر د هواچ ا تج لا » انها شب درل شب ۴ 
بدیر و اتاعل ایند ب 
سح زود توقف جر دند و پرنده فریاد زد: «چش‌هایت را بازکن +» 


۳۳ 


۳ ۴ ۳ له .1 Cc‏ ۰ ۹ 1 ٍ 2 ۰ و تیه TT‏ 4 ۳ 
وان چشمهانشی را و کرت + مخت اب ا شا ,ا ااا ا حنحل دا میت 3 ز در 


3 ۽ + ب جه : + + , 
بای از اولین تابد انسمل داستت بر دز رف را لاء انیینان پرئور که چنلیم 
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خر ایند تن + 


۰ + ۰ + ۳ وه 1 + ۰ 
لی حو ان سژی ا نله ۳ دا ك داشد از ارو حنحل نیرون 


r ۰ ۱ 1 ۱ 1 ۰ ۷1 

امد و و ارت دی انم ل | سا تسام جيل براق مس لی کش م 
ا ۳ اد 

همف چیزهادی که در دور و بر خود می‌دید آنقدر جوراجور بود که نمی-- 


a r +‏ ۱ + * + ۰ + ای 
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ھی کر لا اا و ! دمیی دش 6 فك مسب آل > ده خاأدهای ۳ در باغی: دلکه اسل 


بت 1 


بنظر می‌رسید که این مکان مهچون زادگاه جوان دچار زلزله شده 
اسبت؛ خر آنه‌هايی مادا شاخه‌های ارد E‏ درختان او ر یشبه 
ده شن؛ دیوار های مج و معدسع و و تیاه کشاورزی رها اله ار ددحا 
بر اکنده تھ د » ناگهان حوان ۳ و سما مدان دنو حه حسدای شیف کف رگ 
صبهو ر دی وحشتناکی در حال تحر ده‌شین ود دهیکارم دچار اشمتزاز شد 
و حالث نهوع دك او دست داد آخر او هرگز چنین جبژی ندیده بود+ حتی 
صورت مرده را پیوشانده یودد و در همان حال در حال قاسد شدن در 
معرض حمله و غارت برندگان رها et‏ د ل + حو ان مقداری برگ و ید 
گل پیدا کرد و در حالیکه صورتش را برگردانده بود چهرةٌ مرده را با. 
آنها پوشاند + بوی زننده و هشن پر اکنده در سراسر دشت به‌گونه‌ای بو د 
که نه به وصف می‌گنجید و ه می‌شد از آن گریخت؛ جسد دیگری در 
همان نز دیکی دار علو ها تدم و فد و ۳ نو راش ۳ کازغ مهای باه گر فنه 
بودند: لاش اسبی بدون سر و استخوانی چند از حیواناث و انسان‌همگی 
در زیر آفتاب قرار داشتند دون آنکه کسی در فکر تزیین آنها با گل 
يا به‌خاک‌سپاری‌اشان باشد» جوان دچار این تصور وحشتاک شد 
که نکند مصیبتی باورناکردنی این همه آنم را در آین سرزمین به‌هالزکت 
رسانده باشد» به‌قدری مرده فراوان بود که او از چیدن گل برای 
پوشاندن صورت آنها صرفنظر کرد غرق در وحشت با چشنمانی نیمه 
بسثه ده پرسه‌ژدن ادامه داد و بکمرته آز هرطرف بوي تعفن لاشه‌ها و 
خون بلند شد» و از حزاران ثل خرابه و نود مردگان امواج ثوی و 
پرقدرت فلاکت و غمء فلاکت و غمی توصیف‌اپذیر غلیان نمود و جاری‌شد؛ 
پیامبر کال می‌کرد که در رژیائی وحشتناک اسیر شده است: رویاثی 
که نوعی مکافات از جااب خدایان آسمان بشمار می‌آمد و علتش این بود 


۶۹ 


که مرده‌های خود آنها هنوز بدون نثار هدیة گل و بدون کفن و دفن 
افتاده بودند آنگاه نباد کته پرندة عجب دیشب بالای بام معید اقتاد و 
انار که بار دیگر آن صدای خش‌دار که تأکیدکنان می‌گفت: «چبزهای 
پدثر از این هم هست» می‌شنیده 

اکنون می‌فهمید که برنده او را به ستاره‌ای دیگر آورده است و 
آنچه که چشمانش می‌دید حقیقی و واقعی بود؛ به‌یاد می‌آورد که با چه 
احساسی به‌هنگام کویکی به افسانه‌های ترس‌آور دوران‌های ابتداتی 
گوش می‌داده است احساس مخصوصی را که اکنون دوباره تجربه 
می‌کرد احساسی بود هرآیتاک و در پس آین هراس وعی اطمینان خاطر 
همراه با آرامش و شادی وجود داشت زیرا تمامی این چبزها به‌گذشته- 
های دور و به مکانهای بی‌نهایت دوردست تعلق داشتنده اینجا همه 
چیز به یک داستان وحشتناک می‌هاند» دنیای عجیبی بود از بی‌حرمتی و 
اجساد مردگان+ چنین بنظار می‌رسید که پرندگان لاشخوار ئه کنترلی 
داشتند و نه لحساسیء آنها تحت فرمان قوائیتی غیرقابل فهم عمل‌می-- 
کردند» قوائینی که از قبلشان» اشرار. ملعونین و بدسگالان به‌عوض 
نیکوعاران و خوبان به‌پیروزی می‌رسند + ۱ 

و ناگهان مرد زنده‌ای را دید که در دشت راه می‌رفت» گویا زارع 
و با کارگر مزرعه بوت جوان با عجله بطرف او دوید و او را صدا زد 
وثتی جوان به آو نزدیک گشت‌بهت‌زده شد و قلبش لبریز از عطوفت 
گردید» زیرا آین زار به‌گوله‌ای وحشتناک زشت بود و شباهت چندانی 
به آدم زمینی نداشت» بنظر آدمی خودیرست و بدخلق می‌آمد که فقل 
عادت به دیدن زشتی‌ها» نادرستی‌ها» وشرارت‌ها داشت ودانع با کابوس.-. 
های وحشتناک زندگی می‌کرد» در چشمه‌ها, در چهره و در وجود این 
موجود بیچاره اثری از آرامش و مهربانی دیده نمی‌شد و ذره‌ای از محبت 
و اعتماد که از ساده‌ترین و طبیعی‌ثرین فضائل است وجود نداشت. 

اما جوان خود را جمع و جور کرد و به‌گونه‌ای بسیار. دوستانه, 
در هیتت آدمي که دچار ببحادثه شده است» بهاو زدیک شد‌سلامی 
پرادرانه کرد و با لبخندی با او شروع به صنحبت نموده زشت‌رو ایسناد» 


۲ 


گوتّی که به سنگ بدل شده باشد. و بابهت و حیرت با چشمانی مضطرب 
به او خره شد+ وقتی به‌حرف آمد صدایش خشن و خالی از آهنگ بو ث » 
شبیه مو کشیدن کاوها؛ ا این و حول تتوالست دار مقایل آ رامش 3 اعتماد 
بی‌شانبه‌ای ۹ در چشه‌های حوان تنشد هی‌شد مقاو مت کل + و پس او 
آنکه مدت مدیدی در چشمهای غریبه خیره ماند برچهره رنج‌دیده و 
جسور او نوعی لبخند و یا پوزخندی کاملا زشت آما آرام و بهت‌زده‌شکل 
گرفت. این لبخند شبیه اولین لبخند بی‌رنگ روح دوباره متولدشده‌ای 
بود که تازه از پائین‌ترین طبقات زمین سر بیرون آورده باشده 

غریبه پرسید: «از من چه می‌خواهی؟» 

جوان به رسم سرزمین خود جواپ داد: «رفیق» از شما متشکرم 
و خواهش می‌کنم اگر از دست من خدمتی برمی‌آید از مطرح کردن 
آن دريغ نکنید«» 

وفتی زارع ساکت شد و از حبرت ۳ اضطراب لیخد درئی آورد 
پیامر به او گفت: «دوست من,ء بگوئید این‌جا چه اتثافی افتاده است؟ 
این اتفاق مهیب و ترسناک چه چیزی بوده است؟» و با گفتن این جمله با 
دست‌هانش, ند دور و اطر اف اشاره گرد + 

زارع به‌زحمت حرف او را می‌فهمید و وثتی که پیامبر سوال 
خود ر؟ تکرار کرد او گفت: «آپا شما تاکنون چنین چیزی را ندیده‌اید؛ 
این حاصل جنگ است؛ اینجا میدان جنگ است+» به تلی از مخروبه‌های 
سسیاه تیدج اشبار ه گرد و فر داد ر ۵ «آنحا خاثة من ود » و وقتی که 
غریبه با غمخواری و دلسوزی در چشمهای اپاک زارع نگاه کرد او 
چشمهایش را باتین انداخت و آنها را به زمین دوخت ۰ 

جوان به پرسش‌های خود ادامه داد «شما پادشاهی ندارید؟» و 
وقتی زارع جواپ مثبت داد» جوان بازهم پرسید: «پس کجا است؟؟ 
مرد به خیمه و خرگاهی که از فاصلةٌ دور بهئقطةً کوچکی شبیه بود اشاره 
کرد پیامبر در حالیکه دستش را روی‌پیشانی مرد می‌گذاشت‌خداحافظی 
کرد و عازم گردید» اما زارع هردو دست را به پیشانی‌اش برد سرش را 
به علامت گیجی تکان داد و مدتی به غریبه از پشت‌سر خیره‌خیره نگاه 


۳ 


کرد + ۱ 

جوان دوید و دوید» از کتار خرابه‌ها و مناظر وحشتناک گذشت 
تا به خیمه و خرگاه رسیده مردان مسلح که پا اپستاده بودند و یا با 
عجله اینطرف و آن‌طرف می‌رفتنه در هحه‌جا پخش و پلا بودنده انگار 
هیچکس متوجه او نشد و او از مبان مردان و چادرها قدم‌زنان گذشت ‏ 
تا به بزرگترین و زیباترین چادر اردوگاه رسیدء که چادر شاه بوده 
ورد شد + ۱ 

شاه درون چادر زوی نیمکت سادة کوناهی جلوس کرده پودء 
شنل او در کنارش قرار داشت» و در تاریکی پشت سسرش» یکی از 
توکران کنجله شده و بخواب رفته بود پادشاه خم شده و غرق دراندیشه 
بوده چهره‌ای زیبا و غمگین داشت و دسته‌ای از موهای سفید او بر روی 
پیشانی آفتاب‌سوخته‌اش افناده بود شمشیر او در جلوش و در روئ 
زمین قرار داشت» جوان با احترامی عمیق به شیوه‌ای که به پادشاه خود 
ارم می‌کرد» به او سلام کرد» و در حالیکه دستهایش با حمایل سنه 
کر ده دود منتظر ماند تا پادشاه متوجه او شد+ 

پادشاه در حالیکه اپروان سیاهش را درهم کشید با خشونت 
پرسید «تو کی حستی؟» اما نگاهش به چهرة آرام و پاک غریبه برخورد 
نمود» جوان با آنچنان اطمینان‌خاطر و صمیمیتی به پادشناه نگاه کرد که 
صد‌ای بادشاه مالزیمتر گردید+ 
۱ با حالتی متشکرانه گفت: «من قبلا شما را جائی دیده‌ام. شماشییه 

کسی هستید که من در بچگی می‌شناختم. 

پیامبر گفت: «من یک غریبه هستم+» 

پان شاه به‌آرامی گفت: «پس خواب دیدهام» شما مرا ییاد مادرم 
می‌اندازید, خوب» با من حرف بزنید» شرح ماوقع را بگوئید+» ۱ 

جوان اینلور شروع کرد: «پرنده‌ای مرا به.اینجا آورده در کشور 
ما زلزنه‌ای رخ داد و ما برای به‌خاک سپردن کشته‌هایمان نیاز. به گل 
داشتیم +» ۹ 

پادشاه گفت: «گل نداشتید؟ » 


«ئه اصلا کلی باقی نمانده و این کار مذمومی است که انسان 
مرده‌هایش را بدون آنکه برایشان جشن گل برپا کند به خاک سپارد؛ 
ایتطور نیست؟ زیرا به‌هرحال هر مرده‌ای باید با شکوه و شادی بەمرحلۀ 
انتقالی خود پا گذارد؛ 

سپس» اگهان غریبه بیاد آن همه کشته‌های بی‌کفن و دفن که 
در آن میدان وحشتناک رها شده بودند اقتاد و حرفش را قطم کرد 
پادشاه به او نگاه کرد سرش را تکان داد و آهی عمیق از دل برآورده 

پیامبر ادامه داد: «من برای تهيةٌ گل به‌نزد پادشاه خودمان‌میرفتم 
که به هنگام اقامتم در معبد بالای کوه پرنده‌ای نزد من آمد و کفت که 
مرا پیش شاه خواهد برد و از هوا مرا پیش شما آورده ای پادشاه 
عزیز» این معبد» معبد رب‌النوع ناشناخته‌ای بود» پرنده برروی آن‌نشست 
و بربالای محراب آن سمبل عجیب یک رب‌النوع به‌چشم میخورد: قلبی 
که بوسیله یک پرندة شکاری بلعیده می‌شد» ولی به‌هنگام شب با آن 
پرندة عظیم‌الجثه گنتگوئی داشتم و اکنون برای اولین‌بار گفتار او را 
می‌فهمم» بله» او می‌گفت که در دیا رنج و مرارت‌های دیگری هست که 
من از آلها بی‌اطلاعم » و اکنون من اینجا حستم و از آن میدان وسیع عبور 
کرده‌ام و در این ساعات شاهد رنج و بدبختی‌پایان‌نایذیر بوده‌ام س وای 
که این رنج و بدبختی از وحشتتاک‌ترین افسانه‌های ماهم 
بسدتر است» اکنون اي پادشاه به پیشگاه شما آمده‌ام و از شما 
درخواست می‌کنم که اگر از دست من خدمثی ساخته است از گفتن آن 
دریغ: نفرمائید۰» 

پادشاه که با دقث نه حرق ها کوش داده‌بود؛ سعی کرد لیخندی 
بزند اما چهرة زیبایش آنچنان غمگین و اوقات تلخ بود که نتوانست 
بکندد + 

پادشاه گفت: «سپاسگزارم» شما میج‌کاری نمی‌توانید برای ها 
انجام دهید ولی مرا بیاد مادرم انداختید و از این بات از شما 
متشکرم ۰» ۱ 

چوان از اینکه پادشاه نتوانست لبخند برلب آورد مضطرب شد وبه 


۶ 


او گشت: «شما خیلی غمزده هستیده آیا ب‌خاطر این جنگ است؟» 

یادشاه گفت : «بله +» 

جوان نتوانست در مقابل این مرد که غمی‌سنگین برسینه داشت و 
با این وجود» آنطور که جوآن حس می‌کرد. مردی بزرگوار بود» قانون 
شکنی نکر ده و این سوّال را یرسد که: «اما استدعا می‌کنم بمن بگوئید 
که شما چرا درستارة خود چنین جنگ‌هائی را برپا می‌کنید؟ تقصیر را 
ه‌گرین چهکسی باید اتداخت؟ آیا خود شما تاحدی مقصرنیستید؟» 

انگار پادشاه از این جسارت به خشم آمد و مدتی زلزل به غریبه 
نگاه کر ده اما نتواست در مقابل چشمان درخشنده وخالی از فریب 
غریه و نگاه خبرة امفهوم او تاب مقاومت آورد۰ 

شاه گفت: «شما عودکی بیش‌نیستید و چیزهاتی هست که از 
فهم شما خارج است جنگ تقصیرکسی نیست» خود بخود شروع 
می‌شود» مثل طوفان و تندر. و ما که رزمندگان جنگ هستیم هیچکدام 
مسبب شروع آن نیستیم, ما تنها فربائیان جنگیم۰» 

جوان پرسید: «پس بدون‌شک شما زودکشته می‌شوید؟ اما در 
سرزمین ما براستی از مرگ هراس چندانی وجود ندارد و بسیاری از 
مردم باطیب‌خاطر وشادی به مرحلة اتتقالی می‌رسنده اما هیسچ‌کس 
جرآت کشتن شخص دیگر را ندارده درستارة شما وضع‌به‌گونهدیگر 
ات ٩+‏ 

یادشاه به علامت ثفی سرش را تکان داد وگفت: «اين درست است 
که کشتار در میان مابندرت صورت نمی‌گیرد. اما از نظر ما ازبدترین 
جنایات است» ننها درجنگ کشتار مجاز است» زیرا درجنگ هیچ‌کس 
برای نفع خود و از روی تنفر و حسادت دیگری را نمی‌کشد بلکه همه 
کاری را می‌کنند که جامعة از آئها انتظار دارد» البته اگر اعتقاد شما این 
باشد .که ما به آسانی می‌ميريم سخت دراشتباهی۰ اگر به چهره‌های 
اجساد ما نگاه کنی این را خواهی فهمید, آنها به‌سختی تن به مردن 
می‌دحند» آنها به‌گونه‌ای آشتی‌ناپذیر و سرسختانه می‌میرئده» 

جوان به ممهٌ این حرفها و به‌دیوانگی و مشکل نحوة زندگی این 


۳۶ 


مردم در این ستاره با بهت و حيرت کوش داد + خیلی عبل داشت سوالات 
بیشتری مطرح کند ولی بطور حتم می‌دانست که از مضمون کلی این 
مطالب نامفهوم و هراسناک چیزی دستگیرش نخواهد شد در واقع 
آنچتان میلی هم برای فهمیدن آنها احساس نمی‌کرد» يا این مخلوقات 
قابل ترحم به‌طبتات پائین‌تری متعلق بودند وهنوز خدایان مشخصی 
نداشتند و تحت سیطرة دیوان بودند و باگونه‌ای بدشائسی‌منحصربفرده 
با یک اشتاه وحشتناک سراسر این ستاره را گرفته بوده و ادامة 
پرسش از این پادشاه و واداشتن او به جواب‌ها و اقرارهائی سخت 
تحشر آمب سنظر آو سار دردناک هك + ۱ 

این مردمی که زندگی‌شان در تاریکی و وحشت مرگ می‌گذشت و 
درعین‌حال یکدیگر را گروه گروه تکه‌پاره می‌کردند» این مردمی که 
مایة آرامش چهره‌مایشان خشونتی بس فرومایه بودء‌شبیه آنچه که در 
چهرة زارع دیده می‌شد» و یا غمیو حشتنای همانند حالت چهرة یادشاه؛ 
او را رنج می‌دادند +ولی درعین‌حال همین مردم» با این شيوة شرم‌آورو 
نار احت‌کنندة خود برای او از فرط غرایت آدم‌هائی مضحک و سیک مغز 
به‌نظر می‌آمدئد ۰ 

اما یک حقیفت انکارناپذیر وجود داشت: حتی اگر این ارواح بیچاره 
موجودات عقب‌مانده پا کودکان دیر بدنیا آمده و یا فرزندان این عصر 
ستاره‌های سرگردان می‌بودند و زندگی آنها چون لرزشی تشتي‌بار میب 
گذشت و به‌کشت کشتار خاتمه می‌پذیرفت» اگر آنها کشته‌هایشان را در 
ميادین به‌حال خود رها می‌کردند و حتی اگر به احتمال آئها رامی‌خوردند 
ب همان چیزهائی که در بعضی از قصه‌صای وحشتناک تاریضی 
شنیده‌ايم _ درهرحال بازهم می‌بایست به آینده» به رژیای خدایان, په 
چیزی شبیه هسنةً روح‌مکنون در آنها امیدپست, درغیراینصورت تمامی 
این دنیای قشنگ در واقع چیزی بجز یک اشتباه بی‌معنی نمی‌توانست 
باشد ۰ 

جوان که سعی می‌کرد مورد لطف و عنایت قرارگیرد پرسید: 

«پادشاها از اینکه قبل از ترک کشور حیرت‌انگیز شما یک سوّال دیگر 


۳۷ 


از محضرتان می‌پرسم مراببخشید۰» 

بادشاه کشت ((مانعی‌ندار د؛ پر سس ۷ ثرا از نظر او این غر يسك 
عنصری ضدونقیض بوده از بسیاری جهات بنظر با فرهنگ و رشید و 
به‌گونه‌ای باورثکردلی روشنفکر بود. اما از جهات دیگر شبیه طفل 
کوچکی بود که می‌بایست به‌ديدة اغماضش نگریست و چندان جدی‌اش 

آنگاه پیامبر گفت: «ای‌پادشاه عجیب شما مرا اندوهگین کردید؛ 
بدانید که من اهل کشور دیگری هستم» پرندۀ عظیم بام معبد حسق 
داشت + مصست‌های شما درایشجا: بلون تر دید دشر از آن است که مس 
تصور می‌کردم» زندگی شما بنظر من رویایی غلط است» و من نمی‌دانم 
که آبا حکمروایان شما خدابانند با دیوان» ای‌یادشاه بدانید که ما 
افسانه‌ای داریم و این افسانه را تابحال چرندی رمزآلود وغباری تهسی 
داشته‌ابم اڪنون برای بافتن این واژه‌های و حشتر | ك مد‌تها است دار 
زبان ما ناشناخته مانده‌اند و بنظرمان واژه‌هاتی مخوف و مسخره میب 
آیند» باید به کتب قدیمی تاریخ مراجعه کرد امروز فهمیدم که همة 
اینها حشفت‌دار ند و می‌نینم که شم | و مر دمتاین کارهاتی تحام شی د سبد 
و از چیزهانی رئج می‌برید که من فقط در افسانه‌های دهشتزای عهد قدیم 
درموردشان خوانده بودم ۰ اما اکنون برای من بگوکید: آیا چیزی.در روح 
شما آز انکه شماکار صحیحی اتجام نمی د سبد شما اخطار نميی‌کند ؟ 
آیا شما آرزوی داشتن صفا و آرامش و بصیرت و بینش و هادیان و 
مشاوران کشاده‌رو راندارید؟ آیا هرگز پیش‌آمده است که شبها خواب 
یک زندگی دیگرء یک زندگی زیبا را ببینید که در آن میع‌کس هيچ‌چیز 
را به خاطر خير عمومی نخواهد. منطق و نظم درهمه‌جا پراکنده شود و 
مر دم صمیشبه باشادی و سرور و احترام یکدیگر را ملاقات کنند؟ 1را بشما 
هرگز به این فکر نیفتاده‌اید که احتمال تبدیل این دنیا به یک کل واحد 
وجود دارد که دل‌خوش‌کردن به آیندة مبهمش و احترام گذاشتن وخدمت 
کردن با عشق و علاقه به آن میتواند مفید بوده و شفابخش باشد؟ آیا در 
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مورد موسیقی که ما در سرزمین خود داریم و خدمت به الله و موهبت‌خدا 
هیچ چیز ششیده‌آید ٩‏ 4 

به هنگام گوش‌دادن به این سخنان شاه سرش را به‌زیر آلداخته‌بود 
و اکنون که آن را بلند می‌کرد» چهره‌اي دگرگون داشت و درخشش 
ضعیفی از یک لبخند از آن برمی‌خاست و اشک درچشمانش حلقهزده 
سود + 

پادشاه گفت: «ای پسربچه‌زییا. من درست نمی‌دانم کهتو کودحی 
هستی یا مردی عاقل» شاید هم یکی از فنانایذیران باشی؛ اما می‌توانم 
بتو بگویم که هم چیزهائی راکه درموردش سخن گفتی در روح خود 
حفظ خواهیم کرد ما به‌خوشبختی. به آزادی و به خدایان امیدواریم * ما 
نیز درمورد مرد حکیمی که سالها قبل زندگی می‌کرد افسانه‌اي داریم» آو 
وحدت دنیا را به مثابه موسیقی موزون کرات آسمانی دی‌دانست + آیا این 
جواب کافی است؟ نگاه‌کن» شاید تو قدیسی از آنسوی دنیا باشی» شاید 
هم تو خود خدانی» س حتی اگر اینطور هم باشد دلت از شادی تهی و همه 
توانائی‌ها وخواهش‌هایت از امید به آینده پرولبریز است؛ همان چیزی که 
دردل ما نیز اتعکاس وسایه‌ای دور دارده 

وناگهان کش‌وفوسی آمد و تمام قدبرپاشد و جوان متحیر ومبهوت 
ایستاد» زیرا! چهرة پادشاه برای یک لحظه بالبخندی روشن و مشخص. 
مانند تابش. خورشید صبحگاهی درخشید؛ 

به‌پیامبر فریاد زد: «دیگر بروء برو و مارا با جنگ‌ها و کشتارهایمان 

ها بگذار! تو قلب مرا نرمش بخشیدی, مرا به‌یاد مادرم انداختی» پسر 
عزیز زیبایم بس‌است» دیگر این حرفها بس‌است اکنون قبل از آنکه 
جنگ بعدی درگیر شود از اینجا فرارکن» وقتی که خون جاری شود و 
شهرها آتش‌بگیرند ترایادخواهم کرد و به پادتمامی دنبا خواهم بود 
دنیائی که حتی کوردلی» غضب وبی‌رحمی‌ما» ما را از آن نخواهد بريد 
خداحافظء سلام مرا به ستاره‌تان برسان و درودهایم را ب‌رب‌النوعی که 
سمل آن قلبی است که درحال بلعیده‌شدن بو سیلۀ پرنده‌ای است» ابلاغ 
نما ء ضمناً دوست زیبای من به این نکته نیز توجه داشته باش که: وقتی 
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ازدوستت پادمی‌کنی» وقتی از شاه بیچاره‌ای یادمی‌کنی که به دام جنگ 
گرفتار آمده است, فکر نکن که او روی نیمکت نشسته و غرق در بدبختی 
است؛ بلکه درعوض فکر کن که او باقطرات اشک دردیدگان وخون در 
دستها ایستاده اسث و لیخندمیزند! 

بادشاه بدون آنکه نوکر را بیدار کند با دستهای خود پیش‌آمدگی 
چادر را بلند عرد. و به غریبه اجازة عزیمت داد جوان در افعار تازه‌ای 
غوطه‌ور شد» با عجله در طول دشت بهراه افتاد و به‌هنگام غروب آفتاب 
شهر بزرگی را در افق» شعله‌ور در آتش دید و از روی اجساد مردگان 
و لاشه‌های در حال فاسد شدن اسیها گذشت و به‌هنگام تاریک شدن 
هوا به حاشية جنگل رسید؛ 

در آنجا قبل از ورود او پرندة عظیم در حال فرود آمدن از ابرها 
بود» او را بربالهای خود نشاند و از درون تاریکی شب به آرامی و ملایمت 
پرواز یک جفد بازگشت, 

وقتی جوان از خوابی ناآرام برخاست در معبد کوچک در کوهها 
دراز کشیده بود» و آنبش در جلو معبد در میآن علف‌های مرطوب‌ایستاده 
بود» و در سپیدةٌ صبح شیهه می‌کشید؛ اما در مورد پرندة بزرگ و 
مسافرت به ستار دیگر و یا پادشاه و میدان جنگ, دیگر هیچ چیز 
یبادش ندانده بود آنچه که باقی مانده بود فقط سایه‌ای بود در روح: 
دردی گنگ چون دردی از یک خار کوچک. رنجی که از همدردی 
استیصالآمیز عارض می‌شود و يا آرزوئی ارضاء نشده» نظیر آرزوهاتی 
که حرازگاه ما را در رویاها عذاب می‌دهند تا اینکه بالاخره با شخصی 
که اشتیاق پنهانی در ابراز عشق داریم روبرو می‌شویم و پنهانی 
دلمان می‌خواهد که در خوشی‌اش شریک باشیم و پنهانی مشتأقیم که 
لبخندش را ببینیم ۰ 

پیامبر اسبش را سوار شد تمام روز رآ رکاب زد به‌پایتخت آمد» 
به حضور شاه رسید» و ثابت کرد که پیامبر واقعی است» زیرا شاه 
او را مورد التفات ثرار داد» دست بر پیشانی‌اش گذاشت و با تعجب 
گفت: «چشمهای تو با دل من سخن گفتند و دل من اعلام توافق کرد. 
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حتی قبل از آنکه سخنی بزبان آوری درخواستت مورد اجابت ماقرار 
گرفت + » 

پیامبر بی‌درنگ از پادشاه فرمانی دریافت کرد که براساس آن 
اعلام شده بود که تمامی گل‌های سراسر کشور در اختیار او قرارگیرد؛ 
سواران» همراهان و خدمتکارانی چند به او پیوستند. اسب و واگن 
حاضر کردند» و وقتی که جوان پس از چند روز از دامن کومها به 
بزرگراه مسطح رسید و بعدهم به منطقه و شهر خویش» واگن‌هاء 
ارایه‌ها» خریبدهاء اسب‌ها و الاغهای بسیاری او را همراهی می‌کردند 
و بار هم آنها زیباترین گلهای باغ و گلخانه‌های شمال بود دیگر به‌اندازه 
کافی گل برای گل‌آزین کردن اجساد و تزیین قبور آنها موجود بوده 
حمچنین توانستنه برسر صرقبر یک کل, یک بوته و یک نهال درخت 
میوه» براساس سنت مرسوم» بکارند؛ فص دوست و اسب محبوب مردة 
مرد جوان نیز با کاشتن و تزیین قبور آنها با دو گل» دو بوته و دو درخت 
میوه. از داش ببرون شد و جایش را به‌خاطره‌ای آرام و شاد بخشید. 

پس از آنکه پیامبر بدین ترتیب وظائنش را اجام داد و دلش 
را ارام کرد» خاطرة آن مسافرت شبانه کم‌کم در ذهنش به جنبش, درآمد 
و از افراد نزدیک خود خواست که بگذارنه یک روز در تنهاتی بسر 
برد و یک شیانه‌روز کامل را به تفکر و انديشه گذراند و تصاویر آنچه 
را که در آن ستارة بیگانه برایش انغاق افتاده بود روشن و صاف در 
پیش دیدگان آندیشة خویش بگسترانده عاقبت روزی به‌نزد پیر منطقه 
رفت» از او تقاضای یک گفتگوی خصوصی کرد و همه چیز را به او 
گفت . 

جوان گفت: «نمی‌دانم» راستش من خیال می‌کنم که شاید رویاتی 
بوده است» اما» البته بااجازة شماء شاید بتوان گفت که اگر تمامی این 
اتغاقات در عالم واقعی و در برابر حواس من رخ میداد بازهم چندان 
لفاوتی نمی‌کرد» اکنون سایه‌ای از غم در درون من برجای مانده و در 
عین شادمان بودن در زندگی باد سردی از آن ستار دور برمن می‌وزده 
و به همین سبب اسث که ای عالیجتاب» از شما می‌پرسم تعلیف من 
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حيست 4 ۱ 

پیر گفت: «فردا دوباره به‌کوه و به محلی که معبد را یافتی پرو؛ 
سمبل آن رب‌النوعی که من هرگز درباره‌اش چیزی شنیده‌ام بنظرم 
عجیب می‌آید. و اگر همان چیزی باشد که می‌گوئی پاید رب‌النوعی 
از ستاره‌ای دیگر باشد» از طرفی شاید آن معبد و رب‌آلنوع‌هایش‌بسیار 
قدیمی بوده و به اجداد اولیة ما متعلق باشند» یعنی گذشتگان بسپار 
دوری که می‌گویند هنوز هم در بین مردم اسلحه. وحشت و ترس 
مرگ وجود داشته است» دوست من به معبد برو و گل و عسل و سرود 
روحانی نثارش کن 

جوان پس از اخلهار تشکر از پیر برحسب راهنماتی‌های او راهی 
معبد شده یک کاسه عسل عالی» شبیه عسلی که به‌هنگام جشن زنبور 
عسل در ابتدای تابستان جلوی میهماان افتخاری می‌گذارند. با خود 
برداشت« برروی کوه محل چیدن گل استکانی و راه سراشیبی کوه 
سنگی را که از درون جنگل می‌گذشت و آو اسبش را به بالای آن‌مدایت 
کرده بودء یافت + اما نهحای معبد و نه خود معید را پیدا کرد و از سنگ 
سیاه و ستون‌های چوبی بام معبد و پرندة بزرگ روی بام هم نه آن روز 
اثری دید و نه روز بعد و نه کسی توانست از معبدی که او توصیف 
می‌کرد نام و نشانی به او بدهد, 

از این‌رو برگشت و راه خانه را ذرپیش گرفت و هنگامیکه به‌معبد 
خاطرةٌ محبوب رسید» داخل شد و ضهن هدیه کردن عسل بهمراه عود 
خود سزرودی روحانی خواند و خوابی را که در مورد معبد و پرنده» زارع 
بیچاره» کشته شدگان میدان نبرد و به‌ویژه پادشاه در چادر گرمش دیده 
بود با رب‌النوع خاطره دران گذاشت؛ بعد از آن با دلی سبکبار يه 
خانه رفت» برروی دیوار اتاقش سمل اتحاد دنیاها را آویخت+ پس از 
خوابی عمیق و نشسی رد از دست تجارب گذشته صبح روز بعد 
کمک به همسایگانی را که در باغ و صحرا مشغول کار بودند و آخرین 
آثار زلزله را از میان می‌بردند و در ضمن کار آواز می‌خواندند, آغاز 
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کنار شکاف تاریک صخره در گلوگاه درة تنگ در حال تردید ایستادم 
و برگشتم تا نگاهی به عقب بیندازم» 

خورشید در آن دنیای سبز مطبوع می‌درخشید و بربالای چمن 
شکوفه‌های علف قهوه‌ای رنگ تاب می‌خورد و می‌لرزید» در این گرمای 
ملایم و فراغ‌بال کامل بودن در اینجاء جائی که روح انسان عمیقا با 
خود به‌نجوا می‌نشست و همچون زنبور عسلی پشمالو در عطر و روشنی 
بیش از اندازه دلی از عذاب درمی‌آورد» کاری عالی بود» و شاید من 
احمق بودم که می‌خواستم همه این‌ها را رها کرده» از کوه بالا روم و به 
سلسله جبال برسم : 

راهنمای من به آرامی روی بازویم زده چشمم را از منظرة#محبوب 
خویش, به‌گونه‌ای که شخص بالاجبار ازحمام گرم جدا می‌شود» برداشتم + 
اکنون درةٌ تنگ را می‌دیدم که در تاریکی و به‌دور از تأبش خورشید قرار 
داشت» یک هر سیاه کوچک از درون شکاف بیرون می‌آمد. علف‌های 
کمرنق به‌صورت رشنه‌های کوچک در ڪنار آن لس شده ود و تشر 
بستر آن سنگ‌هائی دیده می‌شد که خود نهر به‌آنجاً غلطانده بود.سنگ. 
هاتی دار اثواع رنگها؛ رنگ‌های پر لده و مر ده» همچون استخوان‌های 
مردگان قرن‌ها قبل 

به ر اهنما گفتم ؛ «استراحت کنیه + » 

در حالیکه تن به‌رضا می‌داد ليخند ژد و ما نشستيم؛ هوا خنک 
بود و از گلوگاه سنگی دره جریان ملایمی از هوائی کاملا سرد و 
تامطیوع جریان ذا شت + 

شحب ر اه خطر ناه و دشواری ات | چتدر سخت است ڪه آدم 


خودش را به‌زور از گلوگاه دشوار و ناراحت بالا بکشاند و پس از 
گذشتن از این نهر سیاه سرد در تاریکی خود را به اپن در تنگ 
اهموار برساند! 

با تر دید گفتم : دراه بنظر وحشتنای می‌آید«» 

امیدی پرقدرت» باورنداشتنی و بی‌دلیل» چونانکه از اخگری 
خاموش» در دروئم زبانه کشید. امیدی به امکان بازگشت امید به آنکه 
شاید دیگر اکنون راهنما حتی بتواند خود را متقاعد نماید و امید آنکه 
شاید بئوان همه این اوضاع را بحال خود رها کرده آیا په‌راستی مبدا 
حرکت ما هزاربار زیباتر از این نبود؛ آیا زندگی در آنجا باغناء و گرم 
و افسون بیشتر جرپان نداشت؟ و آیا من یک مخلوق بشری نبودم 
مخلوقی طغل‌گونه و کوتاه‌عمر که از سعادت, و از گوشه‌ای راحت و 
آرام در زیر آفتاب و از منظرةٌ آسمان مینائی‌حقی و سهمی داشتم؟ 

ناء دلم می‌خواست همانجا که بودم بمانم تمایلی به بازی‌کردن 
نقش قهرمان و شهید نداشتم! راضی بودم همةً عمر اجازه می‌دادند در 
آن دره در زپر آفتاب مانم ؛ 

۰ هنوز رای نرفته بدنم به‌لرزه افتاد؛ تمی‌شد در اینجا زیاد وقت- 
گذرائی گرد + 

راهنما گفت: «داری می‌لرزی بهتر است حرکت کنیم۰» 

آنوقت لحظه‌ای تمام‌قد ایستاد و با لبخندی نگاهش را به زیرانداخت 
و برهن خیره شد در لبخند او نه ریشخند وجود داشت و نه غمخواری» 
نه خشونت و نه مهربانی» هیچ چیز در آن جز فهم» جز دانش دیده می 
شد» زبان حال آن لبخند چنین بود: من ترا می‌شناسم» من ترس نو و 
نحوةٌ احساس تو را می‌شناسم» من به‌هیچوجه لاف‌زدن‌های دیروز و 
پریروز ترا ازیاد نبرده‌امه تمامی جاخالی کردن‌های خرگوش‌وار و 
جبونانه را که روح تو اکنون خود را تسلیمشان کرده است و تمامی 
نگاه‌های عشومگرانه‌ات به تاش آفتاب زیبای آن مکان» قبل از آنکه 
این حالات به‌عمل درآیند برای من کادلا شناخته‌شده و آشنا می‌باشند+ 

راهنما پا چنین لبخندی بمن نگاه کرد و در پیشاپیش ما اولین 


= 


گام را به درون شکاف تاریک سنگی برداشت. و من چونان ممکومی 
که تبر روی گردنش را دوست دارد و از آن متنفر است از او متلفر بودم 
۴ او را دو ست داشتم ۰ بالاثر از حور آنکه من دانش» ر ر چ آرامشن 
و مهربانی خالی از ضعف و نقصان او را تحقیر می‌کردم و از آنها 
تنفر داشتم» و از آنچه که در وجودم با او موافق بود» او را تأییدمی‌کرد» 
می‌خو است مانند او باشد و از او تیعبت ند متنقر بوذم + 

هم‌اکنون چند قدمی روی سنگ‌ها در تهر سياه برداشته پود و 
کم مانده بود که سر اولین پیج از نظر ناپدید شود ۱ 

فریاد زدم: «پمان!» و چنان ترس وجودم را گرفته بود که پناچار 
در همان هنگام بفکر فرو رفتم: اگر این ریا است پس در همین لحظةٌ 
خاص وحشت من آثرا تحلیل خواهد برد و من بیدار خواهم شده فریاد 
زدم: «بمان! من قادر به انجام این کار نیستم؛ .من هنوز آمادگی‌اش 
را ندارم + 6 

راهنما متوقف شد. بدون‌آنکه چیزی بگوید نگاهی برمن انداخت» 
دز این ناه تعذیری لاه نمی شندب » اما آن فهم وحشناک) آن داش 9 
آینده‌نگری غیرقابل تحمل و آن درک کلی و پیشاپیش را بهمراه 
نا شت + 

پرسید: «آیا ترجیح می‌دهی که برگردیم؟» حنوز کلمةً آخر را 
ادا نکرده بودم اما می‌دانستم که من» من لبریز از عصیان خواهم گشت؛ 
خیر ؛ بلف بالاچبار خوآهم حفیت» خر + ۴ همز مان سمه امور دير آشنا؛ 
محبوب و مورد اعتماد درون من در اامیدی فریاد زدند: «بگو آری بگو 
آری!» و تمامی دنیا و زادگاهم مائند گوثی آهنین بهپایم زنجیر شده‌بود؛ 
۱ می‌خو استم فریاد بزنم آری» اگرچه می‌دانستم که توانش. را ندارم + 

آنگاه راهنما که دستهایش را از هم گشوده بود برگشت و به دره 
اشاره کرد برگشتم و یک‌بار دیگر به‌سوی آن منطقه کاملا دوست‌داشتتی 
نظر کردم و در آن لحظه چیزی را دیدم که دردناک‌تر از آن نمی‌توانست 
برایم اتفاق افتد: دره‌ها و مزارع زیباگی را ديدم که در زیر خورشیدی 
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کم‌نور و بی‌رنگ» رنگ پریده و بی‌جالا افتاده بودند» رنگ‌ها به‌صورتی 
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ساختگی و زننده درهم آمیخته و سایه‌ها سپاه و بور و خالی از فریبندگی 
شده بود» دل را از سین همه‌چیز بیرون کشیده بودند و از همه چیز 
عطر و افسون رفته بود و همه و همه چیز بو و طعم چیزهاتی را میداد 
که از کترت استفاده تهوع‌آور می‌شونده آه. چه خوب من هم اینها را 
می‌شناختم» چقدر آز این حیلةٌ وحشتنای راهنما هراس و نفرت داشتم ۰ 
او همه چیزهاتی را که برای من عزیز و دلنشین بود تحقیر می‌کرد و 
شیر حیات و روح را از آنها بیرون می‌کشید, به عطرها رنگ تزویر 
می‌کشید و پنهانی رنگ‌ها را زمرآلود می‌نمود! آه» من این را می 
دائستم» می‌دائسته که آنچه که دیروز شراب ود آمروز سرکه است ۰ و 
سرکه هرگز مجدداً شراب نمی‌شود: هرگز, 

وقتی به‌دنبال راهنما به‌راه افتادم ساکت و غمگین بودم» آلبته این‌بار 
هم مئل همیشه حق با او بود؛ خوبی کار این بود که لاآقل بصورتی‌مرتی 
با من بود نه آنکه ناگهان غیبش بزند - طبق معمول مواقم تصمیم‌گیری 
و مرا با تپش‌های بیگاناً قلیم» قلبی که در چنین موآفعی او خود را به‌درون 
آن منتقل میکر د؛ تنها بگذارده 

خود ساکت بودم اما قلبم با شور و اشتیاق فریاد برآورد: «فقط 
درنگ کن» من بطور حتم به‌دنبالت خواهم آمد!» 

سنگهای درون نهر به‌گونه‌ای وحشتناک لیز بودند» اینگونه راه 
رفتن خسته‌کننده و سرگیجه‌آور بود» با هرگام سنگ‌های پاریک کنار 
می‌رفتند و از زیر پا خود را عنار می‌کشیدند در همان حال به شیب 
جادة باریک داخل نهر افزوده می‌شد و دیوارهای صخره‌ای سياه به 
همدیگر تزدیکتر می‌شدند و به‌گونه‌ای نامیمون آماس می‌کردند» و هرپیچ 
تصمیم کینه‌توزانةً خود را برای بهم‌آمدن از پشت و بستن همیشگی راه 
بر کشت ما آشکارا نشان می‌داده بر روی سنگ‌های پیسه‌دار زرد رنگه 
ورقة ازک لزجی از آب کشیده شده بود؛ بربالای سرمان نه آبری بود 
و نه آسمانی؛ a.‏ 

پدنبال راهلما رفتم و رفتم و غالبا از ترس و نفرت چشمهايم را 
برهم می‌گذاشتم؛ بعد به گلی سیاه برخوردم که کنار جاده سبز شده 
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بود» رنگی چون مخمل سیاه و حالتی غمگین داشت زیبا بود و باحالتی 
آشنا سر صحبت را با من باز کرد اما راهنمای من برسرعت قدمهایش 
افژو د و ص احساس کردم که اگر لحظه‌ايی تعلل کلم ۳ اگر به‌اندازة 
یک شاه گذرای دیگر نار آن چم مخملی غمگین نمایم آنوقت افسردگی 
3 ها( مت آکنته از تا میدیم سرأاسر و جودم را خو أ هند گرفت 3 به‌گو نه‌ای 
غیر گال تحمل در خواهد آمد و روحم برای ابد در آن دیار مسخرءبی‌معناگی 
و جنون محبوس خواهد گردیده 
خیس و کثیف به‌جلو خزیدم. و وقتی که دیوارهای مرطوب در 
بالا سر ما بهمدیگر نزدیکتر شدند راهنمای من شروع به خواندن ترانة 
قدیم دلداری خویش مود + هم‌آهنگ 5 هرکامی که برمی‌داشت» با 
صدای قوی و رسا و پراز توان جوآنی خویش می‌خواند: «من می‌خواهم؛ 
من می‌خواهم. من می‌خواهمء» من خیلی خوب می‌دانستم که قصد او 
تحریص و مهمیز زدن بمن برای جلورفتن بود» او می‌خواست عاری ند 
که من از این محنت مهيب و ناامیدی اين سفر دوزخی منصرف شوم 
تشدم» من نمی‌خواستم این پیروزی را به او ارزائی دارم« آیا اصلا من 
حال آوازخواندن داشتم؟ و آیا من یک انسان نبودمء یک آدم بیچارة ساده 
که علیرغم میل قلبی خویش به موقعیت‌ها و راه‌هائی کشیده شده بود که 
نمی‌توانست خواست خدا باشد؟ آیا آن گل‌های فراموشم مکن و یاگلهای 
میخک احاژه ثد اشنتند که طق معمو ل همانحا کنار نهر بر و بنك؛ گل تنل 
و پژمرده شوند؟ 
راهنما یکبند می‌خواند: «من می‌خواهم. من می‌خواهم» من میب 
خو اهم + ٤‏ وأی» حه کوب مبی شد اگر فقيل برمی‌کگشتم ! اما مدتها فيل ۳ 
وجود کمک استادانه راهنما هرجه کوشش کردم که از دیوارها ومغاک‌ها. 
بالا روم آمکان مفری برای بازگشت نیافتم« اشگ در گلویم آتش‌گرفته 
بود آما کمترین جرآتی برای گریه‌کردن نداشتم۰ بنابراین به‌گونه‌ای‌بیاعتنا 
و بلند با راهنما هم آواز شدمء با همان ریتم و آهنگ اما نه به کلجات او ء 
پلکه به‌گونه‌ای مصممانه خواندم: «من بأید, من باید» من باید!» اماخوائمن 
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و بالارفتن همزمان آسان‌نبود» به‌زودی از نفس افتادم و همائطور نفس‌نفس 
زان مجبور به‌سکوت شدم» ولی او بدون آنکه خسته شود به خواندن 
انامه نأي سر می‌خو اصم ؛ هن می خو اهه؛ من می‌خو اهم + » و بەموقع مرا 
وادار کرد که به او ملحق‌شوم و کلمات او را برزبان آورم» اکنون بالارفتن 
اسانتر شده بود و من دیگر اجباری حس نمی‌کردم» درواقم دلم میب 
خواست جلو بروم» اثری‌هم از خستگی ناشی از آوازخواندن باقی 
نماند + 

بعد یکمرتبه نوعی روشنی در وجود خویش احساس کردم و با 
افزایش آن صخرءٌ صاف نیز عقب نشست» خشک‌تر و مهربان‌تر شد و 
به‌کرات به پای لغزان من کمک کرد و از همه بالاتر آنکه گنبد مینائی 
و شفاف آسمان هرلحظه بیشتر پدیدار گردید» ابتدا مانند نهر کوچک 
آبی‌رنگی میان سواحل سنگی بود و طولی نکشید که شکل یک درياچةُ 
کوچک آبی‌رنگ را که درازتر و پهن‌تثر می‌شد پیدا کر د. 

من تلاش کردم که اراده‌ام را باشدت و ژرفای پیشتر بکار خیرم 
بروسعت درياچة نیلگون مرتب افزوده می‌شد و جاده نیز قابل عبورتر 
می‌گردید» حثی گاهی طول یک مسیر را بدون هیچ مانعی با سرعت طی 
می‌کردم و با راهنما همگام می‌شدم« و سپس به‌گونه‌ای غیرمترقبه قله 
شیب‌دار را که در زیر تابش آفتاب می‌درخشید نزدیک و در بالای سر 
خود فدح + 
زر فاصلةٌ کوتاهی از قله بصورت سیلنه‌خیز از شکاف باریک‌س ور 
رفنیم. آفتاب چشمهای مرا که از شدت نور چیزی نمی‌دید آژار میداد + 
وفتی محددا انها را کشو دم زانوانم از وحشث به‌لرژه أ شتا دند زیر ا خون 
و بر روف یک فد اة گو د» بله فقط بک دندانة تھا ء بدون آنجه ب‌جاي 
اتکاء داشته باشم آزاد و رها ایستاده یافتم؛ تمامی دور و برم فضام, 
لایتناهی بود و لجه‌ای آبی‌رنگ مخوف» تنها این تله باریک نود که 
بربالای سر ما و به باریکی یک نردبان قرار داشت اما آسمان و 
خورشید دوباره نمایان شدند و بنابراین ماهم سینه‌خیزکنان؛ گام‌به‌گام 
با لبهای بهم چسبیده و ابروان گرم‌خورده روبه‌سوی آخرین ارتفاع بهراه 
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آفتادیم + و نرروی قله اشعال کوچکی را می‌دیديم که ترروی سنگ‌های 
گرم شده از ور خورشید و در هوای تند و زئندة رقیق برپا ایستاده 
نو دی + 

هم كوه تخب ود و هم قله! برای زر ستتتان به فله از دیوارهايی 
سنگی کا ما لخت با لا رفنه بو دیم + رو فلك از درون سنگ درخنی 
روئیده بود درختی کوتاه با چند شاخه کوتاه تنومند» خش خش تند 
شاخه‌ها ترانة: ابدیت» ابدیت را می‌خواند! پرندة سیاه آواز می‌خواند و 
چشمهای خالی و ناخوشایندش مانند بلوری سیاه بر ما زل زده پودء هم 
آوا زخواندنش غیرقابل تحمل بود و هم نگاه خیره‌اش و بدتر از همه تتهائی 
و خالی بودن مکان و وسعت ملکوت خدا بود مردن در برابر ماندن و 
تحمل درد بی‌نام و لشان آنجا سعادتی غیرقابل نصور بشمار می‌آمد + باید 
اگهان و فوری چیزی انفاق می‌افتاد» در غیرایتصورت من و راهنما و 
رویداد کذائی به‌گونه‌ای توانمند و پریشان‌کننده» چون باد ملایمی که قبل 
از طوفان می‌وزد» سبکبال به‌طرف ما درپرواز بود؛ احساس می‌کرنم که 
برروی جسم و روحم چون تبی سوزان کشیده می‌شد, تهدیدم می‌کرد» در 
حال آمدن نود« + و از راه و سبیل ۰ 

- اگهان پرنده از روی شاخۀ درخت گی خورد و باسر په 
درون فضا شیرجه رفت؛ 

راهنمای من‌هم پرشی کرد و خود را بسه‌درون آسمان نیلگون 
انداخت و بسوی افلاک تابان هبوط نمود و پروازکنان دور شد؛ 

اکنون موج‌تقدیر به اوج خود رسیده‌بود» لحظه‌ای قلب مرا از سینه‌ام 
بیرون می‌کشید و لحظه‌ای بعد سکوت را درهم می‌شکست: 

و مم‌اکتون من‌هم در حال حبوط بودم؛ با پرشی در هوا و سقوطی 
سنگین به‌پرواز درآمدم و پیچیده در گردبادی سرد شادان و خندان و 
در حالیکه از دردی خلسه‌آور به‌لرزه درآهده بودم از راه لایتناهی خود 
را په آغوش مادر پرتاب کردم ۰ 


+ با 


توالی یک رویا 








چنین بنظرم می‌آمد که نا آن موقع مقدار زیادی از وثت بی‌فایده و 
ورم‌کرده را در آن سالن خفه گذرانده بودم که از پنجره‌های شمالی‌اش 
دریای ساخنگی و باریکةٌ فرورفته در خشکی آن می‌درخشید» و در آنجا 
هیچ چیز توجه مرا بخود جلب و جذب نمی‌کرد مگر حضور آن خانم‌مظنون 
زیبا که من او را جای گناهکار گرفته بودم۰ بیهوده اشنیاق داشتم که 
خوب به چهره‌اش نگاه کنم» چهرة رنگ‌پریده‌ای که در میان آن موهای 
سیاه و بلند و لخت شناور پود و فقط به آبری سفید و زیبا می‌ماند و دیگر 
هبج ۰ احتمالا چشمهابش قهوه‌ای سیر بود. یک منطق درونی بمن می‌گفت 
که چنین فکر کنم؛ اما در این صورت این چشم‌ها به آن چهره‌ای که 
من سعی داشتم از پس پریدگی رنگ رازش را بخوانم» چهره‌ای که 
شکل و شمایلش در لایه‌های زرف و غیرقاپل دسترس خاطرات من دفن 
شنده نوات می آمد + 

اگهان چیزی اتفاق افتاده آن دو مرد کذائی وارد شدند» آنها 
با احترام تمام به خانم سالام گفتند و به من معرفی شدند» پیش خود گفنم 
عجب میمونهاتی؛ و از خودم ناراحت شدم زیر! کت خوش‌دوخت و 
اندازة قهوه‌ای سیری که یکی از آنها به‌تن داشت مرا از حسادت و 
شرمندگی لبریز کرد نوعی احساس وحشتناک حسادت به‌صاحب آن 
خندة جسورانه و بی‌مسئولیت به من دست داد! در درون چنین فرمان 
صادر کردم: «مواخلب خودت باش1» 

دومرد جوان با قیافه‌ای بی‌تفاوت درحالیکه لبخندهائی ریشخندآمیز 
درلب داشتند دستشان را به طرف دست من که دراز شده بود س حالا 
چرا دراز شده بود» ثمی‌دانم ‏ بردند؛ 
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آنگاه فهمینم که اشعالی دارم و احساس کردم که بر دی‌ناراحتت 
کننده‌ای از پاهایم بالا می‌رود» به پائین نگاه کردم و به‌محض دیدن 
پاهای خود در جوراب» بدون کفش. رنگ از چهره‌ام پریده چقدر این 
ناخامی‌های فلراخت‌بار و طالمانه و نکبت‌آگود و امساعد تکرار می‌شدند! 
چطور چنین چیزی هرگز برای دیگرانی که برمنه یا نیمه‌بررهنه در سالن‌ها 
در مقابل جمعی حضور پیدا می‌کردند که به آداب‌دانی و تزاکت آن جمع 
کوچکترین ایرادی نمی‌توان گرفت اتفاق نمی‌افتاد! با حالتی ناامیدلااقل 
سعی کردم کہ پای چیم را با پای راستم بپوشانم؛ وقتی این کار را کردم 
نگاه سرگردانم از پنجره گذشت و صخره‌های شیب‌دار دریای وحشی 
آی‌رنگ را دیدم که با رنگ‌های شوم و ساختگی و مقاصد شیطانی 
خویش حالتی تهدیدآمیز داشنتده نگران و در جستجوی کمک به دو 
غریبه نگاه کردم» از این دو بس متنغر بودم و از خود بیشتر» هیچیک از 
کارهای من صحیح از آب درنمی‌آمد» این مشکلی بود» و راسبتی چرا من 
نسبت به آین دریای مدمق احساس مسئولیت می‌کردم؟ خوب؛ اگر نحوة 
احساس من این بود» پس من مسئول بودم+ ملتمسانه به چهرةٌ یکی از 
آنها که کت قهوه‌ای مایل به‌قرمز برتن داشت نگاه کردم» گونه‌هایش 
نشانة سلامت و آراستگی دقیق بود و این را دقیقاً می‌دانستم که من 
بی‌خود خودم را به آنها تشبان داده بودی آنها کسانی نو دند که تحت 
تأثیر من قرار گیرنده 

در آن لحظه أو متوجه پای من که در جوراب سبز سیر درشتبافی 
بود گردید ‏ وای بازهم باید سپاسگزار می‌بودم که جوراب سوراخ‌نبود س 
و خنده‌ای نامطلوب پرلب آورد به پهلوی رفیقش زد و به پای من اشاره 
کرده آن یکی‌هم با حالتی ریشخندآمیز خندید؛ 

در حالیکه به پنجره اشاره می‌کردم فریاد زدم: «آخر به این دریا 
نگاه کنید؟ » 

مردی که کت قهوه‌ای مایل به قرمز داشت شانه‌هایش را بالااتداخت؛ 

برایش حتی این اندازه اهمیت نداشت که به‌طرف پنحره برگردد و په 
آن دیگری چیزی گفت که من فقط نصفه‌نیمه فهمیدم» ولی منظورش من 


افر 


بودم و به این نکته مربوط می‌شد که واقعاً آدمهای بی‌کفش را بايد در 
این سالن راه داد کلم سالن در گوشم. همانند دوران کودکی» باز هه 
طنین اغواگری و فريبندگي ظاهری ناقص تشخص دنیائی را داشت + 

در آستاناٌ به‌گریه افتادن خم شنم تا بینم درمورد پایم می‌توانم 
کاری انجام دهم یا خیر که تازه متوجه شدم که دم‌پائی‌ها از پایم دررآمده 
بودند» حداقل یک لنگ بزرگ آن را که پشت سرم کف اتاق افتاده 
بود می‌دیدم» آنرا با بی‌اطمینانی بدست گرفتم» و همانطور که محکم به 
پاشنة آن چسییده بودم گرایشی عجیب به گریستن احساس کردم از 
دستم افتاد» ولی در حین افتادن آثر! گرفتم س در این اثناه حنی بزرگتر 
شداه بوذ ب اکنون پنجه کفش در دستم بود؛ 

و یخمرتبه احساس رهائی دروئی کردم و فهمیدم که این دم‌پاتی» 
همین دم‌پاتی که اکنون به‌خاطر سنگینی پاشنة آویزانش قدری در دست 
من می‌لرزید». عجب چیز باارزشی است» داشتن یک لنگه کفش قرمز با 
این نرمی و سنگینی واقعاً معرکه است! به‌صورت آزمايش چند مرتبه 
آنرا در هوا حرکت دادم این کار بامزه‌ای بود و سرتاپای مرا از وجد و 
شادی لبریز کرد یک چماق یا یک گرز در مقایسه با لنگه کفش 
بزرگ من هبج بود به آن اسم ایتالیائی کالزی‌گلیون" دادم 

وقتی با کالزی‌گلیون اولین ضربهٌ بازیگوشانه را به‌سر آن یکی 
که کت قهوه‌ای مایل به قرمز داشت وارد آوردم» جوان بی‌عیب و نقص 
چرخ‌زنان روی نیمکت راحت افتاد و دیگران و اتاق و دریای هراسناک 
همه قدرتشان رآ برای من از دست دادنده من تنومند و قوی بودم آزاد 
بودم» و باضربةٌ دوم برسر کت قهوه‌ای به‌تن دیگر مسابقه‌ای درکار نبود» 
ضرورتی نداشت که با عمل خود دفاع از خویشتن را خوار بشمرم بلکه 
باید آثرا خوشی محض و اشنیاقی آزاد و آرپاب‌منشانه بهحساب می‌آوردم ۰ 
ضما اکنون نسبت به دشمن مغلوب خویش کوچکترین نفرتی نداشتم 
برعکس او را آدمی جالب یافتم» برایم عزیز و گرامی شد» به‌همرحال 
من استاد آو و خالق او بودم» زیرا هرضربهً خوب چماق کفشی من آن 

۳ O 
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سر میمون‌گونه و ابتداگی را ذوب می‌نمود. بازسازی می‌کرد و شکل 
می‌داد+ با هرفشار سازنده جذاب‌تر» زیباتر» و خوب‌تر می‌شد وبه‌مخلوق 
من و اثر من و به‌چیزی که مرا ارضاء می‌کرد و محبوب من بود بدل 
او را به‌انداز کافی صاف و صوف کردم« کارش تمام شد, از من 
تشکر کرد و دستم را نوآزش نموده وقتی دستم را به سویش حرکت 
دادم گفتم: «بسیار خوب۰» او دست‌هایش را بسینه حمایل کرد و 
متملثانه گفت: «اسم من پل است+» 

سینه‌ام از احساس باشکوه تدرت» احساسی که فضای اطراف مرا 
وسعت می‌بخشید جلو آمد۰ دیگر در مورد اتاق باید صحبت می‌کردند؛ 
نه سالن! - سالن از شرم عوچک و کوچک شد و به صورتی تھی 
سیته‌خیزکنان میدان را خالی کرده من کنار دریا ایستادم» دریا آبی 
سیر بود ایرهای فولادین برروی کوههای حزن‌آلود فشار می‌آوردند» در 
بازوهای پیش‌رفته در خشسکی دریا آب» کف به‌دهان می‌جوشید. بادهای 
تند طوفان‌زا به‌صورت گرداب‌هاثی سرگردان بودند و حالتی مخوف و 
اگراه‌آور داشتنده نیم‌نگاهی به بالا انداختم و دستم را به‌علامت آنکه 
طوفان ممکن است شروع شود بلند کردم ؛ جهش ناگهانی آذرخش سرد 
و نورانی از آسمان نیلگون خشن جستن نمود و منشجر شد طوفانی 
شدید و گرم زوزه‌کنان فرود آمد» اشکال خاکستری‌رنگ بهم‌ریخته‌ای 
همالند مرمر رگه‌دار به‌صورت رشته‌مائی باریک در آسمان پخش شد 
امواج ثوزکرده به‌حالتی هراسناک از دریای طوفانی برخاست» برگهای 
اسو ز ی ۳ از نوک اکٹ 3 نو ده‌های کف سچ ژ لفات وا تد‌صو را شن 
کوبید. کوههای کرخ سیاه رنگ چشم‌های لبریز از وحشت خود را ازهم ‏ 
کشو دند ۰ از جنگ زدین آرام 9 دسئه‌حمعی‌اشان طنمن فحز و لا ید بلنف 
دوك + 

در گرماگرم حملة پرشکوه طوفان که براسبهای غول‌آسای شبح وار 
سوار بود» صدای وحشتزده‌ای در نزدیکی من بگوش رسید که می 
گفت: من شما خانم پریده‌رنگ با موهای سیاه بلند را فراموش نکرده 


۳ 


بودم۰ سرم را پهسوی زن خم کردم و او با حالتی بچگانه با من به‌سخن 
گفتن پرداخت دریا در حال بالا آمدن بود» ماندن در آنجا آمکان‌نداشت« 
متأثر شده بودم و مرتب به گناهکار نجیب نگاه می‌کردم» صورتش در 
میان شبق موهائی که آن را در خود گرفته بود کاملا پریده‌رنگ به‌نظر 
می‌آمد» طولی نکشید که امواج پرهیاهو دیگر به‌زانو و سین من میب 
خوردند و گناهکار آرام و به‌حالت استیصال برروی آبی که بالا می‌آمد 
شناور گردید قدری خندیدم» دستم را زیر زانوی او گذاشتم و او را 
بلند کردم و بسوی خود آوردم» این کارهم زیبا و رهائی‌بخش بود» زن 
به‌گونه‌ای عجیب سبک و کوچک بود و لبریز از گرم‌ای تازه. در 
جشمهایش صداقت؛ اعتماد و اعلام خطر پیدا بود و دریافتم که او 
اصلا گناهکار نیست و آنچنان دیرآشنا و غیرقابل درک نیز نمی‌باشد. 
اصلا این خانم نه گناهی داشت و له رمز و رازی؛ او کودکی بیش‌نبود. 
او را از میان آمواح بیرون کشیدم و از روی صخره‌ها و از میان 
جنگلی که از باران سیاه بود و به‌گونه‌ای باشکوه غم‌آلودء به‌جاگی بردم 
که دست طوفان به او نرسد. به‌جائی که از تاج‌های خميدة درختان کهن 
اشعار ساده و سمفونی‌های خالص شنیده می‌شد و دنیائی بود پر از 
امیدهای شرافتمندانه به آینده و شادمانی‌های فريشة مدئیت و درختان 
افسونگر نقاشی شده به‌وسیله کوروت" و موسیقی نجیبانة روستائی 
سازهای بادی شوبرت» جائی که در یک لحظة بروز ناگهائی احساس 
غربت» به‌گوفه‌ای عجیب مرا به‌سوی آن معبد محبوب وسوسه کرد اما 
چه خیال خامی؛ دنیا دارای صداهای بی‌شمار است و روح برای هرچیز؛ 

لحظه‌ها و ساعت‌های معینی دارد « 
خد! می‌داند که چگونه گناهکار» آن زن رنگهریده» آن کودک» 
غیبشس زد و از نظر ناپدید شده در آن مکان یک راه‌پلة سنگی پیرونی 
بود و یک دروازةٌ ورودی و چند خدمتکار که همه در پرده‌ای از تاریعی 
پوشیده شده بودند, آنچنانکه که گوئی پشت شیشه‌ای مات قرار داشتند 
یک چیز دیگر که حتی از این‌هم غیروآقعی‌تر و مبهم‌تر می‌نمود این بود 
هه 


AF 


که تمامی این پیکره‌ها را باد به‌اینجا آورده بوده اخطار انتقادآمیز و 
ملامت‌گر انه‌ای که هدف حمه‌اش من بودم دیگ خشم مرا برعلیه این 
طوفان سایه‌ها به‌جوش آورد و هم آنها ب‌جز پل» دوست و پسرم پل. 
از نظر محو شدنده در چهره پل ثیز یک چهرة بی‌نام و نشان پنهان‌شده 
دیگر نیز پیدا بود» چهره‌ای مثل چهرة یک همکلاسی و يا یک دایه که 
خاطر اتی افص و دلگر م‌کننده از دوران افسانه‌ای انتدانی عمر را به‌همر اه 
دا شت + 

تاریکی مطبوع و تسکین‌بخش دل» این گهوارة گرم روح و وطن 
گمشده» زمان وجود آغازین را با ارتباطات نامطمئن اولیه‌اش در بالای 
سرچشمة آن فواره‌ای که در زیرش فرون کهن درخوابند و خواب 
جنگلهای گرسیری را می‌بینند» در برابر دیدکانم می‌گشاید» ای روح؛ 
آرزو می‌خواه اما راه خود را پیدا کن» آرزو می‌خواه اما سرگشته باش 
و کورکورانه در دریای آرزوهای فراوان و مبهم و بی‌گناه شناور شو « ای 
روح جبون» من ترا می‌شناسم» تنها چیزی که برای تو ضرورت داردء 
تلها چیزی که آب و خوراک و خواب تو است بازگشت تو به آغاز است 
و دیگر هیچ آنجا امواج گرداگرد تو می‌غرند و تو خود موجی» جنگل‌ها 
خش‌خش می‌کنند و تو جنگلی» دیگر نه درونی وجود دارد و نه برونی» 
تو پرواز می‌کنی» پرنده‌ای هستی,شنا می‌کنی ماهی دریاتی» در نور تتفس 
می‌کنی و تو نوری» مز تاریکی را می‌چشی و خود تاریکی جستی؛ ای 
روح» ما سرگشته‌ایم» شناوریم و پرواز می‌کنیم و می‌خندیم وباانگشتان 
ظریف شبح‌مانند تارهای پاره‌شده را دوباره گره می‌زنيم و با وجد و 
شور هماهنگی‌های ازهم‌گسته را بههم می‌پيوندیم» دیگر در جستجوی 
خدا یستیم» ما خود خدائیمء ما خود دنیا هستبه » ماهم بهمر اه دیگران 
می‌کشمیم و می‌میریم» خلق می‌کنیم» با رویاهایمان رستاخیزی خواهیم 
داشت» زیباترین رژیاهای ما, پعنی همان آسمان نیلگون» زیباترین 
رویاهای ماء یعنی دریاء زیباترین رژیاهای ما پعنی شبهای روشن ازستاره 
و ماهی و روشنانی درخشان و شاد و صداهاي شاد درخشان ب همه و 
.همه رویاهای ما هستند و هریک زیباترین رویای ماه ما تازه مرده‌ایم و 


۲ 


خاک شد دابع + ما تازه به کشف خنده نال آمده‌ایم + ما تاه ترتیب 
کهیکشانی دا ده‌ایم + 

صدا جا منعکسی می‌شو ند و هر یک از این پژواک‌ها داي مادر 
ما است + درختان خش خش صدا می‌دهند و تک‌تک آنها ترا لايی گهوارة 
ما همین صدا را داده‌اند + جاده‌ها به‌شکل ستاره متیاعد می‌شوند و هربکی 
از آنها به‌وطن ختم می‌شود, 

کسی که اسمش را پل گذاشتیم» بعنی همان مخلوق من و دوست 
هر ؛ دو‌باره سره عله‌اش تیدا شلد و منلل س بير بشده دود + یك یکی از 
دوستان دوران جوانی من شباهت بیدا رده بود. اما نمی‌داتستم کدامیک 
از دوستانم» از این‌رو قدری در حضورش اراحت بودم و به نوصی 
احترامش کردم از این کار عن قدرت گرفت؛ دنیا دیگر از اطاعت 
من سرپیچید. به اطاعت او درآمد و از این‌رو هرچه که ارجح به‌حساب 
می‌آمد به کنار رفت و به چیزی غیرممکن و ترس‌آلود بدل شد و از طرف 
او کف اکنون حگمر و اتی داشت شرم‌آور تلقی گردید + 

در میدانی بودیم و معان مورد بحث پاریس نام داشت و جلو من 
یک تیر آهنی سربه‌فلک کشیده دیده می‌شد» این تیرآهن یک نردبام بود 
و در هردوطرفش بله‌های حوچکی داشت که شخص می‌توانست با دست 
به آن آویزان شود و با پا از روی آن بالا برود» چون پل چنین می‌خواست 
اول من اژ ن با لا رفتم و او لار نار من در روي همان يله + وشتی تا 
ارتفام یک خانه و با یک درخت تیار بلند بالا رفتیم» من دچار ترس 
شدم؛ به پل نگاه کردم. او ترسی نه‌اشت ولی متوجه ترس من شد و 
خنده‌اش گرفت ۰ 

برای آنکه فرصت نفس‌کشیدنی پیدا کنم در میان خنده‌اش به او 
خیره شدم» به شناساگی چهر؟ او و یادآوری نامش خیلی نزدیک شده 
بودم» شکافی به گذشته باز شد و از آن راهی به روزهای مدرسةً من 
به دورانی که من دوازده‌ساله بودم» همان دوران باشکوهی که همه‌چیز 
عطرآگین» همدچیز سازگار و متجانس» همدچیز از بوی نان تازه و 
تالو مست‌کنندة حادثه پر بوده عیسبی وقتی ۱۲ ساله یود عائبین معید 


یار 


را شرمنده کرد» در ۱۳ سالگی همه ما کاتبین و معلمین خود را شرمنده 
می‌کنیم» زیرا از آنها باهوشترء بااستعدادتر و شجاع‌تریمه خاطرات 
و تصورات گذشنته به‌ذهنم فشار می‌آورده جاگذاشتن کتاب‌های مدرسه. 
بازداشت ظهر ها» پرندة کشته‌شده با تیرکمان؛ جیب چسیناکه کتی 
پر از آلوهای دزدی» آب پاشیدن‌های وحشیانه و کودکانه در مکان‌شناء. 
شلوار پاره‌شدة روزهای یکشنبه و عذاب وجدان» دعاهای گرم و 
حرارت شانه برای مشکلات دنیاگی» احساسات قهر مافانه و اعجاب‌انگیز 
از شکوه قرات اییات شیلر ۰۰+ 

این فقط یک درخشش اگهانی و لحظه‌ای یک آذرخش بود و 
رشته‌های تصویری که با اشتیاق درشتاب بودند» بی‌آنکه برچیزی تکیه 
کنند+ لحظةٌ بعد چهرةٌ پل دوباره برمن خیره شد. به‌گونه‌ای شگنجه‌بار 
نیمه مشخص بوده من دیگر از سن و سالم مطمتن نبودم» شاید ما بچه 
بودیم» در آن دوردست‌هاً برروی پله‌های باریک پلکان ما توده‌ای از 
خیابانها که نامش پاریس بود قرار داشت ولی نوک تیرآهنی ما از هر 
برجی بالاتر قرار گرفت و ثابت کرد که به‌اندازةٌ یک پله افقی و پا یک 
سکوی کوچک از هر برجی بالاتر ثرار می‌گیرد۰ چنین بنظر می‌آمد که 
امکان رسیدن به نوک پله وجود نداشت؛ اما پل باهوش و ذکاوت این 
کار را کرد و من‌هم بالاجبار باید این کار را می‌کردم؛ 

وقتی به نوک رسیدم تخت روی سکو دراز کشیدم و از لبه آن؛ 
چنانکه گوئی از نکه ابر کوچکی از ارتفاع زیاد» به پائین نگاه کردم 
نگاهم چون سنگی سنگین به‌درون خلاء افتاد و هدفی پیدا نکرد+ سپس 
دوستم با دستش اشاره کرد و من محو تماشای منظره‌ای اعجاب‌انگیز 
شدم که میان زمین و آسمان بود؛ آنجا در بالای خیابانی پهن هم‌سطح 
بلندترین بام‌ها فوق‌العاده پائین‌تر از ما عده‌ای که قياف پیگانه‌ها را 
داشتند دیده می‌شدند؛ گویا رقاصه‌های بندباز ودند و درحقیقت یکی از 
این پیکره‌ها روی چیزی مثل طناب یا میله ب‌جلو و عقب می‌دوید بعد 
متوجه شدم که تعدادشان زیاد است» ثقریباً همگی دختران جوأن و 
انگار از کولیان پا قبائل کوچنشین دیگر بودند در ارتفاع بام‌ها روی 
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یک شبکاً چوپ‌بست با ستونهای آلاچیق مانند بی‌نهایت باریک و با روح 
قدم می‌زدند» دراز می‌کشیدند» می‌نفستتند» حرکت می‌کردند و همانجا 
اقامت :اشتند و آن نشطه را چون خان خود راحت و آسوده می‌دائستنه + 
تنها تصور ممکن از خیابان زیرپای آنها عبارت بود از: توده‌ای مه ریز 
گردنده که از زمین شروع و به زیر پای آنها ختم می‌گردید: 

بل در این مورد نظری داد« من جواب دادم: «اين همه دختر» واقماً 
رقت‌آور است ۰» 

درحقیقت من خیلی بالاتر از آنها قرار داشتم و از جایم جم 
نمی‌خوردم» و آنها سبکبال و با ترس حرکت می‌کردند۰ متوجه شدم که 
بیش ازحد در بالا قرار گرفته‌ام؛ در جای امناسبی بودم و آنها در ارتفاع 
مناسپی» درست است که روی زمین نبودند ولی آنقدرماهم بالا و دور 
که من بودم نبودند» درواثم نه ميان مردم بودند و نه کاملا هم جدا از 
آنهاء از طرفی تعدادشان‌هم بسپار بوده خوب متوجه شدم که آنهائمايندة 
نوعی شادی محض بودئد که من هلوز به آن نرسیده بودم: 

اما می‌داتستم که دیر پا زود می‌بایست از نردبان غول‌آسايم پائین 
بروم و فکر این کار چنان اندوهنای بود که دچار حالت تهوع شدم و 
یک لحظاً دیگر نتوائستم آنجا بمانم» لاعلاج و لرزان از سرگیجه با 
پاهایم زیر رآ برای پیداکردن پله آمنحان. کردم - از روی سکو نمی 
توانستم آنها را یلم س و چند دقیقة ترسناک را در آن ارتفاع دهشتنای 
به تلاشی. رعشه‌آمیز پرداختم۰ هیچ کس به کمک من نشنافت» پل رفته 
او ك + 

با ترسی فلاکت‌بار لگدها زدم و دستم را به اینجا و آنجا بند کردم 
و در همان حال احساسی گنگ به سراغم آمد» احساسی که بمن می‌گفت 
فقط نردیان باند یا سرگیجه نیست که باید تابه‌آخر تجربه کرد و تحمل 
نموده زیرا تقریباً ناگهانی دیگر چشمم شکل و شیامت اشیاء را ندید 
و همه‌چیز براپم مه‌آلود و درهم و برهم گردید» یک لحظه خیال می‌کردم 
که هنوز گیج و منگ از پله آویزانم و لحظةٌ دیگر به سینه‌خیز می‌افتادم. 
برای گذشتن از راهروها و گذرگاه‌های باریک زیرزمینی» کوچک و 
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وحشت‌زده شده بودم» بعد نومیدائه به قدم‌زدن در گل و پهن پرداختم» 
احساس می‌کردم که گل و لجن کثیف به‌دهانم نزدیک می‌شود؛ همه‌جا 
را مائع و تاریکی گرفته بود؛ تکالیف وحشتناک مفاهیمی عمیق اما گنگ 
داشتند» ترس بود و عرق‌ریزی» فلج بود و سرماء مرگ دشوار بود و 
تولد دشوار + 

چه شب بی‌پایانی ما را در محاصره گرفته بود! راستی به‌تعقیب 
چه راه‌های عذابی می‌رویم» تا به‌اعماق غار سنگلاخ روح خوده همان 
قهرمان دائمی رنج» آن اوديسة جاودان می‌رسیم! اما توقفی در کار 
نیست» به رفتن ادامه می‌دهيم» خود را خم می‌عنيم و به ژنحمت راه 
می‌رویم» در لجن دست وپا می‌زنيم و در حانت خستگی خود را از روی 
دیوارهای صاف خطرناک سینه‌خیز می‌کشانیم» گریه می‌کنیم و از ترس 
شیون و زاری راه می‌اندازيم و از درد زوزه می‌کشیم؛ اما پیش می‌رویم 
پیش می‌رویم و زجر می‌کشیم» پیش می‌رويم و با چنگ و دندان راه را 
به پایان می‌رسانیم۰ 

از درون بخارهای جهنمی سوزان یک‌بار دیگر وضوح و روشنی 
سر بیرون کرد و در روشنائی شکل‌گيرندة خاطره مسیری کوتاه از یک 
راه تأریک روشن شد و روح با هر زحمتی که بود خود را از دئیای‌ایتدائی 
بیرون کشید و بهحلقة مانوس زمان آشنا رسائید؛ 

این‌جا کجا بود؟ اشیاء آشنا بمن زل‌زل نگاه می‌کردند. صوای 
مأنوسی را تنفس کردم اتاق بزرگی بود نیمه تاریک با یک چراغ شتی 
روی مبزء همان چراغ کذائی خودم» و یک میز مدور بزرگ تسقریباً 
شبیه پیانو. خواهرم در اتاق پود و شوهرش. احتمالا به ملاقات من 
آمده بودند شایدهم من پیش آنها بودم. ساکت و نگران بودند» بیشتر 
اصطرایشان بخاطر من بود و من در اتاق تاریک بزرگ ایستادم» ادنسو 
و آن‌سو قدم زدم» ایستادم و دوباره در ماله‌ای از اندوه و با سیلی از 
غم تلخ و خفه‌کننده به‌قدم‌زدن پرداختم۰ و آن وقت شروع کردم به 
یا چیزی شبیه آن؛ و نتوانستم پیدایش کنم» چراغ را به‌دست گرفتم» 
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سنگین بود» و من به‌گوله‌ای وحشتناک خسته بودم» زود آن را زمین 
گذاشتم اما مجددا آثرا برداشتم و می‌خواستم به جستجوی خود ادامه 
دهم ادامه دهم اگرچه می‌دانستم بی‌فایده‌است و دستم به چیز ی بندنخوا عد 
شد» و تنها باعث درهم و برهمی هم اوضاع می‌شوم» چراغ از دستم 
می‌افتاد» خیلی سنگین بود» به‌گونه‌ای دردناک سنگین» پس من در این 
اتاق باید کورمال کورمال به جستجو می‌پرداختم و تمام عمر فلاکت‌بار 
خویش را به سرگشتگی در آن می‌گذراندم» 

شوهر خواهرم به من نگاه کرد مضطرب بود و قدری عتاب‌آلود ۰ 
فور با بخو د گفتم: آنها می‌تو آنند بسند که من دارم دیوانه می‌شوم» و 
چراغ را دوباره بدست گرفتمه خواهرم با چشمان التماس‌آمیز به طرف 
من آمد» از ترس و عشق لبریز بود» طوری که ترسیدم دلم را بشکند» 
چیزی نتوانستم بکویم, تنها کاری که کردم این بود که دستم را دراز 
کردم و او را با علامت دست از خود دور نمودم» با این علامت به أو 
فهماندم که بمن نزدیک نشود و با خود گفتم: وای» مرا تنها بگذار! وای 
مرا تنها بگذار! تو نمی‌دانی که من چگونه احساسی دارم» چگونه عذاب 
می‌کشم» باچه وحشتی عذاب می‌کشم! بازهم: مرا تنها بگذار! فقط و فقط 
مرا ها بگذار ! 

تابش قرمزرنگ چراغ نوری تاریک به تمامی اتاق بزرگ ائداخت» 
در بیرون درخت‌ها از وزش باد ناله می‌کردند؛ لحظه‌ای چنین بنظرم 
آمد که در مورد شب بیرون از اتاق عمیقترین پندار و احساس درونی 
را دارم» لحساس و پنداری از باد و باران» پائیز» بوی تند شاخ و برگ 
درختان» برگهای مرتعش درخت نارون و پائیز» پائیزه و لحظة بعد من 
نه‌تنها از خود بی‌خود شدم بلکه در قالپ تندیس موسیقی‌دانی رنگ‌پریده 
و نزار بنام موگوولف" درآمده پودم که چشمانی لرزان داشت و آن شب 
به مرز جنون رسیده بوده 

در این خیص وبیص من مجبور بودم په جستجو ادامه دهم « نومیدائه 
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کتابخانه می‌گرفتم + و وقتی مجدداً خواهرم اندوهگنانه و باتوجه به من 
نگاه کرد و خواست مرا آرام کند و به من نزدیک شود و پاریم دهد» 
مجبور شدم با علامتی عجزآمیز از خود دفاع کنم+ اندوه درون من بیشتر 
شد و مرا تا سرحد انفجار پر نمود و تندیس‌های دور و برم کیفیتی‌گوپا 
و جذاب پیدا کردند بطوریکه از وآقعیت هموضوح و روشنی‌اشان بیشتر 
بوده چند برگ پائیزی که در لبوانی روی یک حصیر قهوه‌ای سیر 
مایل به قرمز قرار داشت از تنهاتی دردنای و دلنشینی برافروخته بود+ 
همه چیز حتی ته برئجی براق چراغ زیباتی سحرآمیزی داشت و چون 
نقاشی‌های آسنتادان بزرگ ددست حد نی تقدیر گو نه‌ای از هم محز! شفه 
نو ذا + 
تقدیر خود را به وضوح می‌دیدم+ سابة پررنگ‌تری در این اندوه» 
یک نگاه دیگر از جانب خواهرم» یک نگاه دیگر از سوی گلهاء گلهای 
زیبای باروح و آنوفت بود که سیل سرازیر می‌شد و من به جنون دچار 
می‌شدم+ مرا آزاد بگذارید! چرا نمی‌فهمید! شعاعی از نور چراغ برقسمت 
چوبی تاریک پیانو افتاده بود. شعاعی بسیار زیباء بسپار اسرارآمیز و 
لبریز از مالیخولیاه 
اکنون خواهرم دوباره از جا پلند شد و به‌طرف پیائو رفت+ دلم 

می‌خو است التماسش می‌کر دم دلم میخواست باقدرت ذهنی او را متوقف 
می‌کردم» اما نتوائستم از تنهائی من هیچ نوع قدرتی برنمی‌خاست آه 
مطمتّن بودم که چه آتفاقی خواهد افتاد» اکنون می‌دانستم که کدام‌آهنگ 
ناگزیر صدانی پیدا خواهد کرد و همه چیز را خواهد گفت و همه‌چیز 
را به انهدام خوامد کشاند» تتشی غول‌آسا قلبم را می‌فشرد» و وقتی اولین 
قطرات سوزان اشگ از چشمم به‌بیرون تراوش کرد دستهاً و سرم 
را روی میز گذاشتم و به آهنگ و کلمات باهم گوش دادم و آنها را 
هضم و جذب کردم آهنگ و ابیات ولف چنین بود: 

ای شاخ بن‌های تیره 

از زیباتی‌مای دوران فدیم چه‌خبر دارید ؟ 

ای سرزمین آباء و اجدادی آن سوی جبال 
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راستی که بین ما چه فاصله‌ای افتاده است 

به اینجا که رسیدم» دئیا در برابر چشمها و در دروئم ازهم شکافت؛ 
و در کام آشگ‌ها و آهنگ‌هاتی فرو شد که روانی» سپلان, لطافت و 
درد آنها باوصف نمی‌گنجید! ای اشگها خوش فرو می‌غلطید, چه آب 
شدن سعادت‌بخشی دارید + تمامی کتانیای براز آدددشه و عقیفه و تمامی 
اشعار دنیا در برابر یک دقیقه هق‌هق گریه به وقنی که احساس به‌صورت 
امواجی به غلیان برمی‌خیزد و روح خود را در اعماق می‌بیند هیچ است + 
قطرات اشگ آب شدن بخ روح آست و ثمامی فرشتگان به آن کس که 
مي‌گرید نزدیکند ؛ 

در حالیکهة همه علت‌ها و دلاشل را از یاه برده بودم ثمامی راه را از 
فله‌های فشارهای روحی غیرقابل تحمل تا شفق آرام )؛حساسات عادی 
بی‌هیچ انديشه و شاهدی گریستم؛ در گرماگرم اي گریستن تندیس‌هائی 
چند به‌حرکت در آمدند: یک تابوت که در ميان آن مردی خواییده پود 
که برای من بسیار عزیز و بااهمیت بودء اما نمی‌دانستم کیست بخود 
کفتم نف خو دت‌ناشی؛ آنگاه صحنه دیگری از گذشته‌های دور وبی‌رنگ 
در پرابر چشمم ظاهر شد, مگر نه‌آنکه در دورة قبلی زئدگی من شاهد 
منظره‌ای حیرت‌انگیز بودم» همان منظرة دختران جوانی که در آن بالاء 
در آسمان به شیوه‌ای ابرگونه و بی‌وزن» زیپا و خوشبخت شناور و 
سبک چون هوا و پرازغنا چون موسیقی‌سازهای زهی زندگی می‌کردند« 

در این میانه سالهائی چون برق و باد گذشت و مرا به آرامی 
به‌گو نه ای که غیر قابل ماو مٿ بو د ب۵‌دوری ۳ این تصوير وا داشت «آفسوسء 
شاید تمامی زندگی من به این معنا که همانا دیدن آن دخترکان زیبای 
معلق در هواء نزدیک شین به آنان و مانند آن‌ها شدن بود خلاصه 
می‌شد و دیگر میچ! ولی اکنون آنان در افق‌های دور دست از نظر 
محو شده بودند» بی‌آنکه به آنها دسترسی باشد و یا قابل درک و قابل 
شناخت باشند و به‌گونه‌ای خسته و آزرده در محاصره آرزوها و ومیدی- 

سالها چون دانه‌های برف بررویهم آنباشته شد و دئیا عوض شده 
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با حالتی اندوهگین به سوی خانه‌ای کوچک می‌رفتم« احساس ادبار و 
فلرکت می‌کردم و احساس خطری که در زیر زبان داشتم ذهنم را په 
خود مشغول نموده بود» با احتباط زبانم را به دندان مشکوکی زدم که 
کج شد و از دهانم بیرون افتاده بعد به دندان دیگری - آنهم همینطور! 
دکتر جوانی آنجا بود و من در حالیکه طتمسائه یک دندان را در دست 
گرفته بودم به او متوسل شدم؛ او که مرا با نیم‌نگاه کشنده خویش طرد 
می‌کرد و سرش را تعان می‌داد شادمانه خنده‌ای سر داد - این اصل 
و ابداً علتی ندارد» هیچ ضرری هم ندارد و جزء اتغاقات معمول روزانه 
است« من در دل گفتم» ای پروردگار محبوب؛ ولی او ادامه داد و به 
زانوی چپ من اشاره کرده اشکال از آنجا است» اين وضع وضع‌معمول 
نیست» شوخی‌بر دارهم نمی‌باشد» با سرعتی همراه با اضطراب و وحشت 
به زائویم نگاه کردم د درست می‌گفت! روی زانویم سوراخی بود که 
یک انگشت دست در آن جا می‌گرفت» و به‌جای پوست و گوشت چیزی 
به‌جز توده‌ای بی‌حس و اسفنجی‌شکل و سبک و الیافی شبیه‌جتس گیاهان 
خشکیده در زیر پوست فابل لەس نبوده وأی» خدای من این یعنی 
نابودی» این پعنی مرگ و ازهم فرو پاشیدن! با لحنی دوستانه و دردناک 
پرسینم «یعنی دیگر کاری نمی‌شود کرد؟» و دکتر جوان گفت: دنه 
میچ کاری» و ناپدید شد؛ 

خسته و کوفته و نه آنشدر مستاصل و بیچاره که می‌بایست باشم. 
بلکه درواقم نقریباً به‌گونه‌ای بی‌تفاوت به‌طرف آن خانةً کوچک بهراه 
افتادم + اکنون باید وارد این خائه‌ای که در درون آن مادرم منتظر من 
بود می‌شدم ہے مگرنه‌آنکه از قبل من صدایش را شنیده بودم و چهره‌اش 
را دیده بودم؟ پله‌ها روبه بالا بودند» پله‌ماتی سست و لرزان» بلند 
و صاف» بدون نرده» هریک چون کوهی» مریک چون قله‌ای و عوصي 
از دخ + مطمکناً سار دير شده بود ت جذیسا که دیگر مادر رفته بود؛ 
شاید هم اکلون مره باشد» اما مگر من صدای او را مجدداً نشنیده 
بودم ؟ به‌آرامی با پله‌های کوه‌آسای شیبدار به تلاش و کوشش‌پرداختم 
افتان و خیزان» خرد و شکسته» غضبناک و گریان» با تلاش و کوشش 


یذ 





با لا رفتم و خود را برروی دست و پائی که تاب مقأومت ند‌اشتند حال 
کردم و بهقله و دروازه رسیدم» آنگاه پله‌ها دوباره کوچک و زیبا شدند 
9 بوتدحای شمهشاد آنها و دار خود گرفنند « هر قدمی کل برمی‌دا شتم 
سنگین و کند بود» گوثی که در لجن و چسب قدم می‌زدم» اصلا پیش‌روی 
ند اشتم» درواژه باز نود و ماد م جک لباسی خاکستری درتن داشت در 
داخل خائه قدم میزد, سید کوچکی در دست داشت و به‌گونه‌ای‌خاموش 
غرق انديشه بوده خدای من» موهای سیاهش را که کمی به‌سفیدی می 
گرائید در تور کوچکی جمع کرده بود! و این اندام ریز چه خرامیدنی 
داشت! و این لباس خاکستری, این لباس خاکستری - آبا به‌راستی 
من «در تمام این سال‌هاً تصویر او را ازیاد برده بودم و آیا هیچ وقت» 
آنطور که باید و شاید» به‌فکر او نبودمه و اکنون او آنجا بود آنجا 
ایستاده 3 قدم مبیز د ؛ فش از پشت قابل ریت نودء درست دك همان 
صورتی که بود» صریح و روشن و زیباء عشق خالص, آندیشه‌های خالص 
4 = ۱ 

با حالٹی غضبناک از میان هوای چسبناک با گامهای قلج.شده 
يەر آه افتادم» پيچک‌هاي کیاهان مانن سطلناب‌های نازک قوی محکمتر 9 
مححم‌نر بر گردم مپی‌یه‌جمدند ء موأنم‌نحس لار همه جا پراحنده بو دنك ۰ 
پیشرفت امحان نداشت! فریاد زدم: «ماذر!» ‏ اما صددانی نداشتم۰ ۰+ 
صدایم در نمی آمد» سل دن و أو دیواری شبشه‌ايی تون + 

ما در مء بی‌آنکه پشت سرش را نگاه کند بر اه رفثن ایام دا 
در سکوت و آرامش به‌افکار شیرین و زیبائی مشغول بود» گاه با دستهای 
آشنایش یک نخ امرتی را که از لباسش بود صاف می‌کرد و گاه لوازم 
خیاطی بدست برروی سبد کوچکش خم می‌شده آه» این همان سبد 
کذانی است! همان سبدی که یکبار یک تخم‌مرم مخصوص عید پاک 
را در آن برای من پنهان کرده بوده به‌گونه‌ای استیصال‌آمیز و خفه فریاه 
زدم + دویدم» اما قادر به حرکت از آن نقطه نبودم! حساسیت و اشتیاق 
مرا در کام خود فرو مي‌بردنده 

و او آرام از درون خانة تابستانی بیرون رفت و آنطرف خانه در 


راهرو باز ایستاد و به‌فضای باز قدم نهاد. سرش را قدری به‌یکطرف 
خم کرد» به آرامی گوش داد» افکار را تحلیل نمود سبد کوچک را بلند 
کرد و پائین آورد - یادم آمد که در زمان کودکی یک‌بار تکه کاغذی 
در سبد خیاطی‌اش پیدا کرده بودم» برروی آن کاغذ با دستخط روان خود 
در مورد نقشه‌های آن روز و اینکه به‌چه کاری بايد برسد نوشته بود: 
«شلوار مرمان نخ‌ئما شده است - لباس‌های شستتی را کنار بگذارم بت 
کتاب دیکنز را قرض کنم - دیروز هرمان دعا نکرد»» و دریائی از 
خاطرات و بار بار عشق! 

بسته و در زنجیر جلو دروازه ایستادم و زئی که در لباس‌خاکستری 
بود از آن آهسته آهسته دور شد, به داخل باغ رسید و از نظر محو 


گردید « 


را 


فالدوم 


| ب بازار مجاره 


جاده منتهی به شهر فالدوم به درون سرزمین‌های مرتفع کشور می‌پیچید ۰ 
گاه از کنار جنگلها و چمن‌های سرسبز می‌گذشت و گاه از کنار مزارع 
درت» و هرقدار به شهر نزدیکتر می‌شد کارخانجات. لیتیاتی‌ها. باغ‌ها و 
خانه‌های روسناتی بیشتری را دور می‌زده دریا به‌قدری دور بود که دیده 
نمی‌شد و بنظر می‌رسید که دنیا چپزی بجز جنگل» زمین‌های زراعثی و 
بستان‌های سبزی ندارده کشوری بود مملو از موه هیزم. شیر و 
گوشت» سیب و خشکبار + روستاها مجذوب کننده و تمیز و مردم بطور 
کلی درستکار و ساعی بودند و به‌هیچوجه گرایشی به عارهای مهم 
انقلابی و خطرناک نداشتند و رضایت خاطر شخص زمانی فراهم می‌شد 
که همسایه‌اش کامیاب‌تر از او نباشده این طبیعت فالدوم بود و بسپاری 
از جاهای دئیا تا زمانی که موارد خاصی برایشان پیش نبایند همین 
وضع را دار ند + 

جاده زیباتی که بد شهر فالدوم (شهر هم‌اسم دهکده بود) می‌رفت 
از خروس‌خوان صبح تا حالا در این روز بخصوص در مقایسه با مواقع 
دیگر سال ترافیکی پرجنب و جوش‌نر بخود می‌دید» چه کسانی کهپیاده 
بودند و چه اسب‌سواران» زیرا امروز روز بازار بزرگ مکاره سالائةً شهر 
بود و به شعاع ۲۰ مایل» هیچ زارع, پا همسر زارع» هیچ استاد یا شاگرد 
پا محصلی و هیچ نوکر یا کلفتی» هیچ جوان پسر و دختری نبود که 
هفته‌ها دربارة این بازار مکارة بزرگ فکر نکرده و خواب رفتن به آن 
را ندیده باشدء البته همه قادر به رفتن به ندا نیو ذند + کسانی هم میس . 
بایست مواظب بچه‌ها و مواشی» پیران و بیماران باشند و کسانی که برای 


j++ 


ماندن و مواظبت از اموال و خانه انتخاب می‌شدند» احساس می‌کردند 
که تقزیباً یک سال از عمرشان تلف می‌شود از این‌رو از تابش خورشید 
زیبائی که از امروز صبح زود با گرمی و تلالوٌ در آسمان نیلگون آخر 
تابستان درخشمیدن آغاز نموده بود متنفر بودند. 
زن‌های شوهردار ودختران زنبیل‌بدست با عجله درحرکت بودند 
و مردان جوان تمیز اصلاع کرده گل میخک و یا مینائی به‌جا دکمه‌ای خود 
زده بودند» همه لباس‌های ترو تمیز برتن داشتند و موهای بادقت بافته‌شدة 
دختران مدرسه هنوز هم درنور آفتاب خیسی خود را نشان می‌داد و برق 
می‌زده کالسکه‌رانان دور دستۀ شلاق‌های خود یک گل و پا یک نوار 
قرمز بسته بودند» و آنهاگی که استطاعت مالی‌اشان خوب بود پراق اسبها 
را با نوارهای بریده‌شده از صفحات بسیار براق برنجی که تا زانوی 
اسب می‌رسید آذین‌بندی می‌کردند«در داخل واگن‌های مخصوص جاده 
های کوهستانی که سقف بزرگی از شاخه‌های آلش به‌صورت سایبان 
برروی آنها کشیده شده بود عده‌ای زئبیل‌بدست بچه‌ها را روی زانو 
تشمانده و نشسته بودند و اکثرآهم بلندبلند دسته‌جمعی آواز می‌خواندند ‏ 
اینطور که پیدا بود واگن‌های بهویژه شاد هم هرازگاه از راه می‌ر سیدند+ 
این واگن‌ها دارای پرچه‌هائی بودند و گلهای عاغذی قرمز و سفید و 
آبی» که در میان برگ‌های سبز آلش جا داده بودنده آز درون برگها 
موسیقی روسنائی اوج می‌گرفت و پژواک آن بگوش می‌رسیده در 
فضای نیمه تاریک شاخه‌های آلش سازها و شیپورهای طلائی‌رنگ می 
درخشسیدند و برق‌برق می‌زدنده بچه‌مای کوچکی که از طلوع آفتاب 
نابه‌حال حشان‌کشان برده شده بودند کریه را سر داده و مادرهای عرق 
کرده به‌آرآم‌کردن آنها مشغول بودند و بسیاری از آنها از راننده‌های 
خوش‌خلق سواری می‌گرفتند ۰ یک زن پیر دوقلوئی را در کالسکه حمل 
می‌کرد» هردو خواب بودند» و برروی بالش قرار گرفته ميان دو کودک 
در خواب دو عروسک با لباسهای زیبا و موهای شانه‌شده و گونه‌هائی 
به سرخی و گردی گونه‌های دوقلوها» دراز کشیده بودند؛ 
کسانی که در طول خیابان منزل داشتته و آن روز را به بازارمکاره 


۱۰ 


نمی‌رفتند. با این منظرة دستجات» صبح پرمشفولیتی برای خود داشتند؛ 
اما تعداد خانه‌نشین‌ها کم بود+ یک جوان ده‌ساله برروی پل باغ نشسسته 
بود و بخاطر اینکه باید پیش مادربزرگش بماند گریه می‌کرد ولی وقتی 
که دو بچه روستائی را دید که دوان‌دوان از کنارش گذشتند به این 
نتپجه رسید که به‌اندازة کافی نشسته و گریه کرده است و پرید توی 
خیابان نا به آنها ملحق شود در فاصله‌ای نه‌چندان دور از آن مکان 
یک مرد مسن عزب زندگی می‌کرد که دلش نمی‌خواست حتی کلمه‌ای 
راجع به بازار مکاره چیزی بشنود زیرا حاضر نبود پول خرج کند+ وقتی 
همه رفتندتصمیم گرفت‌که روزرا باکوتاه‌کردن بوته‌های بلند شمشادپرچین 
باغش در کمال آرامش و سکوت جشن بگیرد» زیرا پرچین باغ واقعا 
به این کار یاز داشت و هلوز شینم صبحگاهی بخار نشده پود که او 
با قیچی هرس بلندش کار را شروع کرده ولی پس از کمتر از یک ساعت 
متوقف شد و با خشم و عصبانیت به خانه‌اش پناه آورد» زیرا هر پسر یا 
دختری» سواره یا پیاده. که از آنجا رد شده بود با تعجب به جناب‌پرچین 
کوتامکی» نگامحبرت‌آمیزی انداخته وی‌خاطروفت‌ناشناسی‌اش در ساعی 
بودن مطلکې چند بارش کرده يو قد دخترها خندة استهزاءآمیز سر ذاده 
و زمانی که او با قیچی بلندش به نهدید آنها پرداخته بود آنها با تکان 
دادن کالاه‌هایشان سوي او مسخره‌اش کرده بودند» اکنون او پشت 
کر کره‌های بسته در داخل نشسته و با حسرت از لای درزها بیرون را 
نگاه میکرد البته به‌زودی عصبانیتش فروکش کرد و وقتی که آخرین 
بازار مکاره‌روها با عجله و شتاب, چنانکه گوثی زندگی‌اشان به این کار 
وابسته بود از آنجا ره‌شدند» پوتین‌هایش‌رابه‌پا کشید» یک‌سکهٌ نقره در 
کیسه‌اش گذاشت؛ عصایش, ایدست گرفت وچیزی‌نمانده بود راه بفتدکه 
ناگهان به مخیله‌اش چنین خطور کرد که آن سکه نقره» مبلغ زیادی 
است» لذا آن را برداشت و بجایش سکه‌ای به‌ارزش نصف آن در 
کسه چرمی انداخث و درش را محعم نموده کسه ر! به جیب انداخت. 
در خانه و دروازة باغ را ففل کرد و چنان تند دوید که از بسیاری از 
پیاده‌روها و حتی از یکی دوتا از واگن‌ها هم جلو زد. 


تفل 


...با رفتن او و ترک خانه و باغ گرد و خاک حاده آراه‌آرام شروع 
به فرونشستن کرد صدای سم اسبها و دستجات موزیک در فاصلة 
دور از بین‌رفت و طولی نکشید که کنجشک‌ها از داخل کلش مزارع 
بیرون پریدند و در حالیکه با گرد و خاک سفیدرنگ تن می‌شستند به 
جستجوی پس‌مانده‌های جمعیت پر داخنند + جاده خالی شد و مرده و گرم 
از فاصله دور گاه 9 بیگاه؛ یک قر یا د ضیف و گم‌شیده 5 نت‌سازی 
ب‌گوش: می‌رسید ۰ 

آنگاه مردی قدم‌زنان از جنگل بیرون آمد» کلاهش را که لبةٌ پهنی 
داشت تا روی جشمها کشیده بود» و بی‌آنگه عجله‌ای داشته باشد پر سا 
گر دش‌کننده‌هاتی را.داشت که راه‌های درازی را پیاده طی کر ده‌اند+ 
لباسش خاکستری رنگ بود و زیاد جلب‌نظر نمی‌کرد و چشم‌هایش از 
زیر سای کلاه به‌آرامی و دقت مواظب امور بود» چشمهای کسی را داشت 
که از دنیا هیچ‌چیز طلب نمی‌کنند مگر مشاهدةٌ وسواس‌آمیز و دقیق 
هرچیز» بدون آنکه از کوچکترین چیزی نادیده بگذرند, به آثار درهم 
و برهم چرخ‌های کالسکه که از جاده گذشته نو دند و سم اسبی که 
نعل پای چپ عقیش افتاده بود دفیق شد» در افق دوردست در میان 
مهی از گرد و غبار پشت‌بام‌های شهر کوچک و درخشان قالدوم را 
برفراز تیه می‌دیده پیرزن کوچک‌ندامی را مشاهده کرد که مضطرب 
و وحشت‌زده و عجولانه دور یک باغ می‌گردید و کسی را صدا می‌زد 
و جوابی نمی‌شنید؛ در کنار جاده نور آفتاب از یک شیثئی فلزی منعکس 
می‌شد» خم شد و بچه تکه برنج براق را که از E‏ اسب افتاده بو ك 
۱ دز جیب گذاشت۰ ۴ بعد متو حه چپر کنار خاد ه شد که تا فاصله‌ای تاز ه 
کوتاه شده بود ابتدای کار بەنظر تروتمبز و دقبق می‌آمد؛ انگار کا 
ا لذت ثرا انجام دا ده نو دنب ولی ه رنیم‌قدمی برمی‌داشت»ناصاف‌ثر 
می‌شد و یک‌جا بوته‌ای از ته بریده شده بود وشاخه‌های نبریده تبز و 
تیغ‌دار بیرون زده بودند» آلطرف‌تر» غریبه به یک عروسک برخورد که 
کف حاده افتاده و سرش زیر جرخ واگن له شنده بودء و بعد یک تکه 


۱۰۳ 


نان جو که هنوزمم .سطح آن از کرة آب‌شده. می‌درخشبید: و دستآخر 
یک کیسة چرمی سنگین که یک سکه نقره در آن بود یافت۰ عروسک 
را به عل اسب تکبه داد تکه نان را ریزریز کرد و به گنجشک‌ها داد؛ 
اما کیف پول را با پول داخل آن در جیش کذاشث ؛ 

جادة بدون رفت و آمد به‌گونه‌ای غیرقابل وصف ساکت بوده علفهای 
روئیده در دو طرف جاده از فرط خاک‌گرفتگی در زیر آفتاب‌خاکستری 
بنظر می‌آمدنده در آن دور و بر در داخل یک حیاط طیور اینطرف و 
آنطرف می‌دویدند و در آفتاب گرم با حالتی روّیاگونه قات‌قات و غدغد 
راه انداخته بودندء دون اینکه کسی از صدایشان ناراحت شود+پیرزنی 
برروی یک کرت کلم که رنگ آبی می‌زد خم شده بود و علف‌ها را از 
زمین خشگ ببرون می‌کشید؛ مرد سرگردان فریادزنان از او پرسید که 
تا شهر چقدر راه است» ولی او کر بود و وثتی که بلندتر فریاد کرد او 
با حالثی استیصالآمیز به مرد نگاه کرد و سرش را که موهای سپید 
داشت به علامت بیاطلاعی تکان داد ۰ 

همانطو ر که به رفتن ادامه می‌داد هرازگاه صدای موسیقی از 
شهر به‌گوش می‌رسید» اوج می‌گرفت و سپس فروکش می‌کرد بعد صدا 
مکررتر و طولائی‌ثر و عاقبت بدون وقفه شد» شبیه یک آبشار از راه 
دور ۰ همهم صداها و موسیقی چنان بلند بود که گوئی جمع ائسانها ب 
شادی و سرور در همانجا گرد آمده باشنده به شهری رسید که در کنار 
جادةٌ پهن و ساکت در جریان بود و مرغابیان برروی آن شنا می‌کر دند 
و خزه‌های سبز مایل به قهوه‌ای در ته آبی‌رنگ آن به‌چشم می‌خورده بعد 
جاده شیب‌دار شد» نهر به کناری می‌پیچید و برروی آن پلی سنگی 
کشبده شده بوده مرد لاغر اندامی شبیه خباطهاً کنار پل بهخواب رفته 
و سرش روی دیوار کوتاه آن افثاده بوده کلاهش در خاک افتاده و 
کنارش یک سگ مسخرة کوچک نشسته و مراقبش بوده غریبه برای 
آنکه مباد! مرد در خواب از پل به‌نهر پیفند می‌خواست پیدارش کنده اما 
وقتی به پاتین نگاه کرد متوجه شد که ارتفاع آن زیاد نیست و آپ‌هم 
عمق چندانی ندارد» بناپراین خیاط را به حال خود رها کرد تا بدون 


۱۰۴ 


مز آحمت به خوابش اذامه دهد + 

آنگاه پس از گذشتن از یک شیب تند در جاده غرییه به دروازة 
شهر فالدوم» که کاماا باز بود رسید ولی اثری از هیچکس ندید داخل 
شد؛ برروی سنگفرش خیابان جائی که در جلو خانه‌ها در هردوطرف 
واگن‌های خالی و درشکه‌های بدون براق‌الات صف کشیده بودند صدای 
گامهایش ناگهانی و بلند در فضا پیچید از خیابان‌های دیگر سروصدا 
و فریادهای درهم بگوش می‌رسید اما در اینجا هیچکس دیده نمی‌شت 
خیابان کوچک در سایه فرورفته بود و تنها پنجره‌های بالاتی خانه‌ها 
انعکاس روز طلائی را در خود داشتند» مرد سرگردان برای استراحتی 
کوتاه ب‌روی ستون یک واگن مخصوص جاده‌های کوهستانی نشست؛ 
وقتی آماده حرکت شد پلاک برنجی تزیین يراق را که در جاده پیدا 
گرده بود در محل سورچی گذاشت + 

هنوز دو خیابان دورتر نرفته بود که در محاصره سروصد! و 
همهمهٌ بازار مکاره قرار گرفت«از درون صدها دک معامله‌گران باصدای 
پلند جار می‌زدند و جنس می‌فروختند» بچه‌ها در شبپورهای نقره‌ای 
خویش می‌دمیدند» قصاب‌ها از کتری‌های عظیم جوشان رشته‌های 
سوسیس تازه را بیرون می‌آوردند, یک آنم شارلاتان برسکوتی بلند 
اپستاده بود و به‌گونه‌ای تشویق‌آمیز از پشت عینک ته‌استکانی شاخی 
خبره به مردم نگاه می‌کرد و به یک چارت که برروی آن انواع و اقسام 
بیماری‌ها و امراض نوشته شده بود اشاره می‌کرد, مردی با موهای 
سباه بلند که افسار شتری را در دست داشت از نها عبور کرد+حیوان 
نگاهی مغرورانه از گردن دراز خویش به جائب از دحام جمعیت آنداخت 
و لبهای ازهم بازشده‌اش را همانطور که چیزی را می‌جوید» پبچ‌وتاب 
داد + 

مردی که از جنگل بیرون آذه بو د به همه اینها دفیقاً نگاه گرد + 
به اینکه مردم او را هل می‌دادند و اینطرف و آنطرفش می‌انداختند وقعی 
نمی‌نهاد» یک لحظه به پساط فروشندة عکس‌های رنگی خیره می‌شد و 
لحظة دیگر ضرب‌المئل‌ها و شعارمای روی ان‌های شکری زنجبیلی 


1۰۵ 


را می‌خواندء اما هیچ‌جا درنگ نمی‌کرد و چنین به‌نظر می‌آمد که احتمالا 
آنچه را که به دنبالش می‌گشت منوز نیافته بوده بدین ترتیب آهسته 
آهسته بهراه خود ادامه داد تا به میدان بزرگ مرکزی رسید» جائی 
که یک پرنده‌فروش در نبش آن بساط خود را گسترده بوده مدتی 
به صداهاتی که از قس‌های کوچک بسیار برمی‌خاست گوش داد و 
با سوت‌زدن‌های آرام خود به مرغهای بزرک‌خوار, قناری‌ها» چعازک‌ها 
و کیک ها پاسځ داد + ۱ 

ناگهان در آن نزدیکی روشنائی پرئوری به چشمش خورد» چنان 
چشم را آزار می‌داد و پرنور بود که گوئی همه نور آفتاب را در این 
نقطه متمرکز کرده بودند. و وقتی که نزدیک آن رسید معلوم شد که 
آینةً دزرگی است که در دکة یکی از شرکت‌کنندگان نمایشگاه آویزان 
است و پهلوی آن آینه‌های دیگری» ده‌ها و صدما آینۀ دیگر» کوچک 
و بزرگ» مستطیل‌شکل و داپره‌ای» بیضی, آینه‌های روی دیواری»آینه- 
های تاقچه‌ای, آینه‌های دستی و آینه‌های کوچک جیبی که آدم با خود 
حمل می‌کند که شکل و شباهت خود را آزیاد ثبرده فروشنده آفجاایستاده 
بود و با یک آینةٌ دستی براق ور می‌رفت تا بدین‌ترتیب ور خورشید 
در دکه‌اش بیفتد» و در عین‌حال بی‌آنکه احساس خستگی کند فر یاد 
میزد: «خالم‌ها و آقایان» آینه» اینجا محل خرپدن آینه است! بهترین 
آینه‌ها» ارزانترین آینه‌ها در فالدوم خانم‌ها آینه بخرید» آینه‌های عالی 
دارم! فقط یک نگاه بیاندازید. آینة اصل دارم» همه‌شان از عریستال 
اصبل سباخته شن‌‌اند!۱» ۱ 

غریبه کنار دکه آينه اپستاد. انگار که جائی را که بدتبالش 
می‌گردید پیدا کرده پودء در میان کسانی که آینه‌ها را زیرورو می‌کردند 
سه دختر روستائی دیده می‌شد» مرد جاگی نزدیک آنها ایستاد و 
می‌دید که هرسه عشاورز ثروتازمو سالم‌اند» نه زیبا و له زشت» کفش‌های 
تخت کلفت و جورابهای .سبفید بپا کرده بودند و کپسوان بافته شده 
بلوند و رنگ پریده از آفتاب و چشمان جوان مشتاق داشتند. هریک 
از, آئها آینه‌ای در دست داشت. البته نه‌چندان بزرگ و گر ان‌قیمت. 
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و در همان حال که در خرید خود تردید داشتند و از رئج شادی‌بخش 
انتخاب لذت می‌بردند» هریگ از آني) با حالتی درهانده و برآرژو در 
ژرفای صاف آینه‌ها خیره می‌شدند و چهره‌های خوپش» لب و دهان 
و چشمهاء زینت‌کوچکی که به گردن داشتند و کک‌ومک‌هائی که روی 
پل دماغشان پاشیده بود. موهای صاف و گوش‌صای گلگون خود را 
تما شا می‌کر دند + سأکت و موقر اتا دنف» شر دك که در همین موقع 
پشت‌سر آنها فرار داشت چشمان درشت و صورتهای جدی آنها را در 
هر نس آینه مي فلل + 
می‌شنید که دختر اولی می‌گنت: «آه؛ چقدر دلم می‌خواست»چتدر. 
دلم می‌خواست موهایم چون طلزی سرخ می‌بود و به زانوهایم می‌رسید!» 
دختر دومی پس از شنیدن آرزوی دوستش آه آرامی کشید و با 

دقت بیشستر در آینه نگاه کرد و بعد در حالیکه سرخ شده بوت با ترس و 
لرز آنچه را دلش آرزو می‌کرد افشاء کرد: اگر می‌توانستم آرزوتی 
کنم» آرزو می‌کردم زیباترین دست‌ها را داشته باشم سفید سغید و 
لطیف با انگشتانی کشیده و باریک و اخن‌مائی گلگون؛ بعد به 
دست‌هائی که آینه بیضی‌شکل را گرفته بود نگاه کرد؛ اگرچه زشت 
به‌نظر نمی‌آمد ولی ثسبتاً کوتاه و پهن و از فرط کار خشن و زبر بوده 

دختر سومی که کوچکترین و شادترین آنها توف جندید و شاأدمانه. 
فریاد زد: «آرزوی بدی نست. اما میدانی که دست آنقدر اهمیث ندارد ه 
آنچه که من از هرچیز دیگر بیشتر دوست دارم این است که از آمروز به 
بعد بهترین و چالاک ترین رقاصه درتمامی کشور فالدوم باشم«» 

آنگاه دخترک یکه‌ای‌نا گهانی خورد و صورتشی را بر گر داند زرا 
در پشت صورت خوده چهرة غریبه‌ای را با چشمانی که برق میزد در 
آینه دید که همان چهرة مرد جنگلی بود که هیچیک از سه نفسر تابه‌حال 
متوجه حضورش در پشت سرخود نشده بودنده آنها حيرت زده به او 
خبره شدند» آوسرش را تکان دادو گفت: «خانه‌های جوان شما هرسه 
آرزوهای خوبی کردید» آیا درمورد این آرزوها واقعاً جدی حرف 
می‌ز نید ؟ ‏ 
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دختر کوچک آینه را زمین گذاشته و دستهايش را پشت سرش 
بنهان کرده بوده می‌خواست به‌خاطر شوکی که این مرد به آنها داده 
بود حسایش رابرسد و طفره می‌رفت که یک پاسخ دفاعی دندان‌شکن 
پیداکند؛ اما وقتی به چهرة او نگاه کرد چنان قدرتی را در چشم‌های او 
دید که کیج ومنگ گردیده و سرخ‌شده از شرم» تنها چیزی که به‌زبان 
آورد این بود: «آیا آرزو کردن من به‌تومربوط است؟» 

اما دختری که آرزو کرده بود دسنهای زییائی داشته‌باشد تحت 
تآثیر حالت موقرائه و پدرانه مرد قرار گرفته بود و گفت: «بله واقععاً 
اینطور است» من جدی حرف می‌زنم» آپا می‌توان آرزوشی بهتر از این 
دا شت 0٩‏ 

آینه‌فروش سررسیده بود» افراد دیگر هم به حرفهای آنها گوش 
می‌دادند۰ غریبه لبه کلژهش را عقب زد بطوریکه پیشانی بلند صاف و 
چشمان آمرانه‌اش به صورتی کاملا مشخص قابل ریت گردیده بعد 
سرش را تکان داد» به هرسه دختر لبخند زد و بلند گفت: «ببینید» همین 
الان شما همان چیزهائی راکه آرژویش را می‌کردید دارید!» 

دخترما به‌پکدیگر خیره شدند » بعد تک‌تک فوری به آینه نگاه 
کردند. هرسه از حیرت و خوشحالی رنگ از رویشان پرید. اولی 
گیسوانی به رنگ طلای سرخ و بلند تا زانو داشت» دومی آینه را در 
سفیدترین و کشیده‌ترین دستهای شامزاده‌وار خود داشت و سومی په 
ناگهان خود را در کثش‌های چرمی قرمزرقص دید که تا توزک پاهاء 
پاهائی که به کسیدگی پاهای آهوی ماده بود بالا آمده بوده کم‌وکیف 
این قضیه را نمی‌توانستند حضم کنند» اما آنکه دستهای زیبا داشت 
بغفش ترکید و سرش را روی شانةً دختری که کنارش بود گذاشت و از 
خوشحالی قطرات اشگش بر موهای پلند دوستش جاری شد مسردم 
جیغ و فریاد سر دادند و خبر این معجزه بهوسيلةً دک بسغلی به 
خارج پیچید+ کارگرناشی جوآنی که شاهد همه اوضاع بود آنحا ایستاده 
و با چشمان از حدقه درآمده به گوئه‌ای که انکار سنگ شده باشد به 
غر ييه خبره مانده بود + 


۳۰۸ 


" "غریبه اگهان از او پرسید: «دوست نداری برای خود آرزوتی 
حنی ؟ » 
کارگر جوان یکه خورد» کاملا هاجو واج شد و چشم‌هایش را بۍ- 
اختیار وناامید گرداند و سعی کرد که چیزی برای آرزو کردن بیدا 
کند۰ آنگاه در مقابل دک قصابی یک حلقة بزرگ سوسیس‌صای 
چاق وچله دید و بالکنت زبان درحالیکه به آن‌ها اشاره می‌کرد گفت: 
«یک ر شته تنەق سفن یگ آنها» نله این جبزی است ڪه ص آرزودارم!» 
و مشاهده کرد که رشن سوسیس, دور گردنش حلقه زده است» و تمامی 
کسانی‌که آنجا حاضر بودندشروع به خندیدن وفریادزدن کردند وهرکس 
سعی می‌کرد با زور وفشار خود را به جلو برساند. هرکس می‌خواست 
آرزوئی بکند و به همه هم این اجازه داده شده نفر بعدی یک لباس 
سر اسر ارزو کرد و . هنوژ حرفش تمام تسده توف ڪه لاسي نو وتاژه 
به خوبی لباسهای صاحبان رستوران پر تن داشت» سپس یک زن 
روستائتی جلو آمد که هم شهامتش را رویهم کرد و آرزوی ۱۰ مسکوک 
نقره کرد و آنا هر ده مسکوک در کیفش حرینگ جرینگ راه انداختنده 
اکنون مردم با تمام وأفعیت می‌دیدند که معجزات صورت می‌گیرند 
وطولی نکشید که خبر در تمامی بازار خرید در سراسر شهر پیچید و 
جمعیتی, عظیم به سرعت دور دک آینه‌فروش گرد آمد» خیلی‌ها هنوز 
می‌خندیدند و شوخی می‌کردند, حتی کلمه‌اي از آنرا باور نداشتند و 
اظهاراتی همراه باظن وگمان ابراز می‌داشتنده اما بسیاری به تب‌آرزو 
خواهی تن‌داده بودند و باچشمانی ملتهب و صورتی کداخته و از شکل 
برگشته از حرصوآز و نگرانی باشتاپ آمدند» زیرا هرکدام از این می 
ثر اسسبدائل که در صو رت عنم شر کت این لسر شمه بخشنکد ۰ پسر بچه ها 
آرزوی شیرینی» کمان» سگ» پاکت‌های پراز آجیل» کتاب و ائواع بازی‌ها 
را می‌کردنده دخترها بهمراه لباس‌های‌نو: روبان» دستکش وچتره‌ای 
آفتابی خوشحال و خندان از آنجا دورمی‌شدند» یک پسربچةً ده‌سانه 
که از دست مادر بزرگش‌فرار کرده بود و شکوه و جلال بازار مکاره‌عنان 
اختبار از کفش ربوده نوف و صداتی رساآرزوی یک اسب ژ نله گرد» 
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یک اسب سیاه» و آنا یک کره اسب سیاه شیهه‌کشان و درحالیکه سرش 
را با ملاطفت به شانةٌ پسربچه میمالید پشت سرش حاضرشد یک مرد 
عزب مسن عصایدست که از فرط هیجان می‌لرزید و حتی قادر نبود 
کلمه‌ای به زبان آورد بافشار راه خود را از درون جمعیت مست معجزه 
کشود. 

با لکنت زبان گفت: «م+«ن ب۰۰»رای خود دو »هد ٠۰‏ رزو 
دارم ۰ 4 

غریبه با دقت به او نگاه کرد» یک کیسه چرمی از جیبش بیرون 
آورد» و آن را جلو چشمهای هیجان زده مرد گرفت و گفت: «یک دقیته 
" صبر کن! شاید شما پولتان را گم کرده باشید؟ یک نیم مسکوک نقره 
در آن است !» 

مرد عزب فریاد زد: «بله. درست استء آن مال من است +» 

«آیا آنر ا پس می‌خو آهی ؟ » 

«یلهء یله بده‌انتجاه» 

کیف پولش را پس گرفت و بدین ترتیب آرزویش را کرد و 
وقتی متوجه قضیه شدء باخشم و غضب به طرف غریبه رفت ولی موفق 
ب‌زدن او نشد؛ در عوض یکی از آینه‌ها را به زمین انداخت و جرینگ 
جرینگ نکه‌های آن هنوز متوقف نشده بود که آینه فروش جلو آمد و 
ادعای پولش کرد و مرد عزب مجبور شد قیمتش را بپردازد: 

سپس یک صاحبخانة فربه پا پیش گذاشت و یک آرزوی بزرگ» 
بعنی سقف جدیدی برای خانه‌اش می‌خواست + به فوریت موزآئیک‌های 
تازه ونو و یک لوله‌بخاری رنگ‌شده درمعرض دید قرار گرفت و در 
خیابانی که زندگی می‌کرد درخشیدن آغاز کرد آنگاه تب همگی شدت 
یافت و آرزومایشان اوج بیشتری گرفت و به‌زودی کسی پیداشد که بدون 
شرم و حیا آرزوی یک خائة چهارطبقه در محل بازار مکاره کرد و یک 
ریم شاعت بعد برروی پنجرة یکی از اتاقهایش خم شده بود و از آن نقطه 
مناسب پازار را زیرنظر داشت؛ 
دیگر بازار مکاره‌ای درکار نبود تمامی زندگی شصر. ماننه 


۱۷۹ 


رودخانه‌ای از یک چشمه؛ تلها از آن محل کنار دکه آینه فروشی, جاثی 
که اقراد می‌توانستند از آن مرد غریبه آرزوتی بخواهند» جاری بوده 
فریادهای حاکی از تعجب» حسادت» و پا استهزاء به‌دنبال هر آرزوکی 
۰ بلندبود» و وقتی که یک پسربچة کوچک گرسنه آرزوتی به جزکلاهی 
پراز آلو نداشت شخصی که آرزوئی فروتنانه تراز او کرده بود کلاهش 
را مجددا از سکه‌های نقره برکرد؛ 

وقتی زن چاق و چلةٌ یک مغازه‌دار از آرزوی خویش برای معالجة 
گواترش استفاده کرد فریاد شادی و کفزدن جمعیت فضا را پرکرد 
انگار ثوبت به این رسید که مردم بازی حسادت و غضب راپنگرند» شوهر 
این زن که اخیراً با او دعوائی داشت و در معازض با زن یود از آرزوی 
خود که ممکن بود آو را به ثروت برساند استفاده کرد و آرزو کرد که 
گواتر خوب‌شدة زن دوباره به محل گذشته‌اش برگردد «اما این مورد 
راه را برای دیگران گشود و سیل جمعیت بیمار ومعلول به آنجا آورده 
شده و مردم دچار شیدائی و شوریدگی تازه‌ای شدند» ملا آدم‌های 
شل رقصیدن آغاز کردند و کوران با شور و شوق با چشمهای تازه از هم 
کشوده به روشنی درود می‌گفتند؛ 

در این حیص وبیص جواآنان بههرطرف می‌دویدند و خبر اتفاقات 
اعجا زآمیز را به اطلاع مردم می‌رساندند در مورد یکی از آشپزهای 
پاذشاه داستانی می‌گویند که جلو اجاق نشسته بود و غازی راسرخ می 
کرد ه خبر را از پنجرة بازشنید« طاقت صبر کردن نیاورد و خود را 
دوان دوان به بازار مکاره رسائد تا درآنجا آرزو کند که زندگی همراه با 
سعادت و ثروتی داشته باشد؛ ولی هرقدر بیشتر در چمعیت فشرده شد 
به‌عذاب وجذان بیشتر دچار شد و وقنی که نوبت آرزو کردن آو رسید 
طرح قبلی را کنار گذاشت و تنها درخواستش این بوډ که طوری بشود 
که تابرگشتن او به آشپزخانه غازش نسوزد» ۱ 

همهمه توقفناپذیر بود دایه‌ها همراه با اطفال کوچکی که در بفل 

داشتتد از خانه‌ها با عجله بیرون می‌آمدند افراد معلول باشور و اشتیاق 
با ربدنشامبز خانه چون سیل بیرون می‌ریختند یک خانم پیر کوچک اندام 


۱۹٩ 


که از ده آمده بود وقتی خبر بگوشش رسید باگریه وزاری آرزو کرد که 
نود گم شده‌اش صسضح و سالم بیدا شود + در فاصلهة لحئله‌ای شا هل + 
کرد که پسریچه سوار بر اسب کوچک سیاهی از راه رسید و ختده‌کنان 
خود را در آغوش او انداخت ؛ 

عاقبت همه شهر دگرگون شد و مست بادةٌ غرور گردید» جفت‌های 
عشاق که آرزوهایشان برآورده شده بود بازو به بازوی‌هم و خوشحالو 
خندان اینسو وآنسو می ر فتند» خانوا نه‌هاتی که در در شبکه‌هاً تست 
بودنه هنوز هم لیاشهای کهنةٌ وصله‌داری را که امروز صبح پوشیده بودند 
پرتن داشتنده بسیاری که از خواستن آرزوهای احمقانه پشیمان بودند 
پا باحالی‌اندوهگین غیبشان زده بود و یاکنارفوارة قدیمی در بازار مکاره 
آنقدر مشروب خورده بودند که به فراموشی دچار شدند ۰ این مشروب‌ها 
راهم یک آنم لوده از راه آرزو کردن به چنگ آورده بود؛ 

و درتمامی شهر فالدوم ننها دو نفر درمورد این معجزه کوچکترین 
اطالعبی ندآشتنن و درای خود چبز ی راآرژو نکر ده بو دنت + این دور د» 
دوجوان مانده در پشت يجرةه سنه یک اتاق زیر شبروانی یک خانة 
قدیمی درحول‌وحوش شهر بودند۰ یکی از آنها در وسط اتاق ایستاده 
بود و یک ویلن‌در زیر چانه داشتو باهمهة جسم و روحش‌آنرا می‌تواخت؛ 
دیگری درگوشه نشسته وسرش را دردستهایش گرفته و سراپاگوش 
بوده آفتاب عصر از میان جام‌های کوچک پنجره بطورمورب بر دسته 
گلی که روی میز قرار داشت می‌تابید+ و بر روی کاغذ دیواری پارة اتاق 
بازی می‌کرد۰ آتاق از ور ملایم و آهنگ گرمی‌بخش ویلن پربود و به 
گنجینه‌ای مخفی میماند که از درخشش سنگ‌های قیمتی برباشده چشم 
های ویولونیست بسته بود و وقتی ویلن می‌زد به این سو و آنسو حرکت 
مپی‌کر د + شنو نله به کف انا زل ده وچنان بی‌حرکت محو مو سمفی‌شده 
نوف که انگار آثار حباث در وحو نش دیده نمی‌شد + 

صدای پائی در خیابان به گوش رسید و دروازةٌ خائه باز شد و 
شخصی با قدمهای سنگین پاکوبان تمامی پله‌ها را طی کرد و به اقاق 
زیر شپروانی رسیده این صاحبخانه بود که در را بازکرد و فریادزنانو 


۱۱ 


قهقهه‌کنان وارد اتاق گردید؛ موسیقی فوراً متوقف شده شنوندة خاموش 
متوحش و ناراحت از جا پرید+ ویولوئیست هم از اينکه مزاحمش شده 
بودند سخت عصبانی شد» ولی صاحبخانه بی‌توجه به این حسرف‌ها 
دستهایش را مانند آدمهای مست درهوا به حرکت درآورد و فریادزد: 
«احمق‌ها شما اینجا نشسته‌اید و ویولون‌می‌زنید وهمه‌دنیا زیروزبر شده؛ 
تادیر نشده از خواب غفلت بیدار شوید و عجله کنید - مردی در بازار 
مکاره وجود دارد که هرآرزوئی رابرآورده می‌کند؛ بنابرآین دیگر 
احتیاجی به این نیست که زیر این سقف زندگی کنید و چندرغاز اجاره 
لعنتی را بمن بدهکار باشیده پرخپزید و قبل‌از آنکه دپرشود خود را به 
آنجا برسائید! من‌هم امروز آدم ثروتمندی شدم»» 

ویولوئیست باحیرت حرف راشنید اما از آنجا که مرد او را راحت 
نمی‌گذاشت ویولونش رابه‌کناری‌گذاشت‌و کلژه‌برسر نهاد» دوستش هم از 
او تبعیت کرده هنوز از خانه چیزی دور نشده بودند که منوجه تغییرات 
عجیب‌وغریب در شهر شدند» سرگرم و مشغول به قدم زدن پرداختند» 
گوئی که در خواب بودند» از خانه‌مائی که همین دیروز تیرم‌وتار وکجو 
معوج و فکسنی بودند و اعنون چون کاخهای سربه‌فلک‌کشيدة زیبا. 
گذشتند+ کدایان آشنای سابق اعنون درکالسکه‌های چهار آسبه‌نشسته 
بودندویا از پنجره‌های خانه‌های شیک وزیبا نگاه‌های‌تفرعنآمیزدولتمندانه 
می‌انداختند» مردی لاغر و نزار شبیه خباطها که سگی به دنبالش حرکت 
می‌کرد» در حالیکه خسته و کوفته یک‌گونی بزرگ و سنگین را کشان- 
کشان پشت سرخود می‌کشید که سکه‌های طلا از سوراخ کوچک آن به 
پیاده‌رو می‌ریخت» دارحال عرق‌ریزی بود دو جوان چنانکه گوتی بوسیلة 
آهن‌ربا جذب گردیده باشند وارد بازار مکاره جلو دکة آینه‌فروشی 
شدند۰ مرد غریبه که آنجا ایستاده بود به آنها گفت: «انگار شما در 
گفتن آرزوی خود عجله‌ای ندارید. کم مائده بود که بروم» بنابراین بمن 
بگوئید چه می‌خواهید و هیچ تردیدی هم به‌خود راه ندهید۰» 

ویولونیست سرش را تکان داد وگفت: داه اگر فقط مرا به‌حال 
خود وامی‌گذاشتند دیگر به چیزی نباز نمی‌داشتم۰» 


۱۱۳ 


غریبه فریاد زد: «به چیزی یاز نمی‌داشتی؟ خوپ فکر کن! 
هرآرزوتی که داری بخواه» هر آرزوثی که به فکرت می‌رسن»» 

ویولونیست حظه‌ای چشمهایش را بست و دراندیشه. قرورفت ؛ 
آنگاه به آرامی گفت: «نوست دارم ویولنی داشته باشنم که چنان عالی 
با آن بدنوازم که تمامی دنبا باهمة غوغایش دیگر نتواند یمن نزدیک 
شو د +4 

۱ و بلاهرنگ یک ویلن بی‌نظیر به همراه یک ار شه در دستش قرار 
گرفت و ویلن رازیر چانه گذاشت و شروع به زدن کرد: نغمه‌ای شیرینو 
رسا چون نغمه‌های بهشتی داشت» هرکس که آن راشنید ایستاد وگوش 

کرد و چشمهایش حالت موقرانه‌ای به‌خود گرفت» اماویولونیست را 
عسانی که نامربی هستد بة‌دور دستها بردند و در هوا ازنظر نایدید شد؛ 
اما صدای ویلن او هنوز هم از فاصله دور ماأنند ابش غروب آفتاب با 
نوزی ملایم همراه بود و اینسو و آنسو موج می‌زد« 

غریبه از مرد جوان دیگر پرسید: «و شماء شما چه آرزوئی برای 
خویش دارید ؟ » 

مرد جوآن گفت: «اکنون که ویولونیست را از من دورکردی» از 
زندگی چیزی بجز گوش دادن و تماشاکردن ندارم و مایلم که تنها دربارة 
فنانآپذیر ان بیاندیشم , بنابراین می‌خواجه کوهی به بزرگی دهکده‌های 
فالدوم و مرتفع‌تر از ابرهای بالای سنرمان باشم»» 

آنگاه غزشی رعدآسا درزمین ایجاد شد و همه آچیز به لر زه افتاد» 
ضدای شکش شیشه بلندشد, آینه‌ها نکی پساز دیگر دزپیاده‌زو آفثادفد 
وخزد وخاکشیر شدند» بازار مکاره از جابلند شد وچون تکه پارچه‌ای که 
گربه‌ای از زیر آن برخیزد و پشت خود را کمان کند بنای جنبیدن را 
گذاشت وحشتی عظیم پرمردم غالب شد» هزارها نغر فریادزنان از شهر 
به مزارع هجوم برذنذ», آما آنها که در بازار عانده بودند آن‌سوی شهر کوه 
عظیمی را دیدند که به‌سوی ابرهای ظروب فد راست می‌کرد» و دیدش که 
تهر ساکت به‌سپلابی سفیدرنگ و وحشی بدل شد که کفبدهان از 
ارتفاع کوه به دره‌ای در پائین جاری گردید و آبشنارها و سراشییی‌های 


۴ 





ند پیدا کرده ۱ 

تنها یک دقیقة بعد تمامی حول‌وحوش فالدوم به کوهی عظیم بنل 
شد.که شهر در دامانش قرار داشت و آکنون در دوردست‌ها دریا به‌چشم 
می‌خورد. ضنمناً هیچ کس‌هم آسیب ندیده بود + 

پیرمردی که کنار دک آینه‌فروشی نشسته بود و اظر برکل اوشاع 
نود بەنفر بغل‌دستی‌اش گفت: «دنبادیوانه شده است + خوشحالم که از 
عمرمن چیزی باقی نمانده» فقط به‌حال ویولونیست متاأسفم» چه خوب 
می‌شد که بازهم صدای نواختن ویولونش را می‌شنیدیم ۰» 

دیگری گفت: دبله» واقعا» ولی این غریبه چه شد؟» 

همفجا را جستجو کردند» محو شده بود+ اما وقتی که نگاهشان را 
به کوه جدید دوختند غریبه را دیدند که دارد دور میشود؛ باد کلاهش را 
تکان می‌داد. لحظه‌ای ایستاد» در مقابل آسمان غروب هیکلی غسولآسا 

داشت؛ » آنگاه پشت صخره‌ای کم‌کم نایدید شٹ؛ 


۲ کوه 

همه چیز معدوم می‌شود. و هم چیزهای تازه کهنه: مسی‌شونده آن 
بازار مکارة سال هم یک واقعة. مر بوط به‌گذشته شد وبسیاری ازکسانی‌که 
درآن فرصت آرزوی ثروتمندشدن. کرده بودند آز مدت‌ها قبل بازهم بد 
بیچارگی و فقر منتلا گشتند» دختری که موهای بلند داشت شوهر و 
فرزندالی پیداکرده بود که خود آنها هم از بازارمکارة اواخر تابستان هر 
سال دیدن کرده بودند» دخثری که پاهای فزز وچالاک برای رقص‌داشت 
و با !ستاد‌کاری ازدواج کرده بود هنوز هم عالی و بهتر از بسیاری آز 
جوانان می‌رقضید, و باآنکه شوهرش برای خود پول هنگفتی آرزو کرده 
بود چنین بنظر .می‌آمد که این زوج خوشیخت با این آرزو هم زندگی 
را طی کنند» اما دختر سومی که دستهائی قشنگ داشت ننها کسی بود 
که هنوز هم دربارة غریبه‌ای که کنار دک آینه‌فروشی ایستاده بود میب 
اند‌یشین+ در واقم این دختر هبچوفت ازدواج نکرده و ثروتمند نشده بود: 


سار 


ولی هنوز هم دستهایش زیبا بوده و به‌همین سبب دیگر کاره‌زرعه راکنار 
گذاشت و هروقت که نیاز بود به‌کودکان دهکده می‌رسید» برایشان‌قصه. 
های‌جن و پری می‌گفت و بچه‌ها داستان معجزآمیز بازار مکاره و ثروتمند 
شدن بیچارگان وکوه اطراف فالدوم را از زبان او می‌شنیدنده وقتسی 
این داستان‌ها رانقل می‌کره بالبخند به دستهای کشيدة خود که چون 
دست شامزایگان بود مستقيم نگاه می‌کرد و چنان خوشحال و مجذوب 
می‌شد که هیچکس خیال‌تمی‌کرد سعادتم‌ندتر از او آدمی وجود داشتشه 
باشد» و باآنکه بی‌شوهر و پیچاره باقی‌مانده و مجبور بود داستانهای زیبای 
خود را برای بچه‌های دیگران بگوید» انسان خیال می‌کرد که هیچ‌کس 
مدیه‌ای بالاتراز هدیة دریافتی او درکنار دة آینه‌فروشی دریافت نکرده 
نو + 

همة جوانان آن روز اکنون پیرشده و تمامی پیران آن روز اکنون 
دارفانی را وداع گفته بودند تنها چبزی که تغییر نمی‌کرد و گذرعمر را 
نشان نمی‌داد کوه عظیم بود. و زمانی که برف برقلۀ آن می‌درخشید 
گومی که از مبان آبرها لبخند می‌زد» گویا خنده وشادی‌اش به این خاطر 
بود که دیگر ائسان‌نیست و ضرورتی ندارد که درموردش برحسب 
روزگار انسان‌ها قضاوت نمایند. 

در بلندای شهر صخره‌های کوه می‌درخشید و سایة عظیمش هر 
روز بر سطح زمین حرکت می‌کرد» نهرها و جوی‌ها و رودهایش پیش 
اخطاری بر رسیدان و سپری شدن قصل‌ها بود و این کوه مرشد و حامی 
همه شده بوده جنگل‌هاو چمن‌ها و سبزه‌زارهای مواج برآن روئید,چشمه‌ما 
از درون آن‌جوشید و سنگ و برف ویخ روی‌آن را پوشاند» روی سنگ‌ها 
را خزه‌های روشن گرفت و کنار نهرها گل‌های فراموشم‌مکن روئید+ در 
درون‌کوه و از دل دره‌ها آب پاموسیقی لایتفیر خوش سالهای سال به 
صورت رشنه‌های نقره‌گون از سنگی به سنگی ربخت و در شکاف‌های 
آن که حفره‌های پنهانی داشت باصبری ایوبوار بلورهاثی تشکیل شد. 
برقلة این کوه مرگزپای انسانی ترسیده بود ولی بسیاری ادعا می‌کردند 
که براین مطلب اشراف دارند که دربلتدثرین شط آن دریاچه‌ای کوچک 
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وجود دارد که تصویر هیچ چیز را بجز خورشید» ماه و ابرها و ستارگان 
منعکس نکرده است + نهانسان و نه حبوان هیچگاه دراین دریاچه که در 
قل کوه سربظک‌کشی قر ر دارد نظر ننموده‌اند» زیرا حتی عقاب‌ها هم 
فادر به پرواز در آین ارتفاع نمی‌ناشند ۰ 

مردم قالدوم در شهر خود و در دوره‌های بسیارش زندگی 
سمادتمندانه‌ای داشتند, بچه‌هايی خود را سل تعمید دادند؛ به کسب و 
تجارت پرداختند و همدیگر را روانةٌ قبرستان کردند و آنچه که از پدران 
پیشین به نوادگان رسید و به عنوان سنتی زنده استمرار بسافت دانش 
آنها در مورد کوه و آرزوهائی بود که برای آن داشتند» چوپانان‌و شکار 
چیان بزکومی» طبیعی‌دانان و گیاه‌شناسان گاوداران کوهستانی و 
مسافرین باعث توسعه‌و رشد این دفینه شدندو آهنگ‌سازان و قصه‌گویان 
داستان کوه را به خارج بردند و آن مردم آموختند که وجود عارهای 
بی‌اننهای دوزخی» آبشارهای بدون‌خورشید خفته در حفرهای پنهانی و 
کوه‌های یم سرگردان و مسیرهای بهن‌ها و فریب و نیرنگ‌های هوا و 
آنچه که زمین از طریق گرما و سرما» آب» نمو» هوا و باد دریافت‌می‌کرد 
سماو همفر یشبه درکو ه داشت + 

دیگر کسی درخصوص دوران‌های گذشته اطلاعی نداشت ۰ مطمناً 
داستان طولانی و قشنگ بازارمکارة معجزه‌گر که در هنگام پرگزاری آن 
تک‌تک افراد فالنوم احازه بافتند آنچه را که می‌خواستند ارزو کنند و 
داستان کوهی که در همان روز بوجود آمد اکنون برای هیچکس قابل 
باور نبود+ آنها حتم داشتند که این کوه از روز ازل آنجا بوده و تا ابسد 
آنجا خواهد بوده این کوه یعنی وطن» یعنی فالدوم؛ اما مردم عاشق 
شنیدن داستان آن سه‌دختر و آن ویولونیست بودند و گاه‌گاه جوانی پیدا 
می‌شد که خود را درخانه محبوس نموده و درعین‌حال که ارزو می‌کرد 
همانند آن ویولوئیست که به افلاک رفته بود در بهثرین آهنگ خود 
ناپدید شود خود را درنواختن پیانو به فراموشی می‌سپرد: 

کوه آرام و عظیم به زندگی خود ادامه می‌داده هر روز میدید که 
آفتاب ازدوردست‌ها و از ميان اقیانوس به‌صورت قرصی آتشین طلوع 
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می‌کند و درمسیر دایره‌وار خویش پس‌از عبور از قله آن از شرق به 
غرب می‌رود و هرشامگاه نیز به نظارث سىتارگان که مسپری ثابت و آرام 
رادثبال می‌کردند می‌نشست. هرنسال زمستان آن را در پوششی سنگین 
آزبرف و بخ می‌بو شاند وهرسال بهمن‌ها در فصل خود غرش‌نان سرازیر 
می‌شدند. و وقتی نوبت به آب شدنشان می‌رسید درکنارشان گلهای 
تابستانی مشتاق با رنگ‌های آبی و زرد در آفتاب می‌خندیدند» نهر ها 
سیلابی می‌شدند و دریاچه‌های گرم آبی‌رنگ در زیر نور آفتاب میب 
درخشبدند . در غارهائی که از نظرها پنهان بودند آبشارهای گمشنده 
می‌غریدند و درياچة کوچک مدور در بلندای قله در زیر پوشش بخ فرو 
می‌ریخت و تمامی سال را درافتظار تابستان تموز کم‌دوام می‌تشست تا 
چندروزی چم آبی‌درخشان وگرم خود را به روی خورشید تابستان 
بگشاید و شبی چند تجلی‌گاه ستارگان باشده غارهای ثاریک که آب‌ها 
را درخود جا داده بودند طنین‌ریزش مستتمر قطرات آن را برروی سنگ 
متثشر می‌کردند و در حفره‌های پنهان بلورهای هزارساله ابت‌دم و 
استوار» بسوی عمال پیش می‌رفتند, 
در دامناً کوه» کمی بالاتر از شهر. دره‌ای بود که از درون آن نهری 
عریض با سطحی صاف از میان درختان توسکا و بید می‌گذشت۰ عشاق 
جوان به آنجا می‌رفتند واز کوه ودرختان شگفتی فصل‌ها را می‌آموختند, 
در در دیگر اسب‌سواری و بکار بردن تسلیحات راه ودرشیب تند یک 
دماغة بلند» هرسال شب تحویل‌فصل تابستان» آتشی عظیم برمی‌افروختنده 
۰ سالها ازپس هم گذشتند و کوه از درة عشاق و میدان تسلتحات 
حفافلت کرد برای گاوداران» جنگلبانان» شکارچیان و تیرفروشان خانه 
فراهم می‌کرد و براي ساختمالها سنگ و برای کوره‌های غالگری آجن + 
بی‌اعتنا و خونسرد اولین ربانة آتش‌تایستان را برفراز دماغة بلند مشاهده 
می‌کرد و صدهابار دیگر نیز تکرار آنرا شاهد بوده شهر زیرپایش را 
می‌دید که چگونه‌دستهای زمخت‌کوچکش زآبیرون می‌آورد واز دیوارهای 
قدیمی‌اش پا فرأتر می‌گذارد» می‌دید که چگونه شکارچیان تیر و کمان را 
ب‌زمین می‌گذارند واسلحه‌های آتشین را برمی‌دارند و قرون و اعصار 


۱۹۸ 


مانند گذشت فصول وسالها چون گذشت ساعت‌ها از کنارش می‌گذرند. 

اصلا برآایش آهمیتی نداشت که درطول سالهای دراز زماني 
فرارشد که آتش‌سرخ تحویل تابستان دیگر برروی سنگ صاف آن زبائه 
نکشد و از آن‌پس به فرآموشی سپرده شود برای او چه آهمیت داشت 
که در بهار قرون میدان تسلیحات متروکه گردد و بر روی‌لیست‌ها 
بوته‌های بارهنگ و خار برویده و وقتی‌که درطی قرن‌ها شکل‌چشم‌اندازی 
بکلی عوض شد و نیمی از شهر فالدوم درزیر غرش‌سنگ‌ها به‌تل خاکی 
بدل گردید. هیچ اقدامی برای پآدرمیانی کردن به‌عمل نیاورد وحتی‌متوجه 
نشد که شهر به خرابه‌ای تبدیل شده و هپچکس آنرا بازسازی نکرده 
است ۰ ۱ ۱ 

. مبچ‌یک از این رویدادها ذره‌ای او را ناراحت نمی کرد ولی یک 
چیز کمکم سبب ناراحتی‌اش می‌شد وآن اینکه پس‌از گذشت قرون اکنون 
کوه به‌سن‌پیری می‌رسید» دیگر اکنون مشناهده طلوع خورشید و حرکت 
آن درسطح آسمان وعزیمتش مانند روزگاران گذشته نبود» و زمانی کته 
انعکاس ستارگان را در کوه بخ‌رنگ‌پریده میدید دیگر خود را با آنها 
برابر نمی‌یافت+ سناره‌ها و خورشید هم دیگر آن اهمیت خاص را براپش 
نداشتند, آنچه که اهمیت داشت چبزی بود که بسرش می‌آمد و در 
درونش می‌گذشت ۰ زیرا احساس می‌کرد که درژرفای صخره‌ها وغار 
هایش دسنی اجنبی درکاراست۰ سنگهای سخت ابتدائی‌اش شکننده و 
ساییده شدند و تحت تآثیر هوا و نفون بیشتر نهرها و آبشارها در آنهاً 
به تخته‌سنگ‌هائی ورقه‌ورقه تبدیل گشتند» کوه يخ از میان رفت‌دریاچه‌ها 
وسعت پیشتری بافتند. جنگلها به سنگااخ‌ها و چمن‌زارها به خلنگ‌زارها 
پدل شدند» نوارلم‌یزرع بجامانده‌از آب شدن یخ‌ها به‌صورت‌پیش‌رفتگی.ن 
های نوکتیز به داخل مزارع گسترش يافت و چشم‌آنداز زیررا به‌گونه‌ای 
عجیب تغییر داد و به سنگلاخی غریب و ویران شده و خاموش بل 
نموده کوه بیشتر و بیشتر به‌درون خود پرداخث؛ بطور وضوح دیگر 
همپای خورشید و ستارگان نبود بلکه همپابانش باد و برف و آب ویخ 
بودند + یعنی او تنها با چیزهائی برابری می‌کرد که درعین‌ازلی بودن آرام 


۱1۹ 





آرام کاهیده و معدوم می‌شوند؛ 
اکنون جوی‌های جاری در ته‌دره‌اش را با مهربانی بیشتر هدایت‌میب 

کرد و بهمن‌هارا با احتیاط بیشتری می‌غلطاند و چم‌های گلدار را بسا 
دلواپسی بیشتر در معرض نور خورشید قرار می‌داد» و اتفاقاً درسنین 
کهنسالی خویش دوباره به یاد انسان‌ها اقتاده نه‌اینکه در آندیشه‌بر آبری 
آنها باخود باشد. بلکه آهسته آهسته به جستجویشان پرداخت» خود را 
مطرود دید و در انديشة گذشته فرو رفت اما دیگر خبری از شهر 
نبنود» دار درة عشق‌نوائی شنیده نمی‌شد و کلبه‌ای بر فلل‌کوه وجودنداشت + 
دیگرانسائی به چشم نمی‌خورد» همه رفنه؛ همه آرام گرفته و همه خشکیده 
شده و به قشری سایه‌مانند درهوا بدل کشتذبودنده 

وقتي کوه به معنای ازهم پاشیدگی و فساد پی‌برد به خود لرزید 
و در اثر این لرزش قله‌اش به‌یکطرف خمید و شیبی‌واژگون پیداکرد 
ویدثبال آن تکه‌های سنگ به‌درون درعشق‌سرآزیر شدند و پس‌از آن 
که. دره را پرکردند مدتی نیز در دریا فرو ریختنده 

بله, زمان دگرگون شده بوده اما په چه‌سبب او اید اکنون به فکر 
انسان‌ها می‌افناد و داتماً در انديشة آنها می‌بود؟ آیا آن روزگاران هیر 
بلندترین قله‌اش آتش می‌افروختند و جوانان زوج زوج در درة عشق‌پرسه 
می‌زدند روزگار خوشی نبود؟ وای که تران‌مایشان چه طنین گرم و 
دلنشینی داشت! 

کوه پیر در خاطرات گذشته کاملا مستغرق بود» و از چگونگی 
فرونشستن‌ها در درون گودال‌ها که تصادم‌ماتی را با غرش‌های تندرمانتد 
بهمراه می‌آورد به زحمت اطلاع داشت» وقتی به انسان‌ها می‌اندیشید 
پژواکی ملالت‌بار از حذشتة دنیاء از تمایل و عشقی نامفهوم از رژیائی گاه 
به‌گاه و مبهم درگوشش طنین می‌افکند و آزارش می‌داد. چنانکه‌گوشی 
خود او هم روزگاری انسانی بوده و یا چون انسان‌های دیگر نوا سرداده 
وبه‌نوای دیگران گوش فراداده و چه‌بسا که حمین تصور فنا موجباشد. 
باشد که قلبش اگهانی وبغتناً از حرکت بازایستد+ 

قرن‌ها پشت‌سرهم گذشتند کوه محتضر در حال سقوط که در 
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محاصرة سنگلاخ‌های لمیزرع قرار گرفته بود خود را تسلیم رژیاهایش 
کرده چه روزگارآنی داشت! مگرنه‌آنکه هنوزهم نوعی همنواتی» نوعسی 
همیستگی مادر و فرزندی که او را به دنیای گذشتة پیوند می‌داد وجسود 
داشت؟ باتلاش و کوشش بسیار به ظلمات خاطرات پوسیدة خویش‌راهی 
یافت و کورمال کورمال بلژوثفه به‌جستجوی رشته‌های پاره‌شده پرداخت 
و بارها و بارها به‌مغاک امور گذشته سرکشید» -- مگرثه‌آنکه برای اوهم 
درقرون بسیار دور تاہبش عشق وجود داشت؟ مگرنه‌آنکه او» این کوه 
تنهاء این کوه عظیم نیز درمیان همپاپان همپائّی بود؟ . مگرنهآنکه 
روزگاری» روزگاری در آغاز دنیاء مادری در گوش او نیز نغمه خوانده 
سود 

دراندپشه فرورفت ورفت و چشمهایش» این دریاچه‌های آیی»تیره 
و ثار و کدر شدند و به خلنگ‌زار و مرداپ بدل گردپدند و سنگلاخ‌های 
غلطنده پاریکه‌های علف وقطعه‌زمین‌های روئیده از گل راپوشاندنده په 
اندیشیدن ادامه داد و از فاصله‌ای غیرقابل تصور طنین صدای موسیقی 
در گوشش به‌صدا درآمد» نت‌های موسیقی» موسیقی» موسیقی اسائی را 
در دور و برش احساس نمود و از لذت دردناک بازشناسی بخود لرزید؛ 
درحالیکه نت‌های موسیقی را می‌شنید مردی رادید» جوانی راء که 
مستفرق در موسیقی» میان زمین و هوا در آسمان آفتابی ایسناده بود» و 
صد‌ها خاطرء مدفون‌شده بسدار شدند و به جنیش و حرکت در آمدند + 
چهرةمردی را با چشمانی سیاه دید. چشمانی که باحالتی آمرانه میس 
پرسیدند: «خیال نداری آرزوثی بکنی ؟» 

و او آرزو کرد» آرزوثی خاموش و با این کار خود را از عذاب 
اندپشیدن در مورد آمور گذشته و فراموش شده رمانید و آنچه که موجب 
آزار او پود از او دورشد» کوه سقوط کرد و بهمراه آن تمامی فالدوم 
سقوط نمود. دریای بی‌آنتها غلطید و غرید وخورشید و سنارگان‌باتناوبی 
یک‌نواخت از فراز آن گذشتند: 
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آنسلم" در بهار کودکی به دویدن و بازی ردن در باغ سبز عادت 
داشت» زنبق شمشیری» یکی از گلهای باغ مادرش» محبوب او بوده او 
گونه‌اش را به برگهای باریک و سبز روشن گل می‌چسباند و به‌گونه‌ای 
تحقیق‌گرانه با انگشنانش به نوک تیز آنها دست می‌زد» عطر شکوفه‌های 
عجیب و درشت آن را فرومی‌برد و هرازگاه دقایقی چند به آن خیره 
می‌شده درمیان هرگل میله‌های زرد رنگ بلند را به ردیف می‌دید کهاز 
کاس گل بالا می‌آیند» و بینابین ابن میله‌ها رگه‌های روشن را که به 
طرف پائین و به کاسبرگ گل می‌روند و ازآنجا از راز سربه مهرآبی‌رنگ 
میوةٌ گل سردرمی‌آورند۰ آتسلم عاشق این گل بود و خیره شدن به آن 
بهترین سرگرمی‌اش به‌شمار می‌آمد. گاهگاهی شاخک‌های زردرنگ 
عمودی‌اش را چون حصاری طلائی در باغ پادشاهی می‌دید. وگاهی هم 
مماننه دو ردیف از درختان رژیاتی که دست هبچ سیمی به آنها نخورده 
بود» و از میانشان» کرگ‌های زندةٌ لطیغی چون بلور یک‌یک آنها را بهم 
پیوند می‌داد راهی اسرارآمیز تادرون گل کشبیده شده بوده در پشت‌سر 
در.عتان غار عظیم خمیازه‌ای بزرگ بردهان داشتند و راء ميان درختان 
طارتی در ژرفای بی‌انتهای مناک‌های غیرقایل تصور گم می‌شد طاق 
بنفش‌رنگ به گوله‌ای شاهوار برروی راپل می‌زد و سایه‌های کمرنگ و 
جادوئی خود را براین موجود اعجاب‌آور خاموش در حال شکفتن میب 
انداخت» آنسلم می‌دانست که این دهان گل است و در پشت جامثپرزرق 
و برق زرد و در مفاک آبی‌رنگ آن, قلب او و آندیشه‌هایش جای گرفتهو 
در طول این مسیر درخشان زیبا که رگ‌های بلورین دارد نقش‌ها و 
Anselm 5‏ -1 


۱۳۴ 


آرزوهایش بالا و پائین می‌شود؛ 

در کنار گل‌های بلند گلهای نشکفنة کوچکنر نیز بچشم مي.خورد؛ 
آنهابرساقه‌های محکم و پرازشیره و در جام‌های کوچکیک+پوست‌زردهایل 
به‌قهوه‌ای داشت بریا ایستاده بودند و از آنها شکوفه‌های تازه با آرامتی 
و قدرت راه خود را از ميان لاف سب روشن و بنفش کم ر نگ جه سوي 
بالا می‌کشودند» اما رنگ تازه و سیر طفش که با دقت و استحگام در 
غنچه پیچیده بود از وک لطیف گلبرگها سرک می‌کشید و باوجود این 
پیچش محکم» شبکه‌ای از رگها و صدها علائم جادوئی دیگر را به نمایش 
می‌گذاشت ‏ 

به هنگام صبح سرحال و بانشاط از خواب و ریا ودثیاهای عجیب 
باغ درانتظارش بود» باغی که هرگز به آن بی‌اعتنا نبود بلکه همیشه‌برایش 
تازگی داشت» دیروز در این باغ نوک آپی‌رنگ شکوفه‌ای سربسته از 
غلاف سبزرنگش سرک مي‌کشید و اکنون گلبرگ جوان آن با لب و 
زبانی آپی‌رنگ و لطیف از شکوفه‌آویخته و به‌گونه‌ای امطمئن درپی‌شکل 
دادن به پیچ وتابی بود که مدتها انتظارش را می‌کشید ۰در آن‌نقطۂ انتهائی ‏ 
جاثی که هنوز هم با غلاف خود کشمکشی خاموش داشتء رنگ لطیف 
زرد گلو مسیر رگه‌دار و مغاک معطردوردست‌روح گل درحال‌شکل‌گیری 
بود چهیسا که درنیمروز و پا تا غروب آفتاب بازمی‌شد و چادرآبی 
ابریشمی‌اش را برروی جنگل طلاگی می‌کسترد و اولین آرزوهاء آندیشه‌ها 
و نفمه‌هایش به‌آرامی از درون مغاک سحرآمیز همراه با نفس‌هایش بیرون 
می ربکت ۰ 

روزی رسید که چمن از گلهای استکانی پرشد و روزی رسید که 
به ناگهان صداها و عطرهای تازه در باغ پیچید و منتشر شد و برروی 
برگ‌های مایل به قرمز تن‌شسته درآفتاب اولین گل رز بارنگ سرخ ملایم 
روئّیه «روزی رسید که دیگر از زثبق‌های شمشیری خبری نبوده همه از 
مبان‌رفته بودند؛ دیگر از آن راهها باحصارهای طلاگی که به آرامی به 
رازهای سربه‌مهر عطراگین مي‌رسیدند اثری دیده نمی‌شد و برگهای 
سرد نوک‌تیزء خشک و خشن و امهربان برپا ایستاده بودند« ولی توت 


۱1۵ 


های سرخ درپوئه‌ها می‌رسیدندو بر روی‌گل‌های ستاره‌ای‌شکل پروانه‌های 
نوظهور» پروانه‌هائی کداسمشان راکسی نشنیده بود» خوشحال و آزاد با 
رنگ‌های فهوه‌ای مایل به قرمز و پشت مرواریدفام بهمراه پزوانههای 
بید که بال‌های بلورگوثه داشتند» وزوزکنان پرواز می‌کردند. ۱ 

انسلم با پروان‌ها و سنگ‌ریزه‌ها سخن می‌گفت. با مارمولک‌ها 
و سوسک‌ها طرح دوشتی می‌ریخت» پرنده‌ها برایش قصة پرندگان را 
می‌گفتند: سرخس‌ها در زیر سقف سافه‌های برگ‌دار بزرکشیان اندوختة. 
بذرهای قهوه‌ای‌رنگ خود را دار معرض دید او قرار می‌دادند» رای او 
تکه شیشه‌های بلورین سبز کد در پرابر تابش خورشید قرار می‌گرفتند به 
قصرها» باغ‌ها و گنجینه‌هائی پرتلالوٌ تبدیل می‌شدند۰ با رفتن زنیق‌ها» 
لادن‌ها شکفتند: وقتی گل‌های رز بو مردند تمشک‌ها قهوه‌ایر نگ‌شدند+ 
همه‌چیز جا عوض می‌کرد؛ هميشه بود و همیشه نبوده از بین می‌رفت و 
دوباره به‌فصل .خود می‌آمد» حتی همان روزهای وحشتزای شگفت‌آور» 
همان روزهاتی که صدای سفیر باد سرد و مرطوب در درون چنگل سرد 
بگوش می‌رسید و تمامی باغ و شاخ و برگ‌های خشکیده با حالتی 
پژمرده و بی‌جان تق‌نق .صدا می‌کردند» بله» حتی همان روزها هم برای 
خود نغمه‌ای دیگرء تجریه‌ای تازه و سرگذشتی بهمراه داشتند, تا آنکه 
یکبار دیگر همه‌چیز فرو نشست. برف در .پشت پنجره زمین را. سفید 
کرد و برروی جام‌های شيشه جنگل‌های نخل شکل گرفت» فرشنگان با 
رنگ‌های نقره‌ای در دل شب بهپرواز درآمدند و سالن و اتاق زیرشیروانی 
اژ میوه‌های خشکیده عطر آکین شدند ه دوستی و اعتماد در آن دنیای 
باشکوه هرگز رام خطا نیمود و وقتی که گلهای حسرت به‌گونه‌ای 
خلاف انتظار در کنار برگ‌های: سیاه عشده درخشیدن آغاز کرد چنان 
می‌نمود کد گوئی آنها هميشه آنجا بوده‌انه« تا آنکه یک ,روز» روزی که 
هرگز انتظارش را نداشتند و با ابن وجود دقبقاً به همان ترتیب‌مجمول 
و با همان . خوش‌قدمی ممیشگی» آولین غنچه آبی‌رنگ از سافه زفیق. 
شمشیری دوباره سرک شد + i‏ 

از نظر اتسلم هماچسیز زیباء شادی‌بخش, مهربان و آشنا. بود 
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ولی عالی‌ترین لحظات جادونی و دلیذیرش هرسال باشکفتن اولین زنبق 
شمشیری آغاز می‌شد؛ در لتحظاتی در دوران اولي کوسکی برای‌آولین‌بار 
در جام کل زق کناب شگفتی‌ها را ورق زده و خوانده بود» عطر آن و 
رنگ آبی متغیر و گوناگونش برای او کلید عالم وجود بود و دعوتی به 
حضور در این عالم» از این‌رو زنبق شمشیری تمامی سالهای معصومیت 
را با او طی‌کرده. با هرتابستان جدیدی‌تازه شده و از رمز و راز سرشارتر 
گردیده و هیجانی بیشتر نصیبش کرده بوده گلهای دیگر هم‌دهان 
داشتند, آنها هم‌عطر و انديشه می‌پراکندند و سوسک‌ها و زنبوران عسل 
را برای ورود به حجرات شیرین و کوچک خود تطصع می‌نمودند اما 
برای این پسربچه گل زنیق از هرگل دیگری عزیزتر و نااهمیت‌تر بود؛ 
و سمبل و نمونۀ همه چیزهای قابل تأمل و تعمق و جا داشت که مايشگفتي 
باشد+ هروقت‌کهبه‌جام گل نظرمی‌کرد درکمال شیفتگی به افکارش‌میدان 
می‌دادتاا زآن‌مسیر روشن رژیاگونه میان‌بوته‌زار زردرنگ شگفت‌آوربگذرد 
و به‌ناحیةً تاریک و روشن درون گل پا گذارد و شبها نیز گاهگاه خواپ 
آن جام را می‌دید» خواب می‌دید که همانند دروازةٌ فصری پهشتی. در 
مقابل چشمش کاملاباز شده و او سوار براسب به درون قصر می‌تازد پا 
سوار بربال قوها پرواز می‌کند و بهمراه او تمامی افلاک با دست‌جادو. 
با نرمی و آرامش ذر هوا شناورند و درپرواز» و به‌درون مغاک زیبا و 
به ژرفای آن می‌روند» جائی که همه آرزوها برآورده می‌شوند و هر رآزی 
به حقیقت می‌پیوندد: ۱ 

هرپدیده‌ای در دنیا یک تمثبل است. و مرتمثیل دروازه‌ای باز که 
روح می‌تواند» در صورت آمادگی» از آن عبور کرده و به طبیعت‌درونی 
دنیاء یعنی جائی که من و تو و شب و روز درهم می‌آميزند قدم گذارد: 
هرانسانی در طی دوران زندگی‌اش در جائی از ابن مسیر به این در باز 
می‌رسد؛- هرکس گاهگاه دستخوش این اندیشه می‌شود که آنچه که 
قابل رژیت است تمثیل است و در ورای این تمثیل‌ها روح و حیاأت‌جاودانی 
باقی و برقزار اسث۰ قدرسلم آن است که تعداد عسانی که از این 
در می‌گذرند: و خود را از قید تصورات باطل و فریبندة واقعیتمشکوک 


۱۳۷ 


آنجه ڪه در درون اسبث میر هانند» ژیاد ست + 

از این‌رو برای پسربچه‌ای چون آئسلم جام گل زثبق او به‌نظر 
سوال خاموش و بازی بود که روحش در انتظاری فزاینده برای پافتن 
جوابی میمون سعی در رسیدن به آن داشت» آنگاه چندگانگی فرپیندة 
امور او را رمائد و مجددا بابحث و گفتگو و بازی با شیشه» سنگ. 
ریشه» شاخه» حیوانات و همه آنچه که وجود مهربان دئیا ام دارد 
کشاند و نار ها او را برآن داشت که در بار خویش به نامل و تعمق‌بیر دازد + 
با چشمهای بسته غرق در شگفتی‌های بدن خود می‌شد و با هربلعی که 
انجام می‌داد» با هررآوازی‌که می‌خواند و با هرنفسی که می‌کشیدءهیجانات؛ 
انگیزه‌ها و اشاراتی عجیب را در دهان و گلو حس می‌کرد» و در همان 
حال نیز عورمال کورمال به جستجوی آن راه و دروازه‌ای می‌رفت که از 
طریق آن روح به‌تواند به روح دست یابده با شگفتی مشاهده می‌کرد 
که آن اشکال رنگی»؛ نحل جا 3 نیم‌دایر ‌های اہی 9 قرمز .سیر که بخطو ط 
درخشان بلورگونه از میانشان می‌گذشت و از تاریکی ارغوانی پشت 
پلک‌های بستهاش خود را به او نشان می‌دادند چقدر پرمعنا بودند« 
گاه آنسلم با شوکی شادی‌بخش متوجه همبستگی‌های صدجانبه و عجیب 
چشم و گوش» چشائی و بویائی می‌شد با آهنگ‌های گذرای لحظه‌ای 
زیباء با سرو صداها و با آنچه که به رنگهای آبی و قرمز مربوط می‌شد 
غمخواری و همدردی می‌کرد۰ و وقتی که کیامی یا پوست سبز درختی 
را بو می‌کرد» از ارتباط عجیب و نزدیک حواس پویائی و چشائی و اینکه 
ايندو چگونه در کنار هم قرار گرفته و چطور غالبا محدودة یکدیگر 
را زیرپا می‌گذارند و باهم یکی می‌شوند شگفت‌زده می‌شد. 

تمامی بچه‌ها همین احساس را دارند» بگذریم که احساس همدّآنها 
این حدت و شدت و این لطافت را ندارد و در بسیاری از بچه‌ها نیز 
چنین احساسی از میان رفته» و حتی مدتها قبل از آنکه الغیای آن را 
نشر و ع ند برایشیان وجود خارحی نداشته است+ بعصي ها سحر و 
افسون ودکی را تا مدتی طولانی حفط می‌کنند و اثر و بژواک آن نا 
روزهای عستگی و دلزدگی و سپیدموئی با آتها همراه است* 


1۳۸ 


تمامی کودعان تا زمانی که در محدودة این افسون بافی می‌مائند 
تنها و تنها یک شیفتگی روحی متوالی و مهم دارند و آن شیفتةً خودبودن 
است و ارتباط متتاقضی که آنها با دنبای خارج دارنده پژوهش‌گران و 
مردان عاقل در سالهای کمال خود نه این شیفتگی باز می‌گر دند» الث 
بیشتر مردم از همان روزهای اولیه. این دنیای درون را که به‌حق از 
اهمیت برخوردار است» به‌فراموشی می‌سپارند و ترکش می‌کنند. و آنگاه 
در تمامی طول زندگی خویش در پیج و خم آرزوهاء اضطراب‌ها و امداف» 
بی‌هدفب پراسه می‌ژنند» بی‌آنکه هیچ‌نکه از آنها در عمق وجودشان جافنی 
داشته باشند و یا هدایت آنها را برای بازگشت به عمق وجود و به‌وطن 
بر عهده بگیرند ه ۱ 

به‌هنگام کودکی آنسلم تابستان‌ها و پائیزها آرام آمدند و رفتند: 
بارها و پارها گل حسرت» شب‌بوی زرد بنفشه» یاس پروانش و گل 
سرخ با زیبائی و شکوه همیشگی شکفتند و پژمردند+ او با آنه؛ زندگی 
کرد؛ کل و پرنده, درخت و چشمه به‌او گوش دادند و اولین نامه‌های 
نوشته‌شدهاش را بهمراه اولین محنت‌های دوستی با شیوة خاص خویش 
به نرد باغ؛ به نزد مادرء به‌نزد سنگهای رنگارتگی که بستر گلها را احاطه 
کر ده دودنث برد+ 

در این هنگام بهاری از راه رسید که نه شباهتی به بهاران‌گذشته 
داشت و نه عطر آنها راء توا آواز سرداد» اما به‌دلنشینی گذشته 
نبود» زنبق آبی شکفت ولی دیگر آرژو و افسانۀ شامیریانی وجود نداشت 
که با نفس‌هایش بیرون بریزه و طول گذرگاه حصار طلائی جامش را 
درنوردد« توت فرنگی‌های پنهان از درون سایه‌های سبزرنگ خنده سر 
دادند» پروانه‌ها باشکوه تمام برروی یاسمن زرد لغزیدند, اما دیگرهچ‌چیز 
چونان گذشته نبود؛ پسرک علاقه‌مندی‌های دیگری بافته بود و دائماً با 
مادر ش اخنارف‌نظر داشت + خود او ثمی‌دانست که اشعال از ححاست؛ 
چرا این چنین رنجیده‌خاطر است و چه چیزی موجب آزار او است» تنها 
می‌دید که دنیا دگرگون شده است و دوستی‌های گذشته رخت بربسته 
و او را ثتها گذاشته‌اند. 
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بدین ترتیب سالی گذشت و بعدهم سال دیگری و آنسلم دیگر 
کودک نبود. سنگ‌های رنگی اطراف بسترهای گل برایش ملالت‌بار 
بودئد و گلها خاموش سوسکها را در جعبه می‌کرد و با سنجاق‌آنها 
را چهارمیل می‌نمود» خوشی‌های گذشته به‌ته کشیدند و تازگی خود را 
از دست دادند» و روح او در یک مسیر آثحرافی ناهموار و طولانی قدم 
گذاشت؛ 

مرد جوان با سروصد! و هیامو راه خود را در زندگی پیش گرفت» 
راهی که انگار تازه برایش شروع می‌شد» دنیای تمثیل فراموش شد و 
برباد رفت» آرزوهای تازه و گذرگاه‌های جدید به‌وسوسد‌اش کشاندند۰ 
حال و موای کودکی هنوزهم در چشه‌های آبی و موهای لطیفش بود و 
از او دست برئمی‌داشت. ولی هروقت که این مطلب را بیادش می‌آوردند 
عصبانی می‌شد موهایش را کوتاه کرد و تا می‌توانست فیافه و زست 
جسورانه‌و دنیائی به‌خود گرفت ۰ به‌گونه‌ای که قابل پیش‌بیتی نبود سالهای 
آزاردهندة دییرستان‌را با جاروجنجال طی کرد. گاهی دانشآموز شایسته 
و مهربانی بود و گاه تنها و مطرود» زمانی تا دیرگاهی از شب غرق در 
مطالعة کتاب و گاه سرست از اولین جامهای شراب جوانی. وحشی و 
افسارگسیخته۰ مجبور به ترک خانه شد و تنها برای ملاقات‌های کوتاه 
از مادرش از آن دیدن کرد وضعش خیلی دگرگون شدء قد کشید 
نباسهای زیبا پوشید» مربار دوستان و کتابهای دیگری به‌خاله آورد. 
و وقتی که در باغ قدیمی قدم می‌زد, باغ در زیر نگاههای پریشانش 
کوچک و آرام می‌آمد» دیگر در رگه‌های رنگ‌رنگ سنگها و برگها 
سرگذشتی نمی‌خواند» او دیگر برای خدا و ابدیت در رازپوشی آپی‌رنگ 
زنبق منزلگاهی نمی‌دیده ۱ 

آنسلم به دپیرستان و سپس به دانشگاه رفت» آبتدا با کلاه قرمز 
و بعد از آن با کلاه زرد به‌خانه بازگشت و سپس روی لبش خط سبز 
دمید و نیز ریشی جوان برصورتش روید کتاب‌هاتی به‌زبان‌های خارجی 
با خود می‌آورد و یک‌بارهم سگی بهمراه خود داشت» درون کیفی در 
جیب بفلش گاه اشعاری مکتوم» گفنه‌های مشهور عقلاه پیر» یا تصاویر 


f» 


دختران زیبا و نامه‌های آنان را می‌گذاشت؛ در مسافرت‌های دریائی‌اش 
با کشتی‌های بزرگ به سرزمین‌های دوردست رفت و در بازگشت 
مجددش از سشر در مقام معطلمی جوان کلاهی سیاه برسر داشت و 
اد ای ئی تبره‌رنگ نر دس + همسایگان غدیمی‌اشسی بر ای او دست ید 
کالاه می‌بردند و با اينکه هنوز استاد نبود او را استاد صدا می‌زدند ۰ 
یکبار دیگرهم به آن شهر آمد. این‌بار لباس سیاه برتن داشت و با 
قامتی کشیده و حرکتی موقر پشت نعش‌کشی که مادرش را در تاپوتی 
غرق در گل حمل می‌کرد قدم برمی‌داشت و بعد از آن دیگر به‌ندرت 
باز کش ۰ 

آنسلم که اکنون کار معلمی در شهر بزرگی را برعهده داشت در 
شهر می‌گشت و دقیقاً چون بقيةً مردم دنیا رفتار می‌کرد» کت قشنگی 
می‌پوشید» کلاهی زیبا برسر می‌گذاشت و به مقتضای موقعیت گاه 
جدی بود و کاه خوش‌مشرب ۰ دنیا را با هشیاری, اما با چشمانی‌خسته 
مشاهده می‌کرد و آنطور که خودش می‌خواست مردی موقر و محقق 
بوده اما اکنون اوضاع برای او گردشی تازه آغاز می‌کرد. چیزی 
بسیار شبیه آن‌چه که در پایان کودکی‌اش اتفاق افتاده بود. ناگهان 
احساس کرد که انگار سالهای بسیار براو گذشته و او را به‌گونه‌ای 
عجیب تنها و اراضی به‌دامن زندکیتی که همیشه اشتباقش را داشت 
ر ها کر ده است+ استاد بودن خوشیختی واقعیی تنود شنبدن سلامهای 
احثرام‌آمیز آز سوی شهروندان و دانشجویان رضایت خاطر واقعی 
نمی‌بخشید» اینها همه رنگ کهنگی و ابتذال داشتنده یکبار دیگر 
خوشبختی در افقی دور و در آینده منزل کرد و راهی که به آن منتهی 
می‌شد بنظر سوزان» پرگرد و غبار و کسالت‌بار آمد؛ 

دراین موقع آنسلم غالبا به‌منزل دوستی می‌رفت‌کهبه‌نظر او خواهری 
جذاب دا شت + او دیگر تمایلی زل جر ه‌های زب ندا شت» از آین لر عم 
او عوض شده بود و احساس می‌کرد که بايد به شیوه‌ای خاص په 
خوشبختی دست یابد و این چیزی نبود که بتوان در پشت هرپنجره‌ای 
انتظارش را کشید؛ خواهر دوستش برایش بسیار دلنشین بود و غالبا 
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خیال می‌کرد که عشقی واقعی نسبت به او دارده ولی او دختری‌عجیب 
و غریب نود؛ هم حرکات و علماتش انگ و رنگ خاص خود را داشت» 
و همگامی و مم‌آهنگی دقیق با او همه آسان لبود ه عصرها که آنسام 
در خانة متروک خویش قدم می‌زد و با تأمل و تعمق به صدای پای خود که 
در اتاق‌های خالی‌می‌پیچید گوش می‌داد با درونش پرسر این زن‌کشمکش 
بسبار داشت این دختر مسن‌تر از همسري بود ڪه آرژو داشت + دختر 
عجیب و غریبی بود و زندگی کسردن با او و بدنبال بلندپروازی‌های 
آسان نمی‌نموده ضمناً ابن دختر چندان‌هم قوی‌هیکل و سالم نبود و 
بخصوص عمتر طافت مهمان و مهمانی داشت+ ترجیح می‌داد که تنها و 
ساکت در میان گلهاء موسیقی و کناب زندگی کند و به گذر روزگاربه‌جز 
در مورد لزوم کاری نداشته باشده هرازگاه به چنان حساسیت شدیدی 
دچار می‌شد که با زخمةً چیزی ناآشتا به‌گریه می‌افتاد» و طولی نمی 
کشید که چهره‌اش از نوعی خوشی آرام دروتی می‌درخشید» و با 
دیدن آو هرک با خود می کشت که چقدر مشکل است که ده این EE‏ 
زیبای عجیب چیزی بخشید و پا تصور کرد که او برای چیزی آهمیتی 
قال ابیت + گاهی انسلم باو رش می تمد که هورف عالاقه آو اتییت»: 9 
گاهی‌هم چنین بە‌نظرش می‌آمد که او به هیچکس علاقه‌مند نیست‌و فقط 
با همه رفتاری رم و دوستانه دارد و به‌میچ چیز جز آنکه آرامش بگذارند 
تمایل ندارد+ اما آلسلم از دنیا چیز دیگری می‌خواست و اگر قرار براین 
هې ند ت که ازدواج ند انتظار داشت که در خانه‌اش زندگی» هيحان 3 
مهمان‌نوازی حکمفرما باشد؛ 

روزی به دختر گفت: «زنبق» زنبق عزیز چطور می‌شد که نظام 
دنیا باهم می‌خورد و چیزی جز دنیای نجیب و زیبای گلها و اندیشه‌ها و 

2ہ ۳ ۳ کي مه 7 + ۽ 
موسيقی تو و جود نمی‌داشت» انوفت من‌هم آرزوی دیگری بجز گذراندن 
همه عمر خود با تو و شنیدن داستان‌های تو و شریک‌شدن با اندیشه‌هایت 
۳ نداشتته ۰ سفن نام تو بەتنھانى درا نی رخبایت خاطر ایجاد می کد + 
ژثیق نام فشنگی است و ثمی‌دائم که این کلمه مر! به باد چه می‌اندازد«» 


1۳۳ 


زنبق گفت: «اما خیلی خوب می‌دانی که زنبق شمشیری زرد راهم 
نه همین نام صدا میزنند۰» . 

با اساسی تاراحت پاسخ داد: «آه؛ بله» آین را به‌خویی می‌دانه 
که آین نام به‌خودی‌خود زیبا است اما هرگاه که اسم ترا برزبان می‌آورم 
گوئی که برایم خاطرة دیگری زا بیاد می‌آورد» اما نمی‌دانم چه چیزی؛ 
گوثی که به خاطراتی بسیار ژرف» دور و بااهمیت مربوط باشد و در عین 
حال نمی‌دانم که این چ چبزی می‌تواند باشد و انگار که فکرم هم قادر 
نیسث به‌جاتی برسد۰» 

وقنی زئبق آو را دید که گیج و گم ایستاده و با دست پیشانی‌اش 
را می‌مالد به او ندید + ۱ ۱ 

با صدای ضعیف پرنده‌مانند خود به آنسلم گت : «من‌هم هروقت 
گلی را بو می‌کنم همين احساس را دارم» در دل حس می‌کنم که انگار 
خاطرة چیزی کاملا زیبا و گرانبها در عطر کل پیچیده. چیزی که مدنها 
قبل به من تعلق داشته و اکنون آنرا گم کرده‌ام» در مورد موسیقی و 
گاهی‌هم شعر همینطور است - به یک لحظه جرقه‌ای بوجود می‌آید و 
جنان می‌نماید که گوئی سرزمن آناء و احدادی گمشدء شخص در زیر 
پایش قرار گرفته» اما دوباره به‌ناگهان از نطر محو می‌شود و رنگ 
فراموشی بخود می‌گیرد۰ آنسلم عزیز» اعتقاد من براین است که وجود 
ما در این کر خاکی برای این مقصود و منظور و بخاطر جستجو و 
یافتن نغمه‌های کمشدةٌ بسیار دور است که در ورایشان وطن حقبقی 
ما ثرار دارده» 

آنسلم تحسین‌کنان گفت: ۰ «عجب زیا آنرا بیان داشتی۰» و 
جنبش و حزکتی در قلبش احساس کرد خوثی که قطب‌نهای پنهان در 
آن اصرار داشت به جهت هدف دور خویش بایستد اما آن هدف ا 
آنچه که او دا دقت و تأمل برآی زندگی تعیین کرده بود تفاوت داشت 
و این او را ناراحت می‌کرد» زیرا بعد از هم این حرف‌ها آیا این 
شایستة او بود که زندگی‌اش را تنها براي آنکه دستاأویزی داشته داشد 
با مشتی قصه‌های جن‌وپری» در عالم ریا پرباد دهد؟ 
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و روزی جناب آئسلم از سافرت‌های تنهای خویش بازگشت و 
جایگاه تحقبق و تنبع بی‌حاصل خود را آنچنان سرد و آزارد‌نده یافت 
که باعجله و شتاب به‌خانةٌ دوستش رفت و تصمیم گرفت که از زنبق زیبا 
استمداد نماید + 

به او گفت: «زنبق» من این شيوة زندگی را نمی‌خواهم؛ تو همیشه 
برای من دوست خوبی بوده‌ای بايد همه‌چیز را بتو بگویمه من نیاز په 
همسری دارم درغیر اینصورت زندگي‌ام خالی و بی‌معنا می‌شود؛ و 
من بجز توء بجزتو گل محبوب من چه‌کسی را باید به همسری برگزیتم؟ 
آیا تو موافقی؟ من برایت گل هدیه می‌آورم» خرمن خرمن گل» هرقدر 
که بتوائم« اگر پیش من بیائی برایت باغی پراز گل فراهم می‌کنم ۰» 

زنبق با دفت و ثأمل و به آرامی در چشمهای او خیره شد؛ لبخندی 
به لب تیاورد. از شرم گلگون نشد» و با لحنی محکم به او جواب داد: 

«آنسلم» من از سوّال تو متعجب نیستم« تو برای من عزیزی» 
بگذریم که من هرگز در این باره که همسر تو باشم فکر نکرده بودم: 
اما دوست من توجه کن. من از مردی که با او ازدواج عنم تقاضای زیاد 
دارم« تقاضای من از تقاضاهای اکثر زنان سنگین‌تر است» ٿو به من 
گل هدیه می‌کنی و از این کار منظوری نیک داری» اما من حتی بدون 
گل نیز می‌توانم سر کنم؛ حتی» اگر لازم باشد» بدون خیلی چیزهای 
دیگر نیز می‌توانم بگذرانم؛ اما آنچه را که بدون آن حتی فقط یکروزش 
را نمی‌توانم و نخواهم توانست گذراند» روزگاری است که موسیقی‌پر قلیم 
حاکم نباشد» اگر قرار برابن باشد که با مردی زندگی کنم می‌باید این 
مرد کسی باشد که موسیقی درونش به‌گونه‌ای عالی و دقیق با موسیقی 
درون من هماهنگی نماید» و تنها آرزویش این باشد که موسیقی وجودش 
خالص بوده و با موسیقی وجود من بخوپی درهم آمیزد» دوست من, 
تو می‌توانی چنین کنی؛ به‌احتمال بسیار تو دیگر مشهورتر از این 
نخواهی شد و به افتخاراتی بیشتر نخواهی رسید» خانه‌ات ساکت خواهد 
بود و تمامی چین‌هاتی که سالهای سال است برپیشانیات می‌بیتم داید 
صاف شوند آه» آنسلم این کار عطی یست؛ ببین» ساختار تو طوری 
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است که باید در اثر مطالعة مستمر چین‌های تازه‌ای در پیشانیات ایجاد 
کنی, دائماً اضطراب‌های تازه بیافرینی و آنگونه که من هستم و حس 
می‌کنم تو بی‌شک عاشقی و عشق را چیزی مطبوع می‌دانی ولی عشق 
برای تو نیز به‌مرحال بازيچة زیبائی بیش نیست» درست به‌گوله‌ای که 
برای دیگران است آه. با دقت به من گوش کن: هرچه که اکنون به‌نظر 
تو بازیچه می‌آید برای من خود زندگی است و باید.برای توهم همینطور 
باشد» و آنچه که تو برایش تلاش و کوشش می‌کنی و نگرانش هستی 
برای من بازیچه است و به‌نظر من ارزش این را ندارد که برایش زندگی 
کرد س آتسلم» من تغییر نمی‌پذبرم» زیرا زندگی ص براساس یک قائون 
درونی است. اما آیا تو می‌توانی تغییر کنی؟ و اگر قرار باشد که من 
همسر تو باشم تو بايد زیرورو شوی۰» 

آنسلم که از قدرت اراد او, که همیشه خبال می‌کرد سست و 
بی‌پایه است. متحیر شده بود قدرت سخخن‌گفتن نداشت ۰ ساکت مائد 
و بی‌توجه گلی را که از روی میز برداشته‌بود در دستهای عصبی‌آش پرپر 
کرد ها 

وقتی که زنبق به‌آرامی گل را از دستش گرفت عمل او مانند توهینی 
زننده قلبش را متأثر کرد - آنگاه زنبق یکمرتبه با شادی و خوشحالی 
خندید» چنانکه گوئی به‌گونه‌ای غیرنتظره از درون ناریکی راهی یافته 
باشد ۰ 

با لحنی آرام گفت: «من یک‌نظریه دارم »» و در حین صحبت‌گردن 
از شرم سرخ شد «برای تو این عجیب است. به‌نظر تو آين یک هوس 
است» اما این‌طور نیست؛ آیا به آن گوش می‌کنی؛ و آیا قبول می‌کنی 
که این در مورد من و تو تعیین تکلیف خواهد جرد؟» 

آنسلم بدون اینکه حرف او را بفهمد و درحالیکه اضطراب در 
چهرة رنگ‌پریده‌اش دیده می‌شد به زنبق خیره نگاه کرده لبخند زثبق 
او را مجبور کرد که به او اعتماد کند و بگوید: «بله« » 

زنبق که دوباره حالتی جدی بخود می‌گرفت گفت: «می‌خواهم 
تکلیفی به‌تو واگذار کنم۰» 
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آنسلم پاسخ داد: «اين کار را بکن» حق تست۰» 

زنبق گفت: «من این حرف را جدی می‌زنم و آخرین حرف من‌است * 
آیا تو حاضری بدون چانه‌زدن و طفره‌رفتن این حرف را همانطور که 
مستقیماً از روح من نشأت می‌گیرد» حتی اگر آثر! بفوریت درک نکنی. 
قول نمائی ۰ » ۱ 

آنسلم قول داد» سپس زئبق در حالیکه از جای خود برمی‌خاست و 
به او دست می‌داد گفت: «تو بارها به‌من گفته‌ای که وقتی نام مرا برزبان 
می‌آوری چیزی فراموش شده در خاطرت زنده می‌شود »چیزی که 
روزگاری در نظرت مهم و مقدس بوده است» آنسلم این خود نشان از 
آن چیز است. و این همان چیزی است که ثرا آين همه سالها به‌سوی 
من کشیده است؛ من نیز معتقدم که تو چیزی مهم و مقدس را در روج 
خود فراموش لموده و گم کرده‌ای. چیزی که باید قبل از رسیدن به 
خوشبختی و رسیدن به آنچه که برایت درنظر گرفته‌اند. در وجود تو آزنو 
احیاء گردد ب خداحافظ آنسلم : من بتو دست می‌دهم و از تو می‌خواهه 
که: بروی و کاری کنی که آن چیزی را که در ذهنت با نام من یادآوری 
می‌شود بیابی» روزی که تو به کشف مجدد آن اتل اتی من به‌عنوان 
همسر تو هرجا که بخواهی باتو خواهم آمد و هیچ آرزوگی بجز آرزوهای 
تو نخواهم داشت + 

انسلم با حالتی مشوش و هراسان کوشش کرد که حرف‌های او 
را تفسیر کند و این خواسته را به‌عنوان یک هوس طرد نماید اما با یک 
نگاه هشیارانه. زثبق او را بهیاه قول و قرارش انداخت و او ساکت 
ماند «در حالیکه چشمهایش را به‌زیر انداخته بود دستهای او را قشرد 
و آتجا را ترک کرده 

در طول دوران زندگی‌اش, او تکالیف زیادی را برعهده گرفته و 
آنها را به‌مرحلةً اجراء درآورده بوده ولی هیچیک از آنها چون این 
تکلیف» عجیب. بااهمیت و درضمن این‌چنین ترس‌آور نبود» روزهای 
متوالی او با عجله و شتاب. درحالیکه همه هوش و حواسش را به این 
تکلیف دوخته بود» این‌سو و آن‌سو می‌رفت تا آتکه ازپای درمی‌آمد» و 
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گاه می‌شد که از فرط پاس و عصبائیت تمامی این تعهد را به‌عنوان یک 
ایدة زنانه محکوم می‌نمود و دربست آثر! طرد می‌کرد» ولی آنگاه چیزی 
در ژرفای وجودش به‌صورت دردی خفیف و پنهانی و اخطاری ملایم 
که بهزحمت شنیده می‌شد او را از این کار منم می‌کرد؛ این صدای 
خفیف که از فلب خودش برمی‌خاست اذعان می‌داشت که حق با ربق 
ابیت و خواستة !وهم همان است + 

در هرحال این تکلیف برای این مرد دانشمند تكليفي پس دشوار 
بود؛ او وظیفه داشت چیزی را پیاد آورد که مدتها قبل به‌بوتة فرا‌وشی 
سپرده بود» او می‌بایست در قماش سالهای غرق‌شده یک‌بار دیگر یک تار 
طلائی پیابد» او می‌بایست چیزی را که بیش از آواز محوشدة یک‌پرنده 
با ضربان شادی و آندوه حاصل از شنیدن یک قطعه موسیقی» پا چیزی 
لطیف‌تر و گذراتر و غیرجسمانی‌تر از یک اندیشه و خیالی‌تر از یک 
ریا و بی‌شکل‌تر از مه صبحگاهی نبود در دسنهاپش بفشرد و تسلیم 
معشسوقه نماید» هرازگاه وقتی که دست از جستجو برمی‌داشت و از 
فرط خشم تسلیم می‌شد» چیزی غیرقابل انتظار, مائند نسیمی از باغی 
دور» او را متآثر می‌کرد و او با ملایمت و به آرامی ده‌ها بار نام‌زئبق 
را با خود تکرار می‌کرد» شبیه آدمی که نتی را برروی سیم سفت و 
کشیده‌ای امتحان می‌کند زمزمه‌کنان می‌گفت: «زئیق» زئق۰» و همراه 
با دردی خفیف احساس می‌کرد که چیزی در درونش به‌جتبش درآمده» 
درست همانطور که در خافه‌ای متروک دري بی‌دلیل باز می‌شود و پا 
گنجه‌ای جیرجیر صدا می‌دهد» خاطرات خود را که به اعتقادش نظم و 
ترتیب خوبی داشت مرور نمود و به کشفیات شگفت‌آور و عچیبی رسید 
گنجینه خاطراتش کوچکتر از آلی بود که فکر می‌کرده چه بسیارسالها 
که بکلی گم شده و چون اوراق سفید نانوشته باقی مانده بوده دریافت 
که بیادآوردن تصویری روشن از مادرش کار دشواری است+ ده‌یادب 
آوردن ام دختری که در چوانی یکسال آزگار با گرمی و حرارت به 
او اظهار عشق می‌کرد برایش دشوار بوده برحسب اتفاق به‌یاد سگی 
افتاد که زمانی در یک لحظه حساس خریده و مدتی آنرا نگه‌داشته بود؛ 
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اما برای یادآوری نام سگ یک روز تمام فکر کرد 

مرد بیچاره با حالتی دردناک و باغم و ترسی فزاپنده متوجه شد 
که زندگی گذشته‌اش یک زندگی خالی و هدر رفته است که به او تعلق 
نداردء پرایش بیگانه است و به او نامربوط, مانتد مطلبی که روزی 
انسان حفظ می‌کند ولی بعداً فقط می‌تواند تکه‌پاره‌های پی‌معنائی از آن 
راء آنهم بازور و زحمت. دوباره بخاطر بیاورد» شروع به‌نوشتن کرده او 
می‌خواست با مراجعه سال به سال به گذشتهء مهمترین تجارپ خود را 
یادداشت نماید, تا بلحه دوباره بطور صریح بخاطرش بیایند اما آين 
تحارب مهم کدام‌ها بودند؟ انتخابش هه‌مقام استادی؟ دریافت درجة 
دکترا» دور لیسانس» دورةٌ دبیرستان؟ و یا درگذشتة فراموش‌شده و 
زمانی که گاه‌گاه دختران موحب دلخوشی‌آش می‌شدند؟ با حالشی 
وحشت‌زده سرش را بالا کرد: آیا زندگی این بود؟ همین و بس؛ دستی 
به پیشانی‌اش زد و خندة تلخی سرداد؛ ۱ 

در این اثناهء زمان با سرعتی بی‌رحمائه می‌گذشت! و هنوزهم پس 
از سپری شدن یک سال درست در همان وضعی قرار داشت که به‌هنگام 
جداشنن از زئبق بوده با این وجود خیلی تغییر کرده بود تغییری که 
هرکس دیگر بجز خود او متوجه آن می‌شد برای آشنایان به‌فردی‌تقریباً 
غریبه بدل شده بود و او را گیج و حواس‌پرت و منزوی ب.حساب همیب 
آوردند و به آدمی غیرعادی که رفتاری غبرقابل پیش‌بینی داشت شهرت 
پیدا کرد - و بدتر از همه آنکه زمانی بیش آزحد طولانی عزب مانده 
بوده بعضی‌وقتها وظائف آکادمیک‌خود را فراموش می‌کرد ودانشجویانش 
ببهوده بهانتظارش می‌نشستند هرازگاه عرق در اندیشه در کوچه‌ها 
پرسه می‌زد و به‌هنگام گذشتن از در خانه‌ها با کت ثخ‌نمای خود گرد و 
غبار جلو درها و رف‌پنچره‌ها را پاک می‌کرد؛ و کاهی‌هم در گرماگرم 
یک سخنرانی در کلاس کلامش را قطع می‌کرد و عوشش و تقلا 
می‌کرد که چیزی را بباد بیاورد» برچهره‌اش لیخندی کودکانه والتماس- 
آمیز» که برای او بی‌سابقه بود» می‌نشست و آنگاه کلامش را با احساسی 
گرم که در قلب بسیاری‌از شنوندگانش تأثیر می‌گذاشت ازسر می‌گرفت: 
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در طی دوران جستجوی ومیدانه‌اش برای پافتن تسلسلی در ميان 
آثار میک باقسما نده از سالهای گذشته به استعداد فکری تاز دای دست 
یافت که از آن مطلع نبود؛ بارها و بارها اتفاق می‌افتاد که در پشت 
خاطراتی خاطرات دیگری پنهان بود» درست شبیه آنکه زیر دیواری 
کهنه که با تصاویر قدیمی نقاشی شده دیوارهای کهنه‌تری با نقاشی‌های 
پیشتر» بدون آنکه موجب سوءظن شوند پنهان شده باشند» سعی می‌کرد 
چیزی» مثل اسم شهری را که در مسافرت‌هاپش چند روزی را در آنجا 
گذرانده» يا روز تولد دوستی راء و با به‌مرحال موردی را بخاطر بیاورد 
و به هنگام جستجو و یافتن روزنه‌ای که گوثی از درون خرابه‌ای به 
گذشته باز می‌شد ناگهان چیزی کاملا متفاوت به‌خاطرش می‌رسید» یک 
نفس» به‌گونه‌ای غیرمنتظره» برایش گاه نسیم بهاری و گاه مه سرد 
پائیزی بوده اینجا و آنجا عطری را مي‌پوئید» مزه‌ای را می‌چشید و 
احساسی گنگ و مبهم را در چشم وقلب و پوستش تجربه می‌کرد و کم‌کم 
به‌خاطرش آمد که بی‌شک روزی» روزی نبلگون و گرم و پا سرد و 
خاکستری و با با هررنگ و وضم دیشر ی» وجود داشته است که عصاره 
آن در و و دی بای مانده و نه شکل خاطر هی بدان آویخئه است : برای 
او شناساتی این روز بهاری پا زمستاثی که عطرش به مشام می‌رسید و 
قابل ادراک بود درگذشته حقیقی امکان نداشت, نه می‌توانست نامی به 
آن نسبت دهد و نه تاریخی + چهیسا که در روژهای دانشگاه او بوده 
باشد» حتی شایدهم در گهواره بوده» اما عطر آن هنوز برجا بود و می- 
دنست که ار درونش جرف باقی ۲ برقرار ایست او ادر بشناسانی 
و بباتش فی داشت + گواینکه نك این‌فگر می خند ید » وی گاهی اوقات جسن 
ب‌نظرش می‌رسید که نکند آپن خاطرات از این زندگی فراتر مي‌رود و . 
به‌عالم هستی نخستین باز می‌گردد. 

آنسلم در این پرسه‌زدئهای استیصال آمیز به‌ژرفای خاطرات خویش 
بهکشفیات بسیار نائل آمد» به چیزهای بی‌شماری برخورد که در او 
تأثیر کرد و وجودش را در کنترل .خود گرفت» وچه بسیار اموری که 
به‌شگفتی‌اش واداشت و آو ر غر در و حشست کرد» و ها چبزی که به‌آن 
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دست نیافت این بود که زنبق برایش سمبل چچه‌چیزی بود او که از 
جستجوی بی حاصل خویش عذاب می‌کشید یک باردیگر برای‌بررسی 
و کاوش روائة خان قدیمی‌اش شد و از بیشه‌زارها وخیابانهاء کوره‌راه‌ها 
و چپرها دیدن کرد« در باغ قدیمی دوران کودعی‌اش ایستاد» درحالیکه 
گذشته چون روبائی آو را در محاصره خود گرفته بود» لحساس می‌گرد 
که امواج به قلبش می‌خورند و می‌شکننده آرام و غمگین بازگشت و با 
اعلام ماری او همه کسانی کل مادل به دیدنش دودند باز گر دانده شد ند + 

آما یک نفر اصرار به دأخل شین داشت و آن دوستی بود که از 
زمان پایان گرفتن خواستگاری از زنبق تابه‌حال دیگر او را ندیده بوده 
بود روبرو شد؛ 

به او گفت: «برخیز و بامن بیاء زنبق می‌خواهد ترا ببیند»» 

«ز نبق؟ چه بر سرش آمده است؟ بت آه , می‌دانم» می‌دانم!» 

دوستش کگفت: «آری» او درحال مردن است. از مدتهاییش بمار 
نو ده انسث + 

به نزد زئبق رفتند که با اندامی کشیده و رنگی پریده چون کودکی 
بررويی کانايه‌ای دراز کشنبده بود با چشمان درشتش آئسلم را ناه 
گرد و عرق در شادی شد ودست سیک عودکانه‌اش ۳ که چون گل 
در دست آنسلم قرار گرفت بسوی او دراز کردء گوئی صورتش تغییر 
شکل بافته ود+ 

آو فت : تلم » آیا از دست من عصانی هستی؟ من تطلیف 
دشواری برایت تعبین کردم و می‌بینم که تو وفادار باقی‌مانده‌ای« همچون 
گذشته تا رسیدن به آنچه که در جستجویش هستی به‌کندوکاو اداههیده, 
آوفکر می‌کردی که بخاطر من به تجسس مشغولی درحالیکه اینکار را 
بخاطر خودت انجام می‌دادی» آیا به این مطلب‌وقوف داری؟» 

آئسلم گفت : اهن در ادن تاره ثر دید داشتم ۴ احنون آن را مي‌دانم + 
این مسافرتی بی‌پایان است و من می‌بایستی از مدتها قبل بازمی‌گشتم» 
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ولی اکنون راهی برای انجام آن نمی‌یابم و نمی‌دانم که چه سرانجامی 
خواهد داشت ٩۰‏ ۱ 

زنبق در چشمهای غمکین آنسلم عمیتاً خیره شد و بهگوندای 
ترغیب‌آمیز خندید؛ آنسلم برروی دست‌های لاغر او خم شد و به آرامی 
گریست و دستهای او را از گربه خیس کرد 

باصدائی که تنها به فروغ خاطرات شباهت داشت گفت: «در این 
مورد که چه سرانجامی خواهی داشت سژال نکن+ تو در زندگی خویش 
همانگونه که طالب من» زنبق کوچک خود بوده‌ای؛ طالب چیزهای بسیار 
دیگر چون افتخار؛ خوشبختی و دانش نیز بوده‌ای۰ همه اینها تصاویر 
زیباگی بیش نبوده‌اند و بالاخره هم ترا ترک کرده‌اند» همانگونه که 
من اکنون پاید ترا ترک کنمه اوضاع برای من هم همینگونه بوده است* 
آنچه راهم که من در طلبش بوده‌ام هميشه جز تصاویری عزیز و زیبا 
چیزی نبوده و همواره هم کار به شکست آنجامیده و عاثبت هم از ميان 
رفته‌اند! اکنون دیگر خبری از آن تصاویر نیست؛ دیگر من به جستجوی 
چیزی نیستم و آماده بازگشت به‌وطن می‌باشم و ثاآنجا قدمی بیش فاصله 
ندارم» با برداشتن یک گام دیگر به آن سرزمین وارد خواهم شده آنسلم 
و نیز در آنجا به من خواهی پیوست. و آنگاه دیگر چینی در پیشانیت 
دیده تخواهد شد ۰ 

چنان رنگ پریده شد که آنسلم فریاد برآورد: «آه. صرکن» زئبق. 
قدری بیشتر بمان» نشانی از خود باقی‌گذار که بدالم بکلی محو 
نمی‌شوی ۰ » 

زنبق به علامت تأیید سرش را تکان داد و دستش رابطرف گلدانی 
که کنارش بود دراز کرد و یک گل تازة کاملا شکفتة زنبق‌آبی شمشیری 
را در دستشض گذاشت + 

«بیاء این گل مراء این‌گلزنبق راء بگیرو مرا ازیادمیر» به‌جستجوی 
من» به جستجوی زنبق باش» آنگاه پیش من خواهی آمد+» 

آنسلم گریه‌کنان گل را گرفت و درهمان‌حال که می‌گریست با او 
خداحافظی کرده با دریافت پیامی از طرف دوست خود بازگشت ودر 
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تزیین تابوت زنبق با گل کمک‌کرد و اورا به خاک سپردند؛ ۱ 
آنگاهز ندگی‌اش از هم متلاشی شد ادام این وضع برایش دشوار 
کشت + همه جز را رهانمود آز مقام خود و شهر دست‌شست و از صفحة 
روزگار شحو گر دید + کا دگاه در دعضسی حا ها خو ۵ را تشان می‌داد ۰ و را 
درزادگاهش دیدند که بر روی چپر باغ قدیمی‌اشان خم شده بود. اما 
وقثی مردم سراغش را گرفتند و صد کمک به او را داشتند دیگر اثری 
زنبق شمشیری همچنان براپش گرامی بافی‌ماند» هرگاه به این گل 
برمی‌خورد بر رویش خم می‌شد و مدتی طولانی در جامش سخت خیره 
می‌ماند و از اعماق رنگ آبی آن عطر و احساس نگرانی از آنچه که 
براورفته و احتمالا خواهدرفت برمی‌خاست و به‌مشامش می‌رسید. تااینکه 
ب‌خاطر عدم توفیق باحالتی غمگین همان راه خود را درپیش گرفت ۰ 
چنان می‌نمود که گوئی پست‌دری نیمه‌باز گوش نشسته بود که از پشت 
آن سحورکننده‌ترین رازها به‌گوش می‌رسید۰ و درست زمانی که 
احساس کرد که همه چیز برايش آسان شده و به توفیق خواهد رسید. 
درنیمه‌بازبسته شد و بادسرد دنیا پرروی وجودتنهایش وزیدن گرفت۰ 
در رژیاهایش مادرش با او صحبت کرد؛ سالهای سال بود که 
او چهره و شحکل مادر را این چين و اضیح 9 نز دیک بدیده یفده لبق 
هم با او حرف زد و وقتی بیدارشد پژواکی در گوشش طنین‌انداخته بود 
که حاضر بود یک روزتمام را به تقکر دربارث آن بپردازده مآوائی دائمی 
نداشت» مانند غریبه‌ای باشتاب به‌هرسوگی می‌رفت» درخانه‌ها وییشه‌زار ها 
می‌خوابید» نان وتوت می‌خورد» شبنم برگ‌ها و بوته‌ها را سرمی‌کشید» 
ولی همدچیز رافراموش می‌کرده بعضی‌هاخیال می‌کردند احمق است‌و 
بعضی دیگر جادوگرش می‌دانستند, عده‌ای از او می‌ترسیدند» برضی 
مسخره‌اش می‌ گر دند 9 خيلی‌صاهم دو سشی دآشتند + او مهار ت‌صانی 
کسب کرد که هرگز نکرده بود» از جمله بودن بابچه‌ها و شرکت درباژی 
های عحبشان» باگفتگو باشاخه‌ای شکسته یاسنگی کوچک؛ زمستان‌ها 
و تابستان‌ها با سرعت از کنارش می‌گذشتند و او همچنان در جام‌های گل 


۳ 


و نهر ها و دریاچه‌ها خبر ه مانده نود + 

هرازگاه بخود می‌گفت: «تصریر . همه‌چیز تصویر بود » 

اما در دورن خود جوهروجودی راآمي‌دید که دیگر تصویرنبود» از 
آن تبعیت می‌کرد» و این‌جومهرو جودی گاهگاه بااوگفتگو می‌کرد»صدایش 
صدای زنبق و مادرش بود و مايه آرامش و امیدواری۰ 

امور شگفتبانگیزی در شر راهش پیدا شدئد اما او را به تعجب 
وانداشتند« مثلا یک روز زمستانی که در میداتی باز در برف قدم‌می‌زد 
به ساقۀ زنبقی برخورد که راست و مستقیم دربرف ایستاده بود و یک 
شکوفة زیبا برشاخه داشت» برروی آن خم شد و لبخند زد زیرا اکنون 
تازه می‌فهمید که آن چیزی که زنبق بارها و بارها به اصرار از او خواسته 
بود به‌یادآورد چه چیزی بوده بادیدن میخچه‌های طلاثی و گذرگاه 
رکه‌های بلورین که از درون این میخچه‌ها به قلب پنهان گل راه پیدا 
می‌کند؛ رویای دوران کودکی را شناخت و.دانست که این همان چیزی 
است که در جستجویش بوده است» یعنی همان جوهر وجودی که دیگر 
تصوبرنام ندارده 

و دوپاره دلهره وجودش رأگرفت, روژیاها هدایتش کردند وخانه‌ای 
را یافت که کودکان در آن خانه به او شیر دادند و هنگام بازی با آنها 
برایش قصه گفتند, آنها برایش تقل کردند که در جنگل در نزدیکی کلبة 
کارگران معدن غال معجزه‌ای اتفاق افتاده بود و آن معجزه بازشدن 
دروازة روح بود که هر هزارسال یک‌بار کشوده می‌شد؛ او گوش کرد 
و سرش را به علامت تصدیق در برابر این تصویر نوازش‌گر تکان داد 
و به راه ادامه داد» پرنده‌ای برشاخ درخت توسکا در پیش رویش آواز 
می‌خواند» آوازش آهنگ شیرین صدای زنیق از دست‌رفته‌اش را داشت 
پرنده جستی‌زد» بدرون جنگل پرید و آنسلم نیز درپی او روان شده 

وقتي پرنده ساکت شد ونایدیدگشت» آنسلم ایستاد و به اطراف 
خود نگاه کرد خود را در دره‌ای عمیق در داخل جنگل دید» آپ از زیر 
برگهای سبز پهن به آرامی جریان داشت»و جز صدای آب» سکوت در 
همه‌حا حکمفرما بود و چنان می‌نمود که واقعه‌ای را اتتظار می‌کشد» اما 


f 


در سین آنسلم آواز پرنده» آواز محبوب» هنوز بگوش می‌رسید و او را 
به جلورفتن تشویق می‌کرد ثاآنکه به صخره‌ای رسید که پوشیده از خزه 
بود و در وسط آن شکافی دیده می‌شد که بصورت راهی باریک به 
درون وه منتهی می‌شد , ۱ 

در جلو شکاف پیرمردی نشسته بود که وقتی متوجه نزدیک شدن 
آنسلم شد از جا برخاست وفریادزد: «آهای‌مرد» برگرد! این دروازروح 
است + هنوز کسی بیدا نشده است که از اینجا بازگشته باشد۰» 

آنسلم به بالا و به درون کوه‌سنگی نگاه کرده کوره‌راه آبی‌رنگی 
رادید که درعمق کوه ازننلر محو می‌شد و ستونهای طلاگی تنگ هم صف 
کشیده در دوطرف که از میانشان گذرگامی روبه پائین می‌رفت» چنان 
می‌نمود که جام عظیم گلی باشد؛ ۱ 

در سینه‌اش آواز روشن پرنده اوج گرفت و آنسلم از کنار دربان 
دروازة روح گذشت» وارد شکاف شد و درمیان ستون‌های طلائی قرار 
گرفت» سپس به درون آن راز سربه‌مهر رفت« این قلب زنبق بود که بدان 
راه می‌یافت و زثبق شمشیری باغ مادرش که درجام آن آرام‌گردش‌می- 
کرد» و همانطور که آرام‌آرام به این شفق طلاگی نزدیک می‌شد تمامی 
دانش وخاطرات او درحیطه اختیارش قرار می‌گرفت+ دستهایش رالمس 
کردء آنها را کوچک و نرم یافت» نغمه‌های عشق نزدیک می‌شد و به 
گوشش آشنا می‌آمد و طنین آنها و درخششی ستونهای طلاگی مانند طنین 
و درخشش همه آن چیزهائی بود که دربهار جوانی تجربه کرده بود؛ 

و خوابی که در کودکی دیده بود دوباره می‌دید» خواب میدید که 
درجام گل به‌قدم زدن مشغول !ست و درپشت‌سرش تمامی دنیای تصاویر 
با او به قدم‌زدن پرداخته‌اند و آنگاه او در رازی که در ورای همه این 
تصاویر قرار دارد فرورفت ۰ 

آنسلم بانرمی به آواز خواندن پرداخت» راه عبورش باشیبی ملایم 
ب‌طرف زادگاهش می‌رفت: 


۱۳ 


